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  سخن آغازین

 کـه بـه ییدر جهان امروز، کشورها. شود ی محسوب می جوامع بشرشرفتی پی اصلیربنایپژوهش ز
 خود، یها یگذار استی و سکی استراتژیها یزیر  در برنامهدهند، ی بها مشی جامعه خوداریتوسعه پا

 ی و مالی جهان منابع انسانشرفتهی پی کشورهارو، نیاز ا. دهند ی قرار منی نخستتیپژوهش را در اولو
 قـرار یقـاتیهـا و مؤسـسات تحق  دانـشگاهاریـ در اختی علمـیهـا  را به منظور انجام پژوهشیفراوان
 ی گـسترده علمـیهـا  پـژوهشدهییـ زایآور  و فـنی توسعه آموزشـ،ی اقتصادیها شرفتیپ. دهند یم

 خـود را بـه امـور و ی ملـی از درآمـدهای  بخش عمدهافته،ی  توسعهی اعتبار کشورهانیبه هم. هستند
 در دو ینماندن از چرخـه رقابـت پـر شـتاب علمـ  عقبی اختصاص داده و برای پژوهشیها تیفعال

نهادهـا و . نـدیافزا ی خود مـیقی و تحقی پژوهشیها  بر بودجهوستهی په،ی و علوم پایبخش علوم انسان
 در ین و منـابع انـساروهـای نی رویگذار هی سرمانهند، ی که به پژوهش و پژوهشگر ارج میها سازمان
العـاده برخـوردار   فـوقیپژوه ندهی و آطی از تطابق با محلی دلنی قرار داشته و به همشان ی کارتیاولو

  . کنند یجلوتر حرکت م خود همواره چند گام انیبوده و در کشاکش با همتا
الذکر در امر پـژوهش،   موارد فوقتی با مفروض داشتن اهمی شعبه غزن6نییالنب  خاتمدانشگاه
.  بپرورانـدیا  بالنـدهی پژوهـشیهـا  کشور، طرحیها یازمندی نموده است که مطابق با نیهمواره سع

 ز اییگـشا ه و ضـمن گـره در انداختی متخصص خود طرح نوی انسانییروهایباشد که با استفاده از ن
 جامعـه، جامـه عمـل ی و اجتمـاعی به تعهـد خـود در قبـال توسـعه فرهنگـ،ی مسائل مهم ملیبرخ

  . بپوشاند
 ،ی کـشور در ابعـاد ملـی و عملـی مـسائل نظـرنیتر  شماره مهمنی هدف، در انی همی راستادر
 ،یفـری محاکم کتیصلاح. اند  مورد مداقه قرار گرفتهیاسی و سی از ابعاد حقوقیالملل نی و بیا منطقه

 قـضاوت زن و ،یی مباحـث زناشـو،ی اشخاص حکمیفری کتی در امانت، مسؤلانتیگستره جرم خ
 هـستند کـه از منظـر فقـه ی و عملـی نظـری کودک از جمله مسائل اساسی ـ فرهنگیماعحقوق اجت

 قـرار ی نقـاد وسهیـ مـورد مقایلـی ـ تحلیفی توصـوهی کشورها به شری حقوق افغانستان و سا،یاسلام
 .اند گرفته

 سردبیر
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 ١نگاهی به صلاحیت محاکم کیفری افغانستان

 چکیده
یت محاکم کیفری یکی از موضوعات مهم حقوق کیفری در هـر نظـام حقـوقی صلاح
صلاحیت به توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعـوا و حـل اخـتلاف در مـورد آن . است

در یـک . بندی اسـت این توانایی و تکلیف از جهات متعددی قابل دسته . شود گفته می
نده آن و در تقسیم دیگر بـر کن بندی، صلاحیت بر اساس شخص یا مرجع اعمال دسته 

مسائل مربوط به صلاحیت از امور حکمی اسـت . شود اساس نوع صلاحیت تقسیم می
و در دادرسی دارای اهمیت بسیاری است چرا که معیار شایـستگی هـر محکمـه بـرای 

باشد و به منظـور  دگی به اختلاف مطرح شده رعایت قواعد مربوط به صلاحیت مییرس
قـسیم اقتـدار قـضایی بـین مراجـع مختلـف، صـلاحیت هـر یـک حسن جریان امور و ت

در این مقاله نگارنده سعی برآن دارد که به نقد و . نسبت به دیگری مشخص شده است
مراجع قضایی با نگاهی بـر قـانون اجرائـات جزائـی مـصوب » صلاحیت«بررسی مقوله 

 جزائـی  و قـانون اجرائـات١٣٤٤ در مقایسه بـا قـانون اجرائـات جزایـی مـصوب ١٣٩٣
 بپردازد؛ امید این بررسی هـا مـا را در تـدوین قـوانین کـاربردی و بـروز، بـا ١٣٨٢موقت 

  .حقوق و عدالت زنده و رو به تعالی همگام سازد
  

، یت محلـی، صـلاحیت نـسبی، صـلاحیت ذاتـی محـاکم کیفـری، صـلاح:یدیلکواژگان 
  .افغانستان صلاحیت قاضی،

                                                 
١ .����� ���� ���� /������� ���� ������� ���� ���  � ����)� (���� ���� Habibi1393 @ gmail . com  
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  مقدمه
 شاخه های مهم حقوق جزا متضمن حقوق عمومی  از جمله امنیـت اجرائات جزایی به عنوان یکی از

در میان مباحث قـانون اجرائـات جزائـی، صـلاحیت مراجـع و مقامـات . و آزادی افراد جامعه است
قضایی که در واقع توزیع اقتدار و اختیارات مقامات قضایی نشأت گرفته  از قانون اسـت، از اهمیتـی 

 قـانون اساسـی جمهـوری اسـلامی افغانـستان، ٣١ و ٢٥اد بـه موجـب مـو .خاص برخور دار است
 کـد جـزا نیـز تاکیـد مـی ٥جایز است؛ چنان که مـاده » محکمه صالح«محاکمه افراد فقط از طریق 

  .نماید که برائت ذمه حالت اصلی انسان است مگر با حکم محکمه با صلاحیت
انـیس، (ایـستگی اسـت در لغت بـه معنـای لیاقـت، اهلیـت و ش: در تعریف صلاحیت گفته اند

و در اصطلاح  عبارت از اختیار قانونی یک مـأمور رسـمی ) ٥٢٠، ١٣٨٩ مصطفی، ) (١٢٠، ١٣٧٤
برای انجام پاره ای از امور است؛ مانند صلاحیت محکمه ها و صلاحیت مأمور دولت در تنظیم سند 

ری است که قانون برای به بیان دیگر، اختیار و استحقاق اقدام در امو) ٢٧١: ١، ١٣٨٢، ییآقا(رسمی 
یا وابستگان دولـت ماننـد دفـاتر رسـمی و ) در مورد محاکم اداری( یا اداری ) قضات( مأمور قضایی

و بـه تعبیـر دیگـر، صـلاحیت آن مقـدار ) ٢٨٩، ١٣٦٨مـدنی، (ازدواج و طلاق معین کـرده اسـت 
، یری لنگـرودجعفـ(اختیاری است که محاکم برای رسیدگی و قطع و فصل دعاوی دارا مـی باشـند 

  )١٤٧، ١٣٧٦؛ صدر زاده، ٢٣٥٥: ٣، ١٣٨١
در این تعاریف، بیشتر به جنبه حق بودن صلاحیت تکیـه شـده اسـت ولـی بـا توجـه بـه  قـانون  

 دیگری آشکار می گردد کـه محـاکم را مکلـف بـه رسـیدگی بـه ۀاجرائات جزائی و سایر قوانین، جنب
ادر و یا فصل خصومت نماید و نمـی توانـد بـه کند و لذا محکمه باید حکم مقتضی را صدعاوی می

ًعذر اینکه قوانین کشور، کامل یا صریح نبوده یا معارض می باشند یا اینکـه اصـلا قـانونی در قـضیه 

ّمطروحه وجود ندارد، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقـاق حـق 

 هفـدهم ۀ در مـاد١٣٩٢صـلاحیت محـاکم مـصوب چنانکه قانون تـشکیلات و . شناخته می شوند
محکمه نمی تواند درباره قضیه ای که آن را مـورد رسـیدگی قـرار داده اسـت، از «: تصریح می نماید

  ).٤٩-، ١٣٨٦، ٢؛ آشوری، ٢٤٠-٢٣٩، ١٣٨٢، ٢آخوندی،(» اصدار حکم امتناع ورزد
ی بـه دعـاوی حقـوقی یـا بنابراین صلاحیت، توانایی و تکلیفی است که مراجع قضایی در رسیدگ

کیفری به موجب قانون دارند و به نظر می رسد صلاحیت دارای دو جنبه حق و تکلیـف اسـت، زیـرا 
محاکم قضایی به موجب قانون، حق رسیدگی به تمام دعاوی را دارا می باشند و هیچ مرجـع دیگـری 

 چنانکه در  ؛)٣٦ ،١٣٧٨؛ مدرس، ٤٩، ١٣٨٦، ٢آشوری، (نمی تواند صلاحیت را از آنها سلب کند
صلاحیت قوه قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاوی است که از «:  آمده است١٢٠قانون اساسی ماده 

طرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت به حیث مدعی یا مدعی علیه در پیـشگاه محکمـه 
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تـشکیلات و وهـم چنـین براسـاس فقـره دوم مـاده هـشتم قـانون » .مطابق به احکام قانون اقامه شود
ای را از دایـره   نمی تواند در هیچ حالت، قـضیه یـا سـاحهیهیچ قانون«: صلاحیت محاکم افغانستان

  ».صلاحیت قوه قضائیه خارج سازد و به مقام دیگر تفویض کند
بنابراین محاکم قضایی که به موجب قانون توانایی رسیدگی به جرایم را پیدا کرده اند، حق ندارند 

بـه . بلکه مکلف و ملزم به اعمال صـلاحیت خـویش انـد. لاحیت خود استفاده نکننداز توانایی و ص
.  کلمه عدم تفویض بکـار رفتـه اسـت،همین مناسبت در تعریف صلاحیت به دنبال کلمه صلاحیت

هرگـاه قاضـی بعـد از مطالبـه  «:  کد جزا نیز آمده اسـت٤٠٦، چنان که در ماده )١٢٢: همان، ماده(
م شمرده می شود، گرچه بـر کاین امر امتناع از اصدار ح ا متوقف سازد، یرا رد و م کقانونی، اصدار ح

م کـگـری حیه قـانون طـور دکنید، مگر ایا صراحت آن استدلال نمایم در قانون کت حیعدم موجود
 کد جزا حبس متوسط و  طرد  ٤٠٥و مجازات  امتناع از اصدار حکم هم بر اساس ماده » .نموده باشد

  .ی می باشداز مسلک قضای
بر مبنای نوع و اهمیت جرم ارتکابی، محل وقوع جرم و موقعیت اجتماعی مجرم، صلاحیت را به 

  ).٦٤-٨٣، ١٣٨٦، ٢آشوری، ( سه نوع صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی تقسیم کرده اند
با عنایت به نقش و اهمیت موضوع مقاله، در احیای حقـوق مـردم و بـر قـراری عـدالت در ایـن 

ارنده سعی نموده با بهره گیری از روش کتابخانه ای به شیوه ی توصیفی و تحلیلـی حـدود نوشتار، نگ
مطـابق قـانون اجرائـات جزائـی مـصوب » صـلاحیت«صلاحیت، محاسن، نوآوری و معایب مقوله 

  . را مورد بررسی قرار دهد١٣٩٣

  ها انواع صلاحیت
:  آخونـدی(مرجع قـضایی صلاحیت قاضی و صلاحیت : صلاحیت از نظر ماهیت بر دو بخش است

  ).١٠٦بعقوبی، بی تا، ) (٢٣٩، ٢

 صلاحیت قاضی) 1
یعنـی در امـور . قاضی صالح عبارت از کسی است که با داشتن ابلاغ قضایی، مردود از رسیدگی نباشـد

، علاوه بر آن که ابلاغ قضایی داشته باشد، باید بی طرفی کامل نسبت به طرفین دعـوی تحقیقدادرسی و 
قاضی باید نسبت به شـاکی، مـتهم و همـه . ، بی طرفی قاضی یک اصل اساسی و مهم استداشته باشد

کسانی که در امر جزایی شرکت دارند بی طرف باشد و با رعایت کامل این اصل، وظایف خـود را انجـام 
هرگاه قاضی بـدون مجـوز قـانونی از  «:  کد جزا مقرر می دارد٤٠٥بدهد؛ چنان که قانون گذار در ماده 

ن قـانون یـ ا٤٠٤ی از اسـباب منـدرج مـادۀ کیه بنا به کا ثابت گردد یم امتناع یا تعلل ورزد و کدار حاص
  ».وم می گرددکصله ناحق صادر نموده است، به حبس متوسط و  طرد  از مسلک، محیًعمدا ف
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ًقاضی ممکن است به مناسب تصدی مقام قضاء واقعا در هر حـال بـی طرفـی را رعایـت کنـد و 

ّ نزدیکانش هم طرف دعوی باشد، از بی طرفی خارج نشود اما چون قانونگذار خواسته تـوهم هرگاه از

جانب داری هم برای اصحاب دعوی پیدا نشود، داد رسان و قضات را ملزم نموده است تـا در مـوارد 
خویشاوند و بستگی  اصحاب دعوی و یا ذینفع بودن در موضوع، از رسیدگی و تحقیق امتناع نماید و 

ریح نموده که اصحاب دعوی هم می توانند آنها را رد نمایند تا فضای قضاوت صـاف و شـفاف و تص
به همین دلیـل قانونگـذاران کـشورهای . پاک بماند و تصور جانبداری در هیچ فرضی مورد پیدا نکند

 ).١٦٧، ٢:  مدنی(مختلف در این گونه موارد، مقرراتی لازم الرعایه وضع کرده اند 

  صلاحیت قاضیموارد رد) 2
 یعنـی. دیـصـادر نما» یدگیقرار امتنـاع از رسـ«د ی است، بایدگی، ممنوع از رسیه قاضک یدر موارد

ًه اصـطلاحا بـه آن، موجبـات رد کـ ـ ی از جهت وجـود عـواملیت قانونی به لحاظ عدم صلاحیقاض

افغانـستان،  یـیقوانین اجرائات جزا). ٣٧، ٢: آشوری( ورزدی خودداریدگیند ـ  از رسیگو یقاضی م
/ ١٥در قانون اجرائات جزایـی مـصوب : پرداخته است» یدگی از رسامتناعقرار «در موارد گوناگون به 

هرگـاه جـرم در مقابـل «: دانـد ی می هفت مورد را موجب اجتناب و رد قاض،٢٩٤ ۀ در ماد١٣٤٤/ ٣
 فـهی، وظییفـه مـأمور ضـبط قـضای وظی در موضـوع دعـویا قاضـیـ صورت گرفته و یشخص قاض

فه ی وظیا اجرای شهادت یا در موضوع به ادای از خصوم را اجرا نموده یکی دفاع ی فهیا وظی، یسارنوال
 بـه یه قاضـکـ یدر صـورت. توانـد یرده نمـکت ک به دعوا شریدگیرده باشد، در رسکاهل خبره، اقدام 

 مورد اعتراض مکه حک ید، قاضی نماکم اشتراکتواند در اصدار ح یق دعوا پرداخته باشد، او نمیتحق
 را بـه ی، حـق رد قاضـ٢٩٥ ۀمـاد. »توانـد یرده نمـک ک آن اشتراینافی استیدگیرده، در رسکرا صادر 

ن ضبط ی و مأموری سارنوالی، اعضایه مسأله رد قاضکن حال، گفته است یاصحاب دعوا داده و در ع
نها نحوه رد قاضی را بیان ، ت٢٩٧و ٢٩٦ های ۀدر ماد.   را فرا نمی گیرد و رد این ها جواز نداردییقضا
هـا بـصورت کلـی و نـاقص بـه بحـث رد قاضـی  هم چنان که ملاحظه می شود در این ماده. کند می

تغییـرات زیـردر هـردو بخـش ) ١٣٩٣/ ٢/ ١٥مصوب (ّپرداخته است و اما در قانون اجرائات جزایی 
  :پدیدار گشته است

  رات مربوط به رد قاضیییتغ) الف
ه یل به قـضیط ذیتواند تحت شرا ی نمیقاض«:  اجرائات جزای موقت آمده است قانونازدهمی ۀدر ماد
  :دی نمایدگیرس

  . صورت گرفته باشدیشاوندان ویا خوی و یه قاضیاب شده علکه جرم ارتک یدر صورت .١
ا اهـل خبـره در آن یـ، شـاهد و ی، سـارنوالیی به صفت مأمور ضبط قضایه قاضک یدر صورت .٢
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 .رده باشدکه دخالت یقض
در » ...فـه نمـوده باشـد ی وظیفـایل مدافع شخص متهم ایک به صفت ویه قاضک یورتدر ص .٣
 .ز اشاره شده استیمه بالاتر نک، اعلام مراتب به محیدگی امتناع از رسی چگونگۀن مادیهم

پرداختـه » یدگیقرار امتناع از رس«، در موارد گوناگون به ١٣٩٣ مصوب ییدر قانون اجرائات جزا
 قاضی در )الف«: دارد ی در رسیدگی دعوای جزائی بیان میتحت عنوان منع قاض، ١٦ ۀدر ماد: است

در صورتی که جرم علیـه وی و . ١: حالات ذیل صلاحیت اشتراک در رسیدگی دعوای جزائی را ندارد
در . ٣.  اقـارب وی باشـدۀدر صورتی که متهم از جمل. ٢. یا یکی از اقارب وی ارتکاب گردیده باشد

در عین قضیه به حیث مامور ضبط قضائی، سارنوال، مشاور حقوقی یکی از طـرفین، ًصورت که قبلا 
در سایر حالاتی که قانون . ٤. اهل خبره یا شاهد اشتراک نموده  و یا در قضیه حکم صادر نموده باشد

 در رسیدگی قـضیه و ۀاین ماد) ١ (ۀ هرگاه قاضی در یکی از حالات مندرج فقر)ب. حکم نموده باشد
 در ١٨ و ١٧در ماده هـای » .کم اشتراک نموده باشد، حکم صادره به ابطال مواجه می گرددصدور ح

 .بندهای مختلف به بحث نحوه درخواست رد صلاحیت قاضی و شرایط آن پرداخته شده است

  یدگی از رسی اعلام رد قاضیرات مربوط به چگونگییتغ) ب
ان شده و اختلاف علل یب» یاعلام رد قاض«متری در کفات ی، تشر٢٩٧ و ٢٩٦مواد (، میقددر قانون 

هـای  مـاده(ّاما در قانون اجرائات جزایی موقت . فات رد شمرده نشده استیرد، موجب اختلاف تشر
ر اخـتلاف یشتر و تـأثیـفات بی، تشر١٣٩٣و بخصوص قانون اجرائات نافذه جدید مصوب ) ١٢ و ١١

براین، تفاوتهای قـانون قـدیم و جدیـد را در بنا. رفته شده استیعوامل گوناگون نسبت به رد قاضی پذ
  :مورد این مسئله به این قرار می توان بیان نمود

 در قانون اجرائات جزایی موقت و قانون اجرائات جزایـی جدیـد نافـذه یک با شایقرابت قاض .١
  .م نبودیه در قانون قدک شمرده شده ی، از موارد رد قاض١٣٩٣مصوب 
در .  در قانون اجرائـات جزایـی موقـت دانـسته شـدهیالت از شخص متهم موجب رد قاضکو .٢
ّوامـا در قـانون اجرائـات .  بودیدگیمانع رس» خصوم«الت از هر دو طرف کم ویه در قانون قدک یحال

 ١٦ ۀ  در این مورد تصریح ننموده و بطور کلی بر اسـاس فقـره سـوم مـاد١٣٩٣جزایی جدید مصوب 
 ».کم نموده باشددرسایر حالاتی که قانون ح« : بیان می دارد

 .می قرار داده نشده به خلاف قانون قدی، موجب رد قاضیدر قانون جدید وقوع جرم در منظر قاض . ٣
 اقارب وی باشد، موجب رد قاضی دانسته شـده، ۀدر قانون جدید در صورتی که متهم از جمل .٤

 .در حالی که در هر دو قانون قدیم مانع رسیدگی نبود
 که قاضی قبلا مشاور حقوقی در آن قضیه و یا حکـم ی در صورتدر قانون اجرائات نافذه جدید .٥

 .در آن صادر نموده باشد، از موارد رد قاضی شمرده شده که در هردو قانون قدیم نبود
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  يف قضات و اصحاب دعویلکت
  .ندیتوانند آن را مطرح نما ی میف دارند و هم اصحاب دعویلکت هم قضات تیراد رد صلاحی ایبرا

  یضف قایلکت) الف
ه کـنیبـه محـض ا. ق خود ادامـه دهـدی و تحقیدگیبه رس تواند با وجود مردود بودن،  ی نمیچ قاضیه

 یه مورد از موارد امتناع دادرسکن ی و متهم و احراز ایک شایدوسیه به او ارجاع شد و با مرور به اسام
س ی بـه اطـلاع رئـلّف است موضوع امتناع خود راکد و میق امتناع نمای و تحقیدگید از رسیاست، با

مه باشد، موضوع امتناع بـه ک محیت متوجه تمام اعضایو اگر سلب صلاح. برساندمه استیناف کمح
مـه کس محیت، متوجـه رئـیشود و هرگاه شرائط رد صلاح یده میمه استیناف رسانکس محیاطلاع رئ
س یئـم ری برسـاند و تـصمیمـه فوقـانکس محیلف است موضوع امتناع خود را بـه رئـک میباشد، و

ن یـرد، در ای را بپـذیمه امتنـاع قاضـکس محیه رئک یدر صورت. باشد ی مین موارد نهائیمه در اکمح
  ۀچنـان کـه قـانون گـذار در بنـد یکـم مـاد. دینما ین میی تعیدگی را جهت رسیگری دیصورت قاض

 اهل خبره، سـارنوال و قاضـی در احـوالی کـه مطـابق احکـام ایـن قـانون، رد«:دارد هجدهم بیان می
  ».صلاحیت آنها مطرح باشد، از اشتراک در قضیه امتناع می ورزند

  يراد رد از جانب اصحاب دعویا) ب
 مجنـی علیـه، مـدعی حـق ، اسـت، مـتهمی قاضیه مانع دادرسک یا جهاتیدر صورت وجود جهت 

س یا رئـی یت قاضی قانونی آنها حق دارند، درخواست سلب صلاحۀالعبد، مسئول حق العبد یا نمایند
مـه در کس محیت، رئـیم در مورد سلب صـلاحیدر صورت اتخاذ تصم. دیمه را درخواست نماکمح

البتـه . دیـنما ین مـیـی را تعیگری دیت شده است قاضی سلب صلاحیه از وکس یا رئی یعوض قاض
 قـانون ١٧ ۀدر ماد. گردد ی نمیین ضبط قضای و مأموری سارنوالیت شامل اعضایموارد سلب صلاح
هریک از متهم، مجنی علیه، مدعی حق العبد، مسئول حق العبد «: دید آمده استاجرائات جزایی ج

  ».... ، رد صلاحیت قاضی را مطالبه نمایند... قانونی آنها می توانندۀیا نمایند

  ییت مراجع قضایصلاح
 بـه ی به دعاویدگی در رسییه مراجع قضاک است ی و الزامیی عبارت از تواناییت مراجع قضایصلاح

ت مراجـع قـضایی سـه نـوع یبه موجب مقررات قانون جزای افغانستان، صـلاح. انون دارندموجب ق
 اقامـه ی شخص بـرایعنی؛ یّت محلی و صلاحیت نسبی، صلاحیت ذاتیصلاح: ه عبارتند ازکاست 
ن ی ایبرا. ندک به موضوع دعوا را دارد مراجعه یدگی رسیستگیت و شایه صلاحک به مرجع دیبا یدعو
د به نحوه ین خصوص، باید و در ایًه ذاتا صالح است، مشخص نماک را یید مرجع قضایباار او ابتدا ک
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ًه ذاتـا کـ ین مراجعیسپس از ب. دیشور توجه نماک موجود در یین مراجع قضای و امور بیم دعاویتقس

ت ین صـلاحید بین، بایبنابرا. دین نمایی دارد تعیدگی در رسیت نسبیه صلاحک را یصالح اند، مرجع
 . قائل شدکیکگانه تفسه 

 صلاحیت ذاتی. 1
، ص ١٣٩٣گلدوسـت، (شود یم با توجه به صنف، نوع و درجه آنها مشخص مک محایت ذاتیصلاح
ه از کـ ییهر دعـوا. شوند یم می تقسی و اداریی به دو صنف قضایلک به طور یی قضاینهادها). ٢٤٣

 یید در مراجع قـضایر آن بای غیدعاو طرح گردد و یم ادارکد در محای برخوردار باشد، بای ادارۀجنب
م ی تقـسی و اختـصاصی از دو دسته محکمه یاد شده  به دو نـوع عمـومکیهم چنین، هر. طرح شوند

  :شوند یم
باشند  ی را دارا میی به هر دعوایدگیت رسیه صلاحکباشد  ی می آن دسته از مراجعیمراجع عموم

 بـه یدگیت رسی صلاحی و مراجع اختصاصرده استکت آنها خارج یه قانون از صلاحک یمگر دعاو
  .ت آنها قرار داده باشدیه قانون در صلاحک ی را ندارند مگر آن دسته از دعاوییچ دعوایه

 است، مرجع تظلمات مردم انـد یم دادگسترکه مصداق منحصر به فرد آن محاک یم عمومکمحا
و جرح، جعل و سرقت، فریب راد ضرب ی را دارند؛ مانند ایی جزایه دعاویلک به یدگیت رسیو صلاح

 یند؛ مانند محکمـه نظـامک ی میدگیم رسی به نوع خاص از جرایم اختصاصک محایول. کاری و قتل
  . نماید ی میدگیان رسیم خاص نظامیه به جراک

 نسبت به محکمـه یت محکمه عمومی و صلاحی نسبت به ادارییت مراجع قضاین صلاحیبنابرا
 ی ذاتـیها تیناف از جمله صلاحی نسبت به مراجع استیومت محکمه عمین صلاحی و همچنینظام
ن ینظر بـه همـ. ردک یتوان تراض ی است و بر خلاف آن نمی از قانون امریت ناشین نوع صلاحیا. اند
توانـد در  یچ قـانون نمـیه«:  آمده استیست و دوم قانون اساسیصد و بکی ۀه در مادکت است یاهم
د شده ین فصل تحدیه در اک یه به نحوی قضائۀت قوی صلاحۀریا را از دییا ساحه یه یچ حالت، قضیه

م کو محـا... م خـاص کل محـایکم مـانع تـشکـن حیـا. نـدکض یگر تفـویخارج بسازد و به مقام د
م قـوه کت محـایلات و صـلاحیک هشتم قانون تـشۀماد. »گردد ی مربوط به آن نمیای در قضایرکعس
 بـه تمـام یدگیه شـامل رسـیت قـوه قـضائی صلاح:ندک یح می، تصر١٣٩٣ه افغانستان مصوب یقضائ
ه در یـ علیا مـدعیـ یث مـدعی به شمول دولت بحیمکا حی یقیه از طرف اشخاص حقکست یدعاو

  .گردد یام قانون اقامه مکمه مطابق به احکشگاه محیپ

  صلاحیت نسبی. 2
ت اسـت، ث شدت و خفیم از حی افغانستان، جرایی در قانون اجرائات جزایت نسبیمنظور از صلاح
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ت باشـد یـه از نوع جناکه و جرائم یمه ابتدائکد در محیا قباحت باشد بایه از نوع جنحه ک جرائم یعنی
 قـانون اجرائـات جزایـی مـصوب ١٩١ ۀه مقنن در مـادک خواهد شد، چنانیدگی رسییم جناکدر محا
شـود از  یا قباحـت دانـسته مـیـ قـانون، جنحـه یه به مقتضاکیه ایانفصال هر قض«: دیگو ی م١٣٤٤
ه بـه کـیه ایانفـصال هـر قـض:  بیـان مـی دارد١٩٢ ۀو در مـاد.  »باشـد یه میمه ابتدائکت محیصلاح
کـد جـزا، : رک(باشـد یات مـیـمـه جناکت محیشـود از صـلاح یت دانسته مـی قانون، جنایمقتضا
 قانون محاکم، این نوع صلاحیت بـین دیـوان هـای محـاکم ٤٢ ۀّ اما مطابق ماد).٣١--٢٩های  ماده
  :ن گونه تقسیم شده استبدی

  .رسیدگی به دعاوی جزای عمومی توسط دیوان جزای عمومی) الف
  .رسیدگی به قضایای مربوط به امنیت و منفعت عامه، قاچاق مواد مخدر توسط دیوان عامه) ب
  .رسیدگی به قضایای جزائی ترافیکی توسط دیوان جرایم ترافیکی) ج

 صلاحیت محلی. 3
ه جـرم در حـوزه آن کـشـود  یمـه مـکه متهم در محکمـه محاکن است ی ایت محلیمنظور از صلاح

 ییقانون گذار افغانستان در قانون اجرائات جزا). ٢٨١، ص ١٣٨٤آخوندی، (محکمه واقع شده است
 را ضـابطه یریا محـل دسـتگی از متهمان و یکیا اقامتگاه ی جرم وقوع سه عامل، محل ١٣٤٤مصوب 
مه مخـتص کمح«:  همان قانون آمده است١٩٣ ۀه در مادکنت قرار داده است؛ چنایص صلاحیتشخ
در . »باشـد ی مـتهم مـیا محل گرفتاریونت متهم و کا محل سیمه محل وقوع جرم ک محیدگیبه رس

 یت محلـی عمل وقوع جرم را بعنوان صـلاح٢٦ ۀ در ماد١٣٨٢ موقت مصوب ییقانون اجرائات جزا
 یائیـه جرم در محـدوده جغرافک است یمه محلک محیت حوزویشاخص صلاح: اعلام نموده است
ه با درنظرگـرفتن کت یا ولای ی ولسوالکی عبارتست از قلمرو یین حوزه قضایبنابرا. آن واقع شده باشد

  .، مشخص خواهد شدیی و قلمرو محدوده قضایشورکمات یضوابط و مقررات تقس
هماننـد قـانون اجرائـات  ١٣٩٣البته قانونگذار افغانستان در قانون اجرائات جزایی نافذه مصوب 

 ۀ سه عامل فوق،  را ضابطه تشخیص صلاحیت قرار داده است؛ چنانکه در مـاد١٣٤٤جزایی مصوب 
محکمۀ محل ارتکاب جرم یامحکمه ،محکمۀ ذیصلاح رسیدگی به قضیه جزائی«:  بیان می دارد١٧٩

  ».محل گرفتاری و یامحکمه محل سکونت متهم  می باشد
  :ر لازم استی توجه به صور و موارد زیت محلیابطه با صلاحه در رکر است کلازم به ذ

 جدیـد، هرگـاه جـرم از نـوع جـرائم مـستمر باشـد، از نظـر یـیبه موجب قانون اجرائات جزا.  ١
 یدگیده اسـت، صـالح بـه رسـیا ختم گردیافته یه جرم در آن محل ادامه ک محکمه یت محلیصلاح

د، محکمه محل که باعث اعتیاد شده دارای صـلاحیت اگر جرم از نوع جرم اعتیادی باش. خواهد بود
درمورد جرایم مستمر، محلـی « : بدان اشاره نموده است١٧٩ ۀ ماد٣ه در بند کچنان. محلی می باشد
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که جرم در آن خاتمه یافته ودرمورد جرایم اعتیادی محل انجام عملیکه اعتیاد را ببارآورده است،محل 
  .».وقوع جرم شناخته می شود

 مرتبط یابکن است عمل ارتکن صورت ممیه در اکب چند جرم شوند ک چند نفر چند مرتاگر. ٢
ن حالـت یـگر معاون، در ای دی و بعضکی شری مباشر جرم باشند، بعضیه بعضکباهم باشند، مثل آن

چنانکـه . مه خواهنـد نمـودک جا محاکین ی متهمۀند، همک یمه مکه مباشر جرم را محاکدر محکمه 
شـرکاء و «:  آمـده اسـت١٢٩٢ هفتاد قانون تشکیلات و صلاحیت محـاکم مـصوب ۀدربند سوم ماد

  ». محاکمه می شوند که فاعل اصلی جرم در آن محاکمه می گرددۀمعاونین در محکم
ل یکن صـورت بـا تـشیـگر باشـد، در ایدکـی از یر مـرتبط و مجـزایـن است جرم مذبور غکمم
  .مه خواهد شدکمحاش ی مختلف هر متهم در محل وقوع جرم خویها دوسیه
مـه خواهنـد ک محکمـه محاکی در ین صورت همگیدر ا جرم شوند، کیب کاگر چند نفر مرت.  ٣

 کیـنـد در کوار را خـراب یـ دکیـا یـ نفر را بـه قتـل برسـاند کیگر یدکی کمکه چند نفر به کشد؛ مثل آن
  .شوند یمه مکمه محل وقوع جرم محاکمح

ّه جرم اشد در حوزه آن واقع شده کمه کن حالت محیاب چند جرم شود، در ک نفر مرتکیاگر .  ٤

:  موقت آمـده اسـتی قانون اجرائات جزا٢٦ ۀ ماد٤ه در بند ک دارد؛ چنانیدگیت رسیاست، صلاح
 مربـوط یا مـهکه بـه محی قـضیدگیت رسـی جرم نسبت داده شود، صـلاحکیش از یهرگاه به متهم ب

  .باشدده ین جرم در آن محل واقع گردید تریه شدکشود  یم
ب چنـد کـ نفر مرتکیه ک درجه باشد؛ مثل آن کیه از کب چند جرم شود ک نفر مرتکیه کدر صورت 

 یابل، هرات فحاشـکن، یه در غزنک مختلف واقع شده باشد، مثل آنیها  شده  و جرم در حوزهیمورد فحاش
شـود،  ی مـیدگیم وی رسـی می کند،  به همه جرایدگیه به متهم رسکن صورت در محکمه یدر ا. واقع شود

م یه جـراکیدر صـورت: دیگو یم مکت محایلات و صلاحیکم قانون تشکی پنجا و ۀه قانونگذار در مادکچنان 
 بـه یدگیه رسـکـمـه ای  دارد ک را محیدگیت رسـی درجه باشد، صـلاحکی از لحاظ مجازات در یابکارت

  .رده استکاتهامات وارده را بر متهم آغاز 
 کیه کث نوع جرم،  متفاوت باشد، مثل آنیه از حکجرم شود ب چند که شخص مرتک یدر صورت
 به جرم مربـوط بـه ی وظیفه نظامی، ابتداء در محکمه نظامکب ترک و هم مرتیب فحاشکنفر هم مرت
  . خواهد نمودیدگی رسیفریکمه ک و سپس در محیدگیخود رس

 ١٣٩٢ مـصوب مکت محـایلات و صـلاحیک هفتاد قانون تشۀ ماد٣ و ٢ ،١ه در بند های کچنان 
مـه کت تـابع دو محیث صـلاحیـه از حکـ گـردد یم متعددیب جراک مرتیهرگاه شخص: آمده است

م ک از محـاکیـت جـرم هریـ آن را بـه اعتبـار ماهیدگیت رسیباشد، صلاح) ی و عمومیاختصاص(
ه نباشـد، یـه قابـل تجزک بوده یم متعددی از نوع جرایابکم ارتیه جراکیدر صورت. باشد یمربوط دارا م
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  .د تر را داردی به جرم شدیدگیت رسیه صلاحکباشد  یمه ای مکت محی به آن از صلاحیدگیرس
ت ین جزء جرم در آن واقع شده است صلاحیه آخرک محل یعنیب، حوزه مقصد کدر جرم مر.  ٥
 قـانون اجرائـات جزایـی موقـت مـصوب ٢٦ ۀ ماد٢ه مقنن در بند ک را خواهد داشت، چنانیدگیرس

ه کـ دارد یا مـهکه را محی به قضیدگیت رسیاب جرم، صلاحکدر صورت قصد ارت«: دیگو ی م١٣٨٢
  ».ل شده باشدیمکافته به قصد جرم در آن محل تیاب کن عمل ارتیآخر

درجرم شروع به جرم، محکمه ذیصلاح، محل می باشد که آخرین جزء شروع بـه جـرم در آن . ٦
در حالـت «: ئات جزایی جدیـد آمـده اسـت قانون اجرا١٧٩ ۀ ماد٢واقع شده است؛ چنان که در بند 

شروع به جرم، محکمۀ ذیصلاح  محکمۀ است که آخرین عمل از جملـه اعمـال شـروع بـه جـرم در 
  ».حوزۀ قضائی آن انجام شده باشد

  ص محل وقوع جرمی تشخیچگونگ
  یم آنیجرا. 1

ه در کـ ی آنـمیه در جـراکن معنا ین خواهد بود، بدکص محل وقوع جرم به تناسب نوع جرم ممیتشخ
 جـرم ین مـادکه رک است یشوند، محل وقوع جرم، محل ین متصل بهم واقع می معی ظرف زمانکی

ه ضرب و جرح واقع شود، محـل کان کراد ضرب و جرح همان میًوندد؛ مثلا در جرم ایدر آن بوقوع بپ
 ی ولـ، ضرب و جرح واقـع شـودیی حوزه قضاکی ییایه جغرافی الیپس اگر در منته. وقوع جرم است

 اول یینـد، حـوزه قـضاکگـر فـرار ی دییا متهم به حوزه قـضایگر پناه ببرد ی دییمصدوم به حوزه قضا
ه اگـر کـنیمـا اک جرم در آن حوزه واقع شده اسـت ین مادکدر واقع، ر.  خواهد بودیدگیصالح به رس

ر یـتگر حـضور دارد، ی دییه در حوزه قضاکگر ی به شخص دیی حوزه قضاکیه ی الی از منتهیشخص
  . استیدگی دوم صالح به رسیید و او را به قتل برساند، حوزه قضای نمایانداز

  جرم مستمر. 2
ًه آنا فآنا واقع مک است یجرم مستمر جرم  ی واقع و در ظـروف زمـانی ظرف زمانکی در یعنیشود؛  یً

گونـه مـوارد ن یـدر ا. نی مأموریدن لباس رسمیا پوشی انفاق کند؛ مانند جرم ترک یدا میگر ادامه پید
 واقع شده است، هر یانک مختلف میها  و در حوزهیامل و در ظروف مختلف زمانکچون جرم بطور 

ن یه بـا شـوهرش در غـزنکـ یًمثلا زن. نندک یدگیتواند به جرم مذبور رس ی میی از حوزه های قضاکی
 رفتـه و سـپس بـه رده و به مزارک کن را تریرد و شوهرش از پرداخت نفقه امتناع کند، غزنک ی میزندگ
توانـد در هـر  ین زن مـیرده است، اکمت یا عزیخته یت به قندهار گریان، آنگاه به هرات و در نهایبام
 ی وسـط اقامـه دعـوایا شـهرهایـو ) قندهار(ا مقصد ی) نیغزن(ور اعم از مبدء ک مذی از شهرهاکی

  .دینما
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  افتهیجرم استمرار . 3
شـود،  ی محـدود واقـع مـی ظرف زمـانکیم در ی از جرایبعض یه گاهکن معناست یافته بدیجرم استمرار 

افتـه نامنـد؛ یم را اسـتمرار ینگونه جرایا. ماند ی می جرم باقین آثار جرم همراه با ظهور و بروز عنصر مادکل
ان، زابـل، یـف بـه بامید و او را به مزار ببرد و از مزار شری را بربایابل شخصک در یسکهرگاه . ییربا مانند آدم

ابـل کابل واقع شده و بـردن از ک در ییت به هرات منتقل کنند، در این صورت، جرم آدم ربای و در نهاوزمرین
 ربـوده شـده ی سلب آزادیعنی ییجه آدم ربایه نتکبل. شود ی مجدد محسوب نمییگر، آدم ربای دیبه شهرها

ا جـرم یتبط و متصل است گوجه آن چنان به اصل جرم مرین نتیو ا. ندک یدا می ادامه پی به ویو عدم دسترس
 خواهـد بـود؛ هرچنـد یدگی مبدء، صالح به رسیی قضا ن گونه موارد حوزهیدر ا.  مانده استیهم چنان باق

شف جـرم و کـرسد از جهت سهولت  ین به نظر مکل. ز ارائه داده اندیگر نی دیدگاهی از حقوقدانان دیبعض
  . باشددگاه اول اقرب به صوابی، دیک شایب از سویت تعقیاکش

  بکجرم مر. 4
 مختلـف در طـول زمـان یه تحقق آن منوط به محقـق شـدن اجـزاکمقصود از آن عبارتست از جرم 

گر وعـده فـروش دو دسـتگاه ی بـدیًمثلا شخـص. ب استکم مریًاست؛ مثلا جرم فریب کاری از جرا
 شـهر مـت بـهید و بـا عزیـنما ی مـی ساختمانها به مخاطب معرفکدهد، و خود را مال یساختمان م

ز نداشـته یـ نبوده و اذن فـروش نیچ ساختمانیه صاحب هکیدر حال. ردیگ ی میمخاطب، مبلغ را از و
  : سه گانه استیه معلوم است تحقق فریب کاری به تحقق اجزاکاست، همانگونه 

 .ن دادنیوعده دروغ .١
 .» خودیگران برای ساختمان دیمعرف«مانور متقلبانه  .٢
 .»ردیگ یه از مخاطب مکوجوه «ل مال یتحص .٣

ند، جرم فریب کاری واقع نمی شود و کافت نی مذبور را دریه وجهکیداست مادامیه پکهمانگونه 
.  خواهد بـودیدگیرده است، صالح به رسکل یه وجه را تحصک ییافت وجه، آن حوزه قضایپس از در

ن واقـع ن جزء جرم در آیه آخرک محل یعنیب، حوزه مقصد کتوان گفت در جرم مر یگر، میر دیبه تعب
  . را خواهد داشتیدگیت رسیشده است، صلاح

  یت محلیاستثنائات صلاح
 آنهـا ییه در حوزه قضاکند ی نمایدگیم به جرائم رسکه محاکه اشاره شد اصل بر آن است کهمانگونه 

 بـه ی اجـازه دادرسـیعنـیان نموده است؛ ین باب بی را در ااستثنائاتن قانونگذار کل. واقع شده است
ه جـرم در آن حـوزه واقـع کـی از جرائم صادر نموده است در حالیم را نسبت به بعضک از محایبعض

  :این موارد عبارتند از. نشده است
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  یت شخصیصلاح.  1
شـوند؛ در  یمـه مـکمـه خـاص محاک در محی و منصب دولتـیت اجتماعیثیبرخی افراد به اعتبار ح

اکم اختـصاصی ایکـه مـسئول ماننـد محـ. ن است جرم در آن حـوزه واقـع نـشده باشـدکه ممکیحال
 در یست و دوم قانون اساسـیصد و بکی ۀماد.  مقامات سیاسی و دولتی استبرخیرسیدگی به جرایم 

ت قوه ی صلاحۀری را از دایی ا ساحهیه یچ جالت، قضیتواند در ه یچ قانون نمیه«: دیگو یاین رابطه  م
م خـاص منـدرج مـواد کل محایک تشم مانعکن حیا. ندکض یگر تفویه خارج سازد و به مقام دیقضائ

 سـتره یا اعـضایـس یمـه رئـکمحا(ست و هفتم یصد و بکیو ) س جمهوریمحاکمه رئ(شصت و نهم 
  ».گردد ی مربوط به آن نمیای در قضاین قانون اساسیا) مهکمح

  ی اضافيها تیصلاح. 2
 از یا م عـدها بـه اتهـایـ مـتهم کیه به اتهامات متعدد کند ک یجاب می ایفریک یان دادرسیحسن جر
ن صـورت هرگـاه یـ شود؛ در ایدگی محکمه رسکی، در یابک از جرائم ارتینیا به تعداد معیمتهمان و 

ننـد، خـارج باشـد ک یدگی محکمه رسـیا محلی و یت ذاتیه اتهامات از حدود صلاحیلک به یدگیرس
ب کـرت میًمثلا هرگـاه شخـص. گردد یر می تعبیت اضافیننده به صلاحک یدگیت محکمه رسیصلاح

 بـه یدگیت رسـیه صـلاحکـشـود  یمـه مـک محای مختلف شود، در محکمـه ای جاهادرچند جرم 
ت ی صـلاحین جرم، دارای به مهمتریدگی رسین فرض محکمه صالح برایدر ا. ن جرم را داردیمهمتر
 یدگیت اوسـت رسـی الاصـول خـارج از صـلاحیه علکز ی نید درباره جرائمی بایعنی است؛ یاضاف
  ).٢٧٤، ص ١٣٧٨ی، اباذر: رک(شود

، صـلاحیت اضـافی بـرای محـاکم کیفـری ١٣٤٤مطابق قانون اجرائات جزایـی مـصوب سـال 
دعـاوی حقـوقی «:  چنین مقرر مـی داشـت١٩٦ ۀقانون مذکور در ماد. افغانستان پیش بینی شده بود

ی توأم  ناشی از جرم به هر اندازه ای که باشد نزد محاکم جزایی به غرض رسیدگۀمبنی بر جبران خسار
 همان قانون، راجع به صلاحیت اضافی این گونـه ٢٠١ ۀدر ماد» .با دعوی جزایی دائر شده می توانند

محاکم جزایی در مسائل غیر جزایی که از حیث ربط با دعاوی جزایی به حل و فـصل آن « : آمده بود
  ».اقدام می نمایند از طریق اثبات در قانون مخصوص به همان مسائل پیروی می کنند

، صلاحیت اضـافی در مـواد مختلـف بیـان ١٣٩٣در قانون اجرائات جزایی نافذه جدید مصوب 
 ،شخصیکه از جرم متـضرر گردیـده اسـت« :  بیان می دارد١٩٠ و ١٨٩شده و از جمله در ماده های 

 میتواند دعوای  حق العبدی  و جبران خساره را توأم با دعوای جزائی در پیشگاه محکمۀ ابتدائیۀ که بـه
محکمۀ جزائی در رسـیدگی بـه دعـوای حـق العبـدی » « .قضیۀ جزائی رسیدگی میکند، اقامه نماید

جبران خسارۀ ناشی ازجرم  در صورتی حایزصلاحیت میباشد که با دعـوای جزائـی تحـت رسـیدگی 
ولـی در قـانون » .محکمه ربط داشته وقبل ازصدورحکم جزائی درقـضیه بـه پیـشگاه آن اقامـه شـود
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. ئی محاکم عسکری، صلاحیت اضافی به طور صریح از این محـاکم نفـی شـده اسـتاجرائات جزا
 ابتدائیه و استیناف نظامی منحـصر اسـت ۀ  پنجم قانون مذکور، صلاحیت قضایی محکمۀمطابق ماد

 نظامی شان مرتکب مـی شـوند، و ۀّبه رسیدگی به جرایم کیفری که افراد اردوی ملی در راستای وظیف
که در راستای وظـایف نظـامی شـان نباشـد، و هـم چنـین رسـیدگی بـه جـرایم رسیدگی به جرایمی 

ّاشخاص غیر نظامی که در اردوی ملی کار می کنـد، در صـلاحیت محـاکم عمـومی و غیـر نظـامی 

بنابراین، در مورد صلاحیت اضافی محکمه ها، قوانین افغانستان دارای نقص و کاستی اسـت، . است
ر این نوع صلاحیت را به دلیل کم هزینـه بـودن آن، مـورد توجـه قـرار و بهتر خواهد بود که قانون گذا

  .بدهد

  يفریکاحاله . 3
گـر بـه منظـور ی دیی بـه حـوزه قـضایی حـوزه قـضاکیـ از یا ه دوسیهکن معناست ی بدیفریکاحاله 
 یـی قـانون اجرائـات جزا١٤٥ ۀه مقـنن در مـادکـچنان. شـود ی آن حوزه ارسال و احاله مدر یدگیرس

 کیـ موضـوع بـه کیـاحالـه عبارتـست از سـپردن «: ندک یف مین تعری احاله را چن،١٣٤٤مصوب 
 نیز بیان می ١٣٩٣ قانون اجرائات جزایی مصوب ١٧٩ ماده ٤در بند . » به آنیدگیمه جهت رسکمح
که اوضاع امنیتی ایجاب نماید یا معاذیر قانونی دیگری پـیش  تواند در احوالی ستره محکمه می«: دارد

علاقه یا لوی سارنوال به ستره محکمه پیشنهاد گـردد، رسـیدگی قـضیه را  رف اشخاص ذیآیدکه از ط
ازمحکمۀ ذیصلاح به محکمۀ دیگری تفویض نمایـد، درآن صـورت محکمـۀ تعیـین شـده محکمـۀ 

  ».ذیصلاح شناخته میشود
  : اقسام مختلفی استیگر دارای به حوزه دیی حوزه قضاکیارسال دوسیه از 

 احالـه شـود؛ ی همان ولسوالیگری دیی به حوزه قضایی حوزه قضاکیوسیه از ه دکقسم اول آن. ١
ست و چهارم قـانون ی بۀه مقنن در مادکچنان.  ارسال شودیباغ به جاغور  قرهییه از حوزه قضاکمثل آن

 بـه یدگیت رسـیه صـلاحکـق ثابـت گـردد یان تحقیهرگاه در جر«: دیگو ی موقت مییاجرائات جزا
  ».دینما ی احاله میه را به آن ولسوالیه قضیباشد، سارنوال ابتدائ یگر می دیه، مربوط ولسوالیقض

در هـر . گر احاله گرددیت دی ولایی به حوزه قضایی حوزه قضاکیه دوسیه از کصورت دوم آن. ٢
ً اولا رعایی دوسیه جزاکی احاله یصورت برا  یفـریک مـوارد احالـه یعنـیط آن لازم اسـت؛ یت شرایّ

 یی بـه حـوزه قـضایی حـوزه قـضاکی را از ییه بتوان هر دوسیه جزاکست یگونه نن یمحدود است و ا
ان هـر دو بخـش یـه بـه بکـباشـد  ی مـیز لازم و ضروریت آداب احاله نیاً رعایثان. گر ارجاع نمودید
  .میپرداز یم
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  يفریکمورد احاله ) الف
  :ز عبارت است ایفریک افغانستان موارد احاله یی جزااجرائاتون نبه موجب قا

گـر ی دییه، مربوط بـه حـوزه قـضای به قضیدگیت رسیه صلاحکق ثابت گردد یان تحقیدر جر. ١
  .باشد یم

ا قباحت است، امر احالـه آن را یه جنحه یه قضکت ثابت گردد یمه ولاکس محی رئیهرگاه برا.  ٢
  .دینما یه صادر میمه ابتدائکبه مح
ت بـوده امـر احالـه موضـوع را بـه یـعه جناه واقکت ثابت گردد یمه ولاکس محیهرگاه نزد رئ.  ٣
  .دینما یت صادر میمه جناکمح

ه واحـد ی سویت دارای جرم باشد و همه آن در صلاحکیش از یق شامل بیه تحقکدر صورت .  ٤
  .شود یت باشد احاله می صلاحیان داراکه از نگاه مک یمک از محایکیباشد به 
م احالـه کن محـای مختلـف باشـد بـه بـالاتریهـا هیم به سوکت محایهرگاه جرائم در صلاح.  ٥

  .شود یم

  الهآداب اح) ب
  :ر استی به شرح زیی، آداب احاله جزامقرراتبه موجب 

ه را یه قـضیگر باشد، سارنوال ابتدائیت دیا ولای به ولسوال ی ولسوالکیه احاله از کدر صورت .  ١
  .دینما یبه آن ولسوالی احاله م

گـر یه محل دی به دوسیه مربوط به سارنوال ابتدائیدگیت رسیصلاحه کد یهرگاه متهم ادعا نما.  ٢
د و در صورت امتناع سارنوال فـوق، یم نمایق تقدیتواند درخواست احاله را به خارنوال تحق یاست، م
  .ندکت یاک شی فوقانیتواند به سارنوال یمتهم م
 دوسـیه را بـه لـف اسـتکا قباحت اسـت، سـارنوال میه ثابت شود واقعه جنحه کدر صورت . ٣
ت محـول و یـمـه ولاکس محی بـه رئـیت باشـد دعـویـد و اگر واقعه جنایه ارسال نمایمه ابتدائکمح

  . دوسیه استیلف به ارسال فورکسارنوال م
ا قباحت است امـر احالـه آن را بـه یه جنحه یه قضکند کت ملاحظه یمه ولاکس محیهرگاه رئ.  ٤
  .باشد یسال ملف به ارکه صادر و سارنوال میمه ابتدائکمح

  .گردد ی صلاح احاله میمه ذکت، دوسیه به محیدر صورت اختلاف در صلاح. ٥

  تیاختلاف در صلاح
 ی نـسبت بـه دعـویفـریک یت هر مرجـع قـضائیا عدم صلاحیت یص صلاحیه تشخکنی به اتوجهبا 

مرجع ا چند ی به موضوع واحد، دو یدگی رسیمطرح شده نزد آن، با خود همان مرجع است، هرگاه برا
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ت یننـد، اخـتلاف در صـلاحکت ی صلاحی از خود نفیس، همگکا برعی خود را صالح بداند ییجزا
 بیـان مـی ١٣٩٣ قانون اجرائـات جزایـی مـصوب ١٨٢شود؛ چنان که قانون گذار در ماده  یمحقق م

تنازع صلاحیت زمانی ظهور می نماید که دو محکمه در رابطه به داشتن یا  نداشتن صلاحیت « : دارد
د بـه مرجـع حـل اخـتلاف ی دوسیه باین حالتیدر چن» .رسیدگی یک قضیه جزائی  قرار صادر نمایند

  ):٢٥، ١٣٧٩مهاجری، ) (١١١، ١٣٧٩زراعت، (ه موضوع در دو حالت متصور است ک. ارسال شود
مه از کن دو محی اختلاف بیعنیت باشند؛ ی ولاکی در حوزه ییه دو مرجع قضاکحالت اول آن. ١

 ۀه مقنن در مـادکچنان. مه استیناف استک مرجع حل اختلاف، محین حالتیباشد در چنت ی ولاکی
 تحـت ٨٢ موقـت مـصوب یـیست و هفتم قانون اجرائـات جزای بۀ و مادیی قانون اجرائات جزا٢٠٢

 یا مـهکان دو محیـ میت حوزویه تنازع به اساس صلاحکیدر صورت: دیگو یت میعنوان تنازع صلاح
 قـرار یدگیمه استیناف مورد رسکس محیه توسط رئیت دارند، واقع گردد، قضیت موقعی ولاکیه در ک
هرگـاه محـاکم «:  آمـده اسـت١٣٩٣ قانون اجرائات جزایی مـصوب ١٨٤ ۀهمچنین در ماد. ردیگ یم

صادر کنندۀ قرار های عدم صلاحیت  مندرج مادۀ  یکصدو هشتادوسوم  این قا نون در حـوزۀ قـضائی 
 قرار داشته باشند، محکمۀ استیناف ولایت مربوط، مرجـع حـل وفـصل محکمۀ استیناف یک ولایت

  »باشد تنازع می
 مرجـع حـل اخـتلاف ین حالتیت باشند، در چنی از دو ولاییه دو مرجع قضاکصورت دوم آن. ٢

هرگـاه «:  موقت آمده استی قانون اجرائات جزا٢٧ ۀ ماد٢ه در بند کمه خواهد بود، چنان کستره مح
 قـرار یدگیمـه مـورد رسـکه توسط ستره محیت مختلف باشد، دوسیمه در دو ولاکحان دو میتنازع م

و ... «:  آمـده اسـت١٣٩٣ قانون اجرائات جزایی مصوب ١٨٤ ۀهمچنین در فقره دوم، ماد» .ردیگ یم
ه تنازع میان دو محکمه  ای واقع در حوزۀ  قضائی محاکم استیناف دو ولایـت واقـع شـده کیدر صورت

  ».ه به رفع تنازع میپردازدباشد، ستره محکم

   گیريهنتیج
  :آید از مجموع مطالب بیان شده پیرامون صلاحیت محاکم کیفری افغانستان نتایج زیر به دست می

 متوجـه ١٣٩٣با مروری برصلاحیت محاکم  کیفری در قانون اجرائات جزای افغانستان مـصوب 
هیم شد؛ مانند رد صلاحیت قاضی کـه تغییرات بنیادی در راستای اعمال اصول دادرسی منصفانه خوا

 اقارب وی باشد یـا قاضـی قـبلا مـشاور حقـوقی در آن ۀ داشته باشد و یا متهم از جملیکقرابت با شا
 صـلاحیت قاضـی  ۀقضیه و یا حکم در آن صادر نموده باشد از نوآوری هـای قابـل تقدیـدر در زمینـ

 .باشد می
نین آمره بوده و ناظر بـه نظـم عمـومی اسـت و قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوا

با توجه به این که قواعـد مربـوط بـه صـلاحیت محـاکم . اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد
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کیفری از مهم ترین مقررات و قواعد رسیدگی می باشد و از کاربردی ترین و عملی ترین مـواد قـانون 
یه های ارجاعی که با آن سرو کار دارد محسوب می شـود و اجرائات جزایی  برای قاضی در تمام دوس

بایستی بر قواعد مسلط باشد، لازم بود کـه قـانون گـذار فـصل جداگانـه ای را بـه قواعـد صـلاحیت 
اختصاص  می داد نه این که آن را با دیگر مباحث می آورد، زیرا نقض قواعد مربوط بـه صـلاحیت از 

م قضایی در اثر سهمل انگاری یا فراموشـی آن را نادیـده گرفتـه می باشد ولو مقاتخلف انتظامی مواد 
 .باشد

محاکم کیفری افغانستان صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در 
 .صلاحیت مرجع دیگری می باشد

 ،صـلاحیت قاضـی، محکـه، تنـازع در صـلاحیت(با توجه به این که قواعد مربوط به صلاحیت 
 به صورت مجموعی در یک فـصل بیـان نـشده اسـت یـک نـوع ٩٣در قانون اجرائات جزایی ) هاحال

به عنوان مثال قانونگذار قواعد مربوط به احاله که یکی . آشفتگی در قانون نویسی به وجود آمده است
اشاره می ... و١٧٩از موارد عدول از قواعد صلاحیت است، اصلا بحث ننموده و بلکه در ضمن ماده 

اید و این یک امر پسندیده برای قانون نویسی محسوب نمی گردد و پیشنهاد می گردد که در قـانون نم
نویسی، قانونگذار محترم حد اقل مباحث مرتبط و استثنائات مربوطه را در فصل مربطه بطـور جـامع 

 .منظور نماید
در بعـد . ر دادصلاحیت محکمه ها کیفری را  می توان در دو بعد نظری و عملی مورد توجـه قـرا

نظری هریک از این صلاحیت ها دارای ویژگی هایی می باشند که موجب تمایز آنها از یکـدیگر مـی 
شود و به طوری که محکمه ها تخصصی مانند محکمه اطفال دارای قانون اجرائات جزایـی ویـژه ای 

در حـالی کـه در نمی باشند و یا این که می توانند به امور خارج از تخصص خود نیز رسـیدگی کننـد 
 خـود بـوده و نیـز ۀمحکمه های اختصاصی مانند محکمه عسکری دارای قانون اجزائات جزائی ویـژ

 .مرجع تجدید نظر متفاوتی نسبت به محکمه های عمومی دارد
در بعد عمل نیز می توان تأثیر این تقسیم بندی و قرار دادن برخی از محکمه ها در ذیل آن را مورد 

 طوری که عدم رعایت ایـن تقـسیم بنـدی موجـب موجـب نقـض حکـم در مرحلـه توجه قرار داد به
 .استینافی شده و موجب تحمل هزینه بر دولت وطرفین دعوای کیفری می شود
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 و حقوق  اسلامیفقهگستره جرم خیانت در امانت از منظر 
  ١کیفری افغانستان

  چکیده
های خصوصی و عمـومی در این نوشتار گستره جرم خیانت در امانت نسبت به مالکیت

.  و حقوق کیفری افغانستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته اسـتسلامیااز منظر فقه 
هـای دهـد کـه وقـوع ایـن جـرم در محـدوده مالکیـت منابع فقهی و حقوقی نشان مـی

پذیر اسـت، البتـه امکان... امانت، اجاره، رهن و: بسیار از عقود امانی: خصوصی مانند
و با قصد تعـدی و در قالـب رفتـار در صورتی که تصرف در این اموال همراه با سوء نیت 

گـذار افغانـستان در ضـمن تعریـف  قانون. مجرمانه از سوی مرتکب صورت گرفته باشد
جرم خیانت در امانت با توجه به میزان جرم، مجازات متناسب وضع نموده اسـت، و بـر 

در فقـه . اساس ضرورت با توجه به شخص مرتکب حکم به تشدید مجازات کرده اسـت
ه محدوده جرم خیانت نسبت به حقوق جزایی بیـشتر اسـت ولـی واکـنش  گرچاسلامی

در . نسبت آن به شفافیت حقوق جزا نیست، و به صورت عقـاب اخـروی مطـرح اسـت
 به کارگذارانش مجازات حبس یا عـزل از کـار gهای امام علی برخی موارد مانند نامه

بنـابراین ممکـن .  داردیا تبعید مطرح شده است، و البته از نظـر میـزان مجـازات ابهـام
 دارای قلمرو وسیعتر نسبت اسلامیاست گفته شود جرم خیانت در امانت از منظر فقه 

 حقوق جزایی افغانستان خواهد بود، ولی نـوع واکـنش نـسبت بـه جـرم مـذکور در فقـه
 بشتر به عقوبت اخروی توجه شده است؛ اما در حقوق جزایی مجازات مرتکـب اسلامی

تـوان  پـس مـی. یزان خیانت به صراحت تبیـین شـده اسـتبا توجه به شخصیت او یا م
 و حقوق در محدوده و میزان مجازات متفاوت است، اگرچه در  اسلامیگفت نگاه فقه

  .جرم دانستن آن اتفاق نظر وجود دارد
  .گذار، حقوق جزایی، قانون اسلامیجرم، خیانت در امانت، فقه: کلیدواژگان
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  مقدمه
 صورت و قالب واحـد مطـرح نـشده اسـت؛  و حقوق کیفری به یکیفقه اسلامخیانت در امانت در 

 موضـوع ایـن جـرم از گـستردگی یفقه اسـلامتوان به این موضوع اشاره کرد که در  طور اجمال می به
توان مصادیق فراوانـی  بیشتر برخوردار است؛ خیانت در امانت فقد منحصر به اموال نیست، بلکه می

ر جامعه مطرح و حمایـت از آن از زمانی که حقوق مالکیت خصوصی اشخاص د. برای آن پیدا نمود
. کنندگان جامعه قـرار گرفتـه اسـت های مدنی مورد توجه آحاد ملت و اداره مانند سایر حقوق و آزادی

حفاظـت و نگهـداری، : های مختلف از قبیـل همواره مساله سپردن اموال منقول به فرد امین به انگیزه
و مرسـوم در جوامـع مختلـف بـوده اسـت، و نقل و انتقال، تعمیر و رفع معایب و نواقص امری رایج 

به عـلاوه از نظـر اجتمـاعی پایبنـد بـودن بـه . گردید رعایت آن یکی از صفات پسندیده محسوب می
از طرف دیگر . شد صفت امانتداری باعث تقویت حس اعتماد و اطمینان و همدلی در میان مردم می

بنـابراین موضـوع . نزجار عموم قرار داشـتتعدی، تفریط و خیانت نسبت به اموال غیر، مورد تنفر و ا
 و حقوق کیفری افغانستان با توجه به روی کرد هرکدام مورد تحلیـل اسـلامیخیانت در امانت در فقه 

  .گردد فقهی و حقوقی قرار گرفته است و به صورت مقایسه ای این دو دیدگاه بررسی می

  مفاهیم و کلیات: مبحث اول
  انتمفهوم شناسی خیانت در ام) الف

یـک مجموعـه «خیانت در امانت، از دو کلمه ای امانت و خیانت ترکیب شده است، به یـک اعتبـار 
است و دارای معنای اصطلاحی اما به اعتبار فـردی هریـک از واژگـان دارای معـانی متفـاوت » واحد
، ٣بـسطانی، ج(شـکنی،نقض عهـد  پیمان«به طور ترکیبی خیانت در امانت در لغت به معنای . است
، ١٤٢٢الاظهـری، (عـصمتی  کـاری، بـی ، دغل)٩٤٣، ص٢، ج١٣٨٨؛ انصاری و طاهری، ٢٦ص
، ١ش، ج١٣٧٠الیـاس انطـون، الیـاس، (» وفـایی ، حق ناشناسی، تقلب، افراط و بـی)٩٧٠، ص١ج
 یفقه اسلامدر اصطلاح . آمده است) تا دهخدا، بی(» دیانتی و دزدی نمک به حرامی، بی«) ٢٠٤ص

جعفـری (هـای دیگـری خیانـت تلقـی شـده اسـت  موال و مالکیـتهای ناروا در ا و حقوق، تصرف
تصرف در مورد امانت بر خلاف منظور و اراده مالک و به ضـرر ). ١٨٤٩، ص٣، ج١٣٨٠لنگرودی، 

از نظر حقوقدانان حتی استعمال اموال بر خلاف خواسته مالک خیانت نـسبت . او خیانت خواهد بود
ذار برای حفظ امانت و جلوگیری از تعدی نسبت به اموال قانونگ. آید به حق مالکیت او به حساب می

فقها نیز آن را به عنوان گناه . های دیگری برای مرتکب مجازاتی را وضع و مقرر نموده است و مالکیت
 ۀمکـارم شـیرازی و جمعـی از اسـاتید و محققـین حـوزه دائـر(کبیره مستوجب عقاب دانـسته اسـت 

  ).٥٩٤، ص١ق، ج١٤٢٧المعارف فقه مقارن، 



   ٢٧   افغانستانیفری و حقوق کی منظر فقه اسلاماز امانت در انتیخ جرم گستره

 

  ارتباط جرم خیانت در امانت با موارد مشابه) ب
اش بـا مـوارد  خیانت در امانت از جمله جرایم مالی است برای تشخیص جایگاه آن ارتباط و تفـاوت

گیرد و بشتر جنبـه تمـایز آنهـا مـورد  سرقت، کلاهبرداری، اختلاس مورد بررسی قرار می: دیگر مانند
  .توجه قرار گرفته است

  برداری نت در امانت با کلاه تفاوت خیا-١
  برداری در نحوه تصاحبتفاوت خیانت در امانت با کلاه. ١-١

کلاهبرداری و خیانت در امانت هردو در زمره شدیدترین جرایم مالی قرار دارد، با این تفاوت، که 
یـر را های غ ای تصاحب اموال و مالکیت کلاهبردار با انجام مانورهای متقلبانه، وترفندی خاص زمینه

گیرد که در بسیار از موارد خـود قربـانی تحـت  کند و این رفتار به نحوی ماهرانه صورت می فراهم می
ًهای مرتکب، با اراده و اختیار و گاها با اسرار اموال خودش را در اختیار کلاهبـردار  سازی تاثیر صحنه

زاده،  حبیـب(ری نخواهد شد پس اگر اغفال و فریبی در کار نباشد، عمل مرتکب فریبکا. دهد قرار می
سپارد؛ از باب اینکـه بـه  در خیانت در امانت، مالک با طیب خاطر اموال خود را به امین می). ٤١ص

امانتداری او اطمینان دارد، حالا اگر شخص با سوء استفاده از اعتماد فرد نسبت بـه امـوال امـانتی بـا 
 خـودداری نمایـد، رفتـار او خیانـت در قصد خیانت مرتکب تصرف ناروا شده و از اسـترداد امانـت

  ).١٥٧، ص١٣٨١ولیدی، (امانت خواهد بود 

  تفاوت خیانت در امانت با کلاهبرداري در قصد انتفاع. 1−2
اگر مرتکب به نحوی عمل نماید که رفتار او موجب اتلاف اموال مالک و یا ضرر او گردد مثـل اینکـه 

عث شود مجنی علیه اموال خود را زیر قیمت بفروشـد، و مجرم با انجام اعمال و مانورهای متقلبانه با
یا مشتری خود را از دست بدهد، و یا در نتیجه رفتار مرتکب اموال مالک از بین بـرود واز ایـن عمـل 

اما در جرم خیانـت در . توان کلاهبرداری قلمداد کرد هیچ نفعی عاید مرتکب نشود، این رفتار را نمی
ورد امانت را بدون رسیدن به یک منفعت تلف نماید، و این رفتـار بـا امانت ممکن است، امین مال م

سوء نیت صورت گرفته باشد، عمل مرتکب اگرچه نفعی بـرای او نداشـته اسـت، خیانـت در امانـت 
  ).٣٥٤زاده، ص حبیب(تلقی خواهد شد 

  تفاوت خیانت در امانت با سرقت. 2
   تصاحب اموالتمایز در. 2−1

بنـابراین . بودن اموال دیگری به طور پنهانی و مخفیانه از حرزخواهد بودتصاحب در جرم سرقت با ر
صـادقی، (کنـد  جرم سرقت با ربایش اموال منقول متعلق به غیر بدون مجوز قانونی تحقـق پیـدا مـی

در حال که خیانت در امانت از یک طرف محدود به امـوال منقـول نیـست بلکـه ). ٢٠٥، ص١٣٨٢
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شود، و علاوه براین در خیانت در امانت ربایش به صورت غیـر قـانونی  میشامل اموال غیر منقول نیز 
  .نیست

  تفاوت از جهت نوع تسلط بر اموال دیگري. 2−2
از جهت دیگر در سرقت ربودن مطرح است و این بدین معنی خواهد بود که متهم، مال غیر را بـدون 

گاهی مالک به صورت پنهانی ربوده باشد، در حالیکه د ر جرم خیانت در امانـت، امـوال بـا اجازه و آ
اراده و توسط شخص مالک در اختیـار مرتکـب بـه هـدف حفاظـت و نگهـداری قـرار گرفتـه اسـت 

ولی شخص از این اعتماد سوء استفاده نموده و بـا تـصاحب، تلـف، ). ٣٩٧، ص١٣٩١زاده،  حبیب(
  .مفقود کردن و یا استعمال شیئ مورد امانت مرتکب خیانت شده است

  ت خیانت در امانت با اختلاستفاو. 3
  ز از جهت تصاحب اموالیتما. 3−1

اختلاس در اصطلاح حقوقی تصاحب و بردن وجه یا اموال منقول یـا اسـناد اعتبـاری کـه متعلـق بـه 
دولت و بیت المال است خواهـد بـود، هریـک از کارکنـان دولـت یـا مـأمورین خـدمات عمـومی و 

هـای دولتـی و  مکن است بر بخشی از امـوال و دارایـیکارمندان سایر نهادهای دولتی و خصوصی م
بر طبق قانون موظف است در حفظ و ). ٣٢٤، ص١٣٧٩مهاجری، (خصوصی دسترسی داشته باشد 

چون علی القاعده او . نگهداری آن تلاش کنند و بدون مجوز قانونی حق تصرف نسبت به آن را ندارند
اما خیانت در امانت . دارد، امین قلمداد شده استاز نگاه دولت و مالک نسبت به اموال که در دست 

در محدوده تسلط امین بر اموال متعلق به اشخاص خصوصی ممکن است صورت بگیـرد نـه امـوال 
  .شود گذار مرتکب خیانت می دولتی، و مرتکب با سوء استفاده از اعتماد امانت

  نحوه تسلط بر اموال دیگري. 3−2
مرتکب در جرم اخـتلاس .  در نحوه تصاحب اموال دیگری استتفاوت اختلاس با خیانت در امانت

کند و برای رسـیدن بـه مقـصد و بـه ملکیـت در آوردن  بر اساس وظیفه قانونی بر اموال سلطه پیدا می
اموال دولتی از موقعیت و مقام قانونی که دارد، سوء استفاده نمـوده و تحـت عنـوان انجـام وظیفـه بـا 

اما تسلط . کند صرف و استفاده غیر قانونی دراموال عمومی و خصوصی میمهارتی که دارد، اقدام به ت
مرتکب خیانت در امانت به این صورت اسـت کـه مالـک بـا اراده امـوال خـود را در اختیـار او قـرار 

  .کند مرتکب به قصد تصاحب اموال مالک از استرداد آن در موعد مقرر خودداری می. دهد می
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   اسلامیفقه در امانت در گستره جرم خیانت: مبحث دوم
 جرم خیانت در امانت در موضوعات مختلف فقهی قابل تصور است، اما بـا اسـلامیازمنظر فقه 

  .کنیم توجه به محدودیت فزا به بررسی چند مورد بسنده می

  خیانت در امانت در عقد ودیعه. 1
 زیـر پـا گذاشـتن خیانت امین نسبت به اموال که در قالب عقد ودیعه به او سپرده شده است، در واقع

امـین بـدون توجـه بـه مـسئولیت شـرعی . های روابط اجتماعی، اعتماد و اطمینان اسـت یکی از پایه
انـد امـین بـا تعـدی و  برخی از فقهـا گفتـه. خودش نسبت به اموال امانی مرتکب خیانت شده است

، ٥٦ پیـشین سـید محمـد شـیرازی، ج١٣٢، ص٢محقـق حلـی، ج(شـود  تفریط مسئول تلقـی مـی
طبق این دیدگاه مبنای مسئولیت اثبات تعدی و تفریط خواهد بود، اما از نظر صاحب قواعد ). ٩٧ص

مبالاتی امین است، بر همین اساس موجبات ضمان را بدین طریـق بیـان  مبنای مسئولیت تقصیر و بی
استفاده شخصی، انتقال به غیربدون مجوز قانونی، کوتاهی در دفـع ضـرر، مخالفـت بـا : کرده است

توان گفت سخن محقق عمومیت دارد  وافقی که در حفظ شده و تضییع عمدی مورد امانت، البته میت
  ).١٨٥، ص٢اسدی محقق حلی، ج(شود  و در مواردی شامل ضمان مدنی نیز می

  خیانت در امانت در عقد اجاره. 2
 اخـتلاف در صورت وقوع عقد اجاره اموال مالک نزد مستاجر حکم امانت را دارد، فقهـا در صـورت

کنند مگر در صورتی که دلیل بـر  موجر و مستاجر بر طبق روایات مبتنی بر تصدیق قول امین عمل می
تخلف مستاجر وجود داشته باشد، و نسبت به اموالی که به صورت امانت در دستش بود باسوء نیـت 

). ٤٤، صکاشف الغطاء انوار الفقاهـه کتـاب الاجـاره(تصرف کرده است، طبق شرع مسئولیت دارد 
. علاوه بر این خیانت در امانت در عقد وکالت، وصیت، رهن و سایر عقود مالی امکـان وقـوعی دارد

توان گفت در منابع روایی و فقهی امانـت و خیانـت نـسبت بـه آن محـدود بـه امـوال  طور کلی می به
ور نمونه ط نیست، ممکن است مصداق خیانت در امانت مال، جان، حیثیت، آبرو و عرض باشد، و به

 یک وظیفه دینـی اسـت gحفظ جان خود یا دیگری به فرموده امام رضا. کنیم چند مورد را بیان می
، ٣مجلـسی، ج(گـردد  اگر فردی با رفتارش حیات کسی را بـه خطـر بینـدازد خیانـت محـسوب مـی

در مواردی مانند یک پزشک، برای معالجه بیمـار خـودش لازم اسـت بـر بـسیار از اسـرار و ). ١١ص
ترین افراد به خودش در میان بگذارد ولی به پزشک  طلاعات سری که مریض حاضر نیست با نزدیکا

کند، اگر پزشک این اطلاعات را بدون اجازه بیماربه دیگری بدهد چون مربوط بـه  معالج اطمینان می
  ).٨١٢تمیمی، ص(حیثیت و آبروی بیمار است؛ رفتار او خیانت در امانت خواهد بود 
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   خیانت در امانت در حقوق کیفري و قوانین جزایی افغانستان:مبحث سوم
های است که تحقق آن آنی است، و بـا تحقـق آخـرین جـزء رکـن  جرم خیانت در امانت از جمله بزه

شود با توجه به تعابیر قانونگذار در قالب تصاحب، اتلاف، مفقود کردن و یا استعمال  مادی محقق می
دهنـده جـرم خیانـت در امانـت  با توجه به عناصرتـشکیل. واقع شودناروای مورد امانت ممکن است 

  .دهیم درکود جزای افغانستان مصادیق آن را مورد بررسی و تحلیل قرار می

  عناصر جرم خیانت در امانت. 1
  عنصر قانونی. 1−1

 را کود جزای افغانستان در چند ماده مصادیق جرم خیانت در امانت را بیان نموده و مجازات هر مورد
  :ذکر کرده است

، شخصی که پول یا مال منقول یا سند یا مهر یا امضاء را که به اسـاس توافـق، قـرارداد، ٧٢٠ماده 
حکم قانونی یا حکم محکمه به وی امانت سپرده شده است، برای خود یـا منفعـت شـخص دیگـری 

 طوری تصرف کند کـه بـه استعمال یا تصاحب کند یا آنها را با سوء نیت تلف یا پنهان سازد یا در آنها
صاحب مال ضرر وارد شود، مرتکب جرم خیانت در امانت شناخته شده، مطابق احکام ایـن فـصل، 

  .گردد مجازات می
  :گردد مرتکب جرم خیانت در امانت قرار ذیل مجازات می» ١ «٧٢١ماده 
  .ار افغانیدر صورتی که ارزش موضوع جرم تا ده هزار افغانی باشد، به جزای نقدی تا سی هز. ١
در صورتی که ارزش موضوع بیش از ده هزار تا یک صد هزار افغانی باشد، به حبس قـصیر یـا . ٢

  .جزای نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی
در صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از یک صد هزار تا یک ملیون افغانی باشد، بـه حـبس . ٣

  .زار تا یک صد و بیست هزار افغانیمتوسط تا دو سال یا جزای نقدی بیش از شصت ه
در صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از یک ملیـون تـا ده ملیـون افغـانی باشـد، بـه حـبس . ٤

  .متوسط تا سه سال یا جزای نقدی بیش از یک صد و بیست هزار تا یک صد و هشتاد هزار افغانی
  . حد اکثر حبس متوسطدر صورتی که ارزش موضوع جرم بیش از ده ملیون افغانی باشد، به. ٥
 این ماده هرگاه موضوع جرم قابل سنجش بـا پـول نباشـد، مرتکـب ١در حالات مندرج فقره » ٢«

حسب احوال، به حبس قصیر یا متوسط یا جزای نقدی از سی هزار تا سی صد هزار افغانی، محکـوم 
  ).٧٢١ و ٧٢٠کود جزا مواد (گردد  می

حکم خیانت در امانت باشد را بیان کرده است، و در مـاده  موارد را که در ٧٢٢قانونگذار در ماده 
 موارد تشدید مجازات را ذکر کرده است کـه بـدلیل اختـصار از ذکـر آن در اینجـا صـرف نظـر ٧٢٣
  .گردد کنیم و درمطالب آینده به آن استناد می می
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  م خیانت در امانتعنصر مادي جر. 2−1
در ضمن تبیین حکم موضـوع قانونگـذار آورده اسـت بـا با بیان مواد قانونی این جرم مصادیقی را که 

  .کنیم استفاده از تحلیل حقوقی در عنصر مادی بررسی می

  تصاحب اموال امانی. 1−2−1
حقوقدانان تصاحب را به تملک مال مورد امانت به هر نحو ممکن، البته به قصد احـراز مالکیـت و تـصرف 

ن تصاحب، نوعی اعمـال سـلطه و اسـتیلای مالکانـه از بنابرای). ١٨٣، ص١٣٨١ولیدی، (اند  تعریف کرده
). ١٨٣همـان، ص(ناحیه امین بر مال مورد امانت بر خلاف مقتضای رابطه حقوقی امانت آور خواهد بـود 

ممکن است امین ضمن عدم استرداد مورد امانت، آگاهانه با سـوء نیـت بـه ضـرر امانـت گـذار اقـدام بـه 
در صـورت خـود داری از اسـترداد ). ١٧٥، ص١٣٨٢زاده،  یـبحب(تصاحب و تصرف غیر مـأذون نمایـد 

کـود جـزای  ٧٢٠بـرای تحقـق بـزه موضـوع مـاده . شـود اموال امانی عملش خیانت در امانت تلقـی مـی
بلکه علاوه بر این، لازم اسـت اقـدام بـه . ًافغانستان صرفا خودداری متهم از رد مال امانتی، کفایت نمی کند

  ).١٥١صادقی، پیشین، ص(و همراه با سوء نیت باشد تصاحب با قصد اضرار مالک 

  مفقود نمودن مورد امانت. 2−2−1
در مواردی ممکن است جرم خیانت در امانت و تعدی نسبت به اموال امانی با مفقود کـردن عمـدی 

مفقود کردن بدین معنی خواهد بود که امـین امـوال امـانی را از دسـترس . مورد امانت صورت بگیرد
مثلا اگر مورد امانت جواهر گران قیمت باشد که توسط امین بـه صـورت عمـدی . نمایدمالک خارج 

 ٧٢٠در مـاده . مفقود شده است، و بـرای دور کـردن از دسترسـی مالـک آن را در رود خانـه بینـدازد
اگر مرتکب نسبت به امانتکاری بر ضرر مالـک بکنـد خیانـت در امانـت اسـت : گوید قانونگذار می

، نابود نکرده است ولی از حیز انتفـاع خـارج نمـوده اسـت، )٧٢٠یی افغانستان ماده قانون کود جزا(
  ).١٨٨ولیدی، ص(جرم مورد نظر تحقق خواهد یافت 

  تلف کردن از روي تفریط. 2−3−1
اتلاف بـا تلـف کـردن کـل یـا جـزء و . تلف یعنی از بین بردن، که ممکن است بالمباشره یا بالتسبیب باشد

تلف کامل هم ممکن است از طریق منهـدم کـردن، ). ١٥١همان، ص(خواهد شد چنین وصف محقق  هم
در  سوزاندن، شکستن و مانند اینهـا یـا از طریـق انجـام اعمـال حقـوقی، مثـل فـروختن، اجـاره دادن و یـا

نحـوه تلـف کـردن . پذیر نباشـد محقـق شـود گروگذاشتن مال مورد امانت به نحوی که پس دادن آن امکان
 ٧٢٠قانونگـذار در بخـش از مـاده . ت امر ندارد، بلکه نفس تلـف کـردن موضـوعیت داردتأثیری در ماهی

  ).٧٢٠قانون کود جزایی افغانستان ماده (گوید اگر با سوء نیت تلف نماید خیانت در امانت خواهد بود  می
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  ل غیر بدون مجوزاستعمال نمودن ما. 4−2−1
ار بردن است، و از نظر جزایـی هرگونـه اسـتعمال استعمال به معنی به کار انداختن، عمل کردن و به ک

ناروایی مال مورد امانت که بر خلاف قرار داد یـا عـرف و عـادت مرسـوم و متـداول باشـد، را شـامل 
شخصی که مال منقول غیر نزد او امانت «:  قانون کود جزا گفته است٧٢٠قانونگذار در ماده . شود می

قـانون جـزای افغانـستان، (»  شخص دیگر استعمال نمایـدبرای خود یا برای منفعت... گذاشته شده 
ای با تلف کردن مال امانی ندارد بلکـه بـا  استعمال ملازمه. خیانت است) ١٣٥٥، مصوب ٤٦٦ماده 

بنابراین اگر امین بر خلاف قرارداد و یا عـرف ). ١٤٩صادقی، پیشین، ص(بقای عین نیز ممکن است 
 غیر مورد مأذون آن را به قصد ایجاد ضرر به مالک اسـتعمال و عادت در مال امانی تصرف نماید و در

  .شود نماید، عمل او خیانت در امانت محسوب می

  عنصر روانی جرم خیانت در امانت. 3−1
برای تحقق جرم علاوه بر انجام رفتار مجرمانه، لازم است کـه رفتـار مرتکـب بـا علـم و اراده همـراه 

بر انجام دادن رفتار ناروا است و در واقع رفتار مرتکب، تبلور قصد مجرمانه و سوء نیت، مقدم . باشد
بنابراین باید سوء نیت خاص و عام خاین اثبات شود، سوء نیت عـام عبـارت . خارجی ذهنیت اوست

است از انجام یکی از مصادیق رفتار مجرمانه که بیانگر مخالفت با قانونگذار تلقی گردد و سوء نیـت 
 بـه هـر ٧٢٠قانونگذار در ماده . نتگذار و یا متصرف قانونی را داشته باشدخاص یعنی قصد اضرار اما

  ).٧٢٠قانون کود جزا ماده (دو بخش از سوء نیت مرتکب و قصد اضرار به مالک اشاره نموده است 

  هاي خصوصی قلمرو خیانت در امانت نسبت به مالکیت: مبحث چهارم
 و حقـوق جزایـی در اسـلامی از منظـر فقـه در این مبحث نسبت به گـستره جـرم خیانـت در امانـت

خیانت نسبت بـه امانـت یـک رفتـار نـاروا و تعـدی بـه . های خصوصی پرداخته شده است مالکیت
 این رفتار نامـشروع و مـستوجب عقـاب و از  اسلامیدر نگاه فقه. شود های دیگری تلقی می مالکیت

ضایی مـورد پیگـرد قـرار ًشود و مسلما مرتکب از سوی مقامات قـ منظر قانونگذار جرم محسوب می
به عبارت دیگر استفاده نامشروع و یا تصرف غیر مأذون نسبت به امـوال امـانی همـراه . خواهد گرفت

شود، که زیر بنای اساسی روابط اجتمـاعی را  با سوء نیت، تعدی نسبت به اعتماد و اطمینان تلقی می
در ). ٩٧، ص٥٦، ج١٤٠٩؛ حسینی شـیرازی، ١٣٢، ص٢، ج١٤٠٨ّمحقق حلی، (دهد  تشکیل می

ق، ١٤١٣ّاسـدی، علامـه حلـی، (منابع فقهی تعدی و تفریط امین مبنای مسئولیت قرار گرفته اسـت 
ای امـین، اجیـر،  ممکن است این رفتار و تصرف ناروا همراه با سـوء نیـت از ناحیـه). ١٨٥، ص٢ج

تـوانیم  مـی. آید صورت گرفته باشد، عمل مرتکب خیانت در امانت به حساب می... وکیل، وصی و یا
این تلقی را داشته باشیم که در هر قرارداد اگر تعدی نسبت به اعتماد مالک با سوء نیت صورت گیرد، 
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دلیـل یـد، اتـلاف، : با استناد بـه دلایـل متعـددی ماننـد. مرتکب، به خیانت در امانت محکوم گردد
خیانت در امانت شود، عقـاب و ِهر نوع تعدی و تفریط که منجر به : توان گفت می... اضرار، ضمان و

خیانــت نــسبت بــه ). ٩٨، ص٥٦، ج١٣٠٩حــسینی شــیرازی، (مجــازات در پــی خواهــد داشــت 
هـای کیفـری  در نظام. تری داشته باشد تواند قلمرو گسترده  می اسلامیهای خصوصی در فقه مالکیت

در مقابلـه هر قانونگذاری نسبت به خیانت به اموال اشخاص و افراد جامعه ساکت نخواهد بود، بلکه 
برهمین اساس قانونگـذار افغانـستان . کنند با آن به عنوان یک ناهنجاری از هرگونه اقدام، کوتاهی نمی

هـای شخـصی را گرفتـه  نیز با پیگیری جدی، جلو هر نوع تعدی و تجاوز نسبت به حقوق و مالکیـت
مـصادیقی را بیـان در بیـان عناصـر جـرم . قوانین و مقررات را در این راستا وضع نموده اسـت. است

های خـصوصی و در  کردیم و در ادامه به مواردی از مصادیق جرم خیانت در امانت نسبت به مالکیت
  .های عمومی اشاره خواهد شد بخش دیگر به مواردی از مالکیت

  خیانت نسبت به امانت از ناحیه امین. 1
ه است، بایـد مطـابق قـرارداد و های گذشته بیان شد امین در اموال منقول که به او سپرده شد در بحث

اگر امین بـدون اذن و بـیش از توافـق تـصرف نمایـد، خیانـت در . توافق که با مالک دارد عمل نماید
 کود جزا چند مصداق برای موضوع جرم ٧٢٠قانونگذار افغانستان در ماده . گردد امانت محسوب می

 اگر پول یا مال منقول یا سـند یـا مهـر یـا مطرح کرده و آن را مقید کرده به اموال منقول و گفته مرتکب
امضاء که بر اساس توافق یا قرارداد، حکم قانون یا حکم محکمه به او سپرده شـده اسـت، و در ادامـه 
ماده چند مصداق برای رفتار مجرمانه آورده است، به این بیان، مرتکب برای خود یا منفعت شـخص 

با سوء نیت تلف یا پنهان سازد یا در آنها طـوری تـصرف دیگری استعمال یا تصاحب کند یا آنها را با 
 قانونگذار با توجه بـه ٧٢١و ماده ). ٧٢١ و ٧٢٠قانون کود جزا ماده (کند که به مالک ضرر وارد شود 

در . ارزش مال که در اثر ارتکاب جرم تصاحب یا ضایع شده است مجـازات را در نظـر گرفتـه اسـت
طرح شده است با این تفاوت که اموال محدود به منقول نـشده، و منابع فقهی جرم خیانت در امانت م

نوع رفتار مرتکب کلی آمده است و مجـازات بـه صـورت عقوبـت اخـروی و رفتـار مرتکـب گنـاه و 
در کتـب حقـوقی بـه موضـوع قـصد ). ١٢٤ولیـدی، پیـشین، ص(معصیت محسوب گردیده اسـت 

اگر مرتکب بـه قـصد : گویند لذا می.  استمجرمانه که عمده عامل برای اثبات جرم است تاکید شده
تصاحب در امانت تصرف نماید، طبق معیارهای قانونی از لحـاظ کیفـری مرتکـب جـرم خیانـت در 

  ).١٥٢صادقی، پیشین، ص(امانت شده و باید به مجازات آن محکوم شود 

  خیانت در امانت از ناحیه وصی یا قیم. 2
. رپرستی محجور را دارد، ولی این حـق مطلـق نیـستطبق نظر فقها و حقوقدانان قیم و وصی حق س
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اگـر قـیم بـا . بلکه هر نوع تصرف حقوقی و غیر حقوقی وصی باید مبتنی بر مصلحت محجور باشـد
سوء نیت در جهت انجام وظایفش نسبت به محجور کوتاهی نماید و یـا امـوال او را بـا قـصد اضـرار 

نه تنها قیم مسئول ضرر و زیان مولی علیـه خـودش . مورد تصرف قرار داده و یا به دیگری منتقل نماید
است، بلکه بر اساس حکم محکمه علاوه بر جبران خسارت باید به جرم خیانت نسبت به مولی علیـه 

چون رفتار او به زیان مولی علیه خیانت نسبت بـه اعتمـاد ). ١٣٨٧باریکلو، (مورد محاکمه قرار گیرد 
وصی یا قیم، موضوع توسط دادستان و ثارنوال مورد پیگیـری در صورت اثبات خیانت . او خواهد بود

قانونگذار با توجه به اهمیـت . گیرد و در فرض ثبوت خیانت قرار مجرمیت صادر خواهد کرد قرار می
حمایت از افراد محجور تصرف وصی و قیم را جزء موارد مشدده تلقی کرده و مجازات شدیدتر بر آن 

ارتکاب جرم خیانت در امانت توسط یکـی از اشـخاص : گوید  می٧٢٣در ماده . در نظر گرفته است
شخـصی . ١. گـردد ذیل مشدده شناخته شده، مرتکب به حد اکثر مجازات جرم ارتکابی، محکوم می

که به امر محکمه، مالی به او سپرده شده یا بالای قاصر یا فاقـد اهلیـت، وصـی یـا قـیم تعیـین شـده 
  ).٧٢٣قانون کود جزا ماده (ت گردد مرتکب جرم خیانت در امان... باشد

  خیانت در امانت از ناحیه وکیل مدافع. 3
وکالت عبارت است از نیابت دادن شخص در زمان حیاتش به تصرف در بخشی از امـوال و یـا سـایر 

در قوانین این نـوع وکالـت مطـرح و مقـررات خـاص . امور زندگی، از جمله وکالت در دعاوی است
 وکیل گرفتن برای مطالبه حق، اثبات، تعقیب و یفقه اسلامدر . ضع شده استراجع به وکالت دفاع و

، ٧محمدبن حسن طوسـی، ج(احراز ادعای حقوقی و جزایی جایز و در موارد لازم دانسته شده است 
ًاگر وکیل مدافع با توجه به دریافت حق الوکاله عمدا و با سوء نیت در انجـام وظیفـه وکالـت ). ١٩ص

ًنها نسبت به انجام امور وکالت سهل انگاری و به توجهی داشته، بلکـه عمـدا بـه یا نه ت. کوتاهی نماید

لذا طبق قانون عمـل و . ضرر موکل خودش رفتار کرده باشد که سبب تضییع حق موکل خودش گردد
انـصاری؛ (پس باید بر اساس مقررات مورد پیگرد قـرار بگیـرد . رفتار او خیانت در امانت خواهد بود

 قانون وکیل دفاع آمـده اسـت در فرضـی کـه شـکایت ٢٧درماده ). ٢٢١٦، ص٣ج، ١٣٨٨طاهری، 
تا وکیل مدافع بـه موجـب ایـن . شود موکل جنبه جزایی پیدا نماید، موضوع به ثارنوالی ارجاع داده می

هـر گونـه شـکایت موکـل یـا مراجـع «: گوید ّدر بند اول همین ماده می. رفتار مورد پیگرد قرار بگیرد
در بند چهارم نیـز . »گردد ل مدافع نسبت به اجرای وظیفه به انجمن وکلا مدافع ارائه میمربوط از وکی
تواند آن را جهـت  در صورتی که قضیه، جنایی تشخیص گردد، انجمن وکلای مدافع می«: آمده است

بـا ). ٢٦/٩/١٣٨٦، مـصوب ٢٧قانون وکلای مـدافع، مـاده (» تعقیب عدلی به ثارنوالی ارجاع نماید
ه مقررات حقوقی، وکیل نه تنها نسبت به وظیفه وکالت باید امانتدار باشد، بلکـه عـلاوه بـر آن توجه ب

اسرار موکل، آبرو، حیثیت، اسناد و مدارک که در راستای انجام وکالت در اختیارش قرار گرفتـه اسـت 
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د، گردد، بنابر این اگر بر خلاف مصلحت موکـل و بـا قـصد سـوء در آن تـصرف نمایـ امین تلقی می
مـصادیق دیگـر نیزبـرای ). ٢٢١٦، ص٣انصاری، ظاهری، ج(مصداق خیانت در امانت خواهد بود 

خیانت متصدی حمل و نقل، دلال و اجیر، مستخدم و مـأمور قـانون کـه : این مورد وجود دارد مانند
  .شود دلیل محدودیت حجم این نوشتار از توضیح آن صرف نظر می به

   و قوانین جزایی اسلامیهاي عمومی در فقه ه مالکیتگستره خیانت نسبت ب: مبحث پنجم
ویژگی مالکیـت . پردازیم که بیشتر جنبه عمومی آن مورد توجه است در این مبحث به موضوعات می

عمومی در این است که مال، ملک فرد یا شخص خاص نیست، بلکه متعلق به عموم مردم یا گروهـی 
هـا فـتح شـده، در ملکیـت عنـوان  سلمانهـای کـه توسـظ مـ از آنها خواهد بـود؛ بـرای مثـال زمـین

گیرد و به شخص و یا گروه خاصی از افراد تعلق ندارد، و نیز در وقف عـام مـال  قرار می» ها مسلمان«
شـود  وقف عام به موردی اطلاق می. آید در ملکیت عنوان و جهتی که برای آن وقف شده است در می

گذشته این امر روشن شد، که جـرم خیانـت از مطالب . که مال برای اهداف عمومی وقف شده است
 به عنوان یک عملی غیر مشروع تلقی شده است، و مرتکب علاوه بر جبـران  اسلامیدر امانت در فقه

از آنجایی اموال عمـومی در . خسارت وارده بر افراد متضرر، مستحق عقاب و کیفر دانسته شده است
به اموال عمومی باید بـه عنـوان بـدترین ًشرع از اهمیت بالایی برخوردار است، قاعدتا خیانت نسبت 

در این قسمت چند مورد از مـصادیق خیانـت نـسبت . ترین خیانت محسوب گردد رفتار ناروا و بزرگ
  .شود به اموال عمومی بررسی می

  المال مسلمینخیانت نسبت به بیت. 1
از بـاب اینکـه . نظارت بر اداره بیت المال به عنوان یکی از وظایف دستگاه حکومتی و قضات اسـت

انـد، و آنهـا در قبـال اعتمـاد و اطمینـان کـه  مردم آنها را برای حفاظت از اموال عمومی انتخاب کرده
نسبت به آنها شده است، مکلفند برای حفظ و نگهداری و اداره صحیح اموال عمومی نهایت سـعی و 

محمـد (موال عموم است بدترین خیانت، خیانت نسبت به بیت المال و ا. تلاش خود را به کار گیرند
اش نسبت به کوتاهی در حفظ بیـت  حضرت در دوران خلافت). ٣٢٦ق، ص١٤١٤بن حسن رضی، 

َإن أعظـم «:  فرمـودgلـذا حـضرت علـی. کـرد المال و خیانت نسبت به آن به شدت بر خورد می َ ْ ََّ
ِ

َالخیان َ ِ
َ خیانۀْ َ َّ الأمۀِ ُ َّ و أفظع الغش غش الأئمۀْ ِ

َ ْ ُّ ِّ
ِ ِ

ْ َ َ ْ َ َّ و الـسۀَ ُلامَ بـدترین خیانـت ) ق١٤١٤نهـج البلاغـه، (» َ
خیانـت . کاری نسبت به عامه مـردم اسـت کاری فریب نسبت به اموال عموم است، و نارواترین فریب

نسبت به بیت المال ممکن است از ناحیه افراد عادی باشد و یا از ناحیه متصدیان امر، اونچه موجـب 
 هنگامی که از خیانت برخـی کارکنـان gامام علی. شود این بخش است شدت جرم یا مجازات می

حکومتی اطلاع حاصل نمودند دستور دادند، فرد خیانت کار را از مسئولیت بردارند و به مردم معرفی 
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 محمد بن نحند مفید الکافیه بـی توبتـه ٢٤٧، ص١٧٢صالح صیحی، خطبه (نموده به زندان بیندازد 
ایی که تـشدید خیانـت در امانـت را بیـان کـرده اسـت،  کود جز٧٢٣البته از ماده ). ١٨الخاطیه، ص

توان خیانت نسبت به بیت المال را که قانون به شخص حق اداره بیت المال را داده اسـت، وظیفـه  می
  .توان مجازات ماده فوق را در آن جاری دانست فرد سنگین خواهد بود پس می

  خیانت نسبت به حکومت. 2
راد جامعه با توجه به مسئولیت که در قبال حکومت و مردم دارنـد و در هر نظام حکومتی تعدادی از اف

بنـابراین عنـاوین حکـومتی . در مقابل آن از امتیازات برخوردارند، به همان میزان باید پاسخگو باشند
همراه با مسئولیت است، باید نسبت به آن احساس وظیفـه ... رییس جمهور، وزیر، فرماندار و: مانند
ید بر این نکته که نگاه آنها نسبت به پست و مقام بیشتر باید به جنبه تکلیفی آن باشد، به با تأک. نمایند

. و از آن بـرای چپـاول و غـارت مـردم اسـتفاده نکننـد. مقام به صورت یک طعمه نظر نداشته باشـند
َأمـا بعـد فـإنی کنـت أشـرکتک«: فرمایـد  در دوران خلافتش میgچنانچه امام علی ْ ُ ُُ َ ْ َ َُ ْ ِّ

ِ
َ ْ َ َ فـی أمـانتی و َّ َِ

َ َ
ِ

ِجعلتک شعاری و بطانتی و لم یکن فی أهلی ْ َُ
ِ ْ َ َُ َ ْ َ

ِ
َ َ

ِ ِ
َ َ َ

ِ
َ ْرجـل أوثـق منـک» ٢«ْ

ِ
َ َ ْ َ ٌ ُ محمـد بـن حـسن، رضـی، (» َ

یعنـی (بدانید کـه شـما را در ایـن امانـت : حضرت خطاب به کارگزارانش فرمود) ٣٥٤ق، ص١٤١٤
تر از شما نیـافتم، و شـما را   موثق و مطمئنبا خود شریک قرار دادم و من در اطرافم افرادی) حکومت

پس در قبال این انتخاب، تکالیف و وظایفی بـر ذمـه شـما قـرار خواهـد . برای این مأموریت برگزیدم
  .گرفت، که نباید نسبت به آن مرتکب خیانت شوید

و .  در نامه خطاب به بعض از فرماندارانش نوشت، مقام و جایگاه را طعمـه نداننـدgامام علی
با خود شـریک ) یعنی حکومت(من شما را در امانتی . ز آن برای چپاول و غارت مردم استفاده نکنندا

قرار دادم، در قبال این انتخاب، تکالیف و وظایفی بر ذمه شما قرار خواهد داشت، مبادا نـسبت بـه آن 
ن در قـوانین بـه صـراحت بـه ایـ). ٣٣٢، ص٦، ج١٣٦٨ابن بابویـه، قمـی، (مرتکب خیانت شوید 

شود استفاده که   می٧٢٤ و ٧٢٣موضوعات اشاره نشده است، ولی از فحوای کلام قانونگذار در ماده 
یک مسئول و یا فرماندار وظیفه و کار او امانت است و انجام ندادن آن خیانت در امانت یـا در حکـم 

  .آن خواهد بود

  خیانت نسبت به حکومت از ناحیه حاکم: الف
ولیت اداره مملکت به او سپرده شـده اسـت، بایـد امانتـدار و پایبنـد بـه کسی که در رأس جامعه مسئ

انـسان » ّبنـا«تردید در انتخـاب  حتی اگر کسی بخواهد بنایی احداث کند، بی. وظایف خودش باشد
ترین  وقتی سپردن مسئولیت ادارۀ شئون مختلف جامعه که از مهم. کند شناسی را پیدا می امین و وظیفه

ترین مسائل یک جامعه است، وجـود شـرایط فـوق، بـه طریـق اولـی ضـروری  قیقترین و د و مشکل
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ای که به مکتب و ایدئولوژی مشخصی پایبند باشد، بـرای اداره  ًخصوصا نسبت به جامعه. خواهد بود
و سرپرستی جامعه علاوه بر شرایط فوق پایبندی به مرام و مکتب نیز ضروری خواهد بود این یک امر 

بنابراین اگر کسی از جایگـاه حـاکم اسـلامی ). ٩٢، ص١، ج١٤٠٩منتظری، (ت فطری و طبیعی اس
البته این امر ممکن اسـت . به ضرر مردم جامعه مرتکب خیانت شود؛ بدترین نوع خیانت خواهد بود

ولـی فـرد بـا . انـد به علت طینت بد اون فرد باشد، مانند جایی که مردم در گزینش با دقت پیش رفتـه
نما بود، ولی امروز معلوم شـد  ست دچار انحراف گردیده است، تا دیروز انسان فرشتهدیدن مقام و ریا

ای برای رسیدن به اهداف نادرست خـود  لذا تمام حکومت را بازیچه. گرگ در پست میش بوده است
هـای واهـی  بنابراین در انتخاب رجال سیاسی، مسایل نژادی، قبیله ای و انگیزه. داند چیزی بیش نمی

معیار انتخاب قرار نگیرد، که در نتیجه ضربه بزرگی بر پیکـره نظـام و حکومـت اسـلامی وارد دیگری 
بـر ده تـن دیگـر بگمـارد و ) به عنوان رئیس(هر کس فردی را «: فرمودgخواهد شد، لذا امام علی

رده هـا خیانـت کـ تردید به خدا و پیامبر و مـسلمان بداند در میان آنان فردی بهتر از او وجود دارد، بی
ی جمعی کسی را به کار بگمارد و در  کسی که برای اداره«: و یا فرمود). ٦٦، ص٢پیشین، ج(» است

میان آنان کسی که بیشتر از وی مورد رضایت خداوند است، وجود داشته باشد، به خدا و پیـامبرش و 
از بین آنان کسی بنابراین در انتخاب باید بدور از هر گونه گرایش همواره . »مؤمنین خیانت کرده است

، ٢پیـشین، ج(را که اهل تجربه و حیـا، سـالم و صـالح هـستند بـرای اداره جامعـه انتخـاب نماییـد 
مقام و مناصب دولتی به عنوان امانت بر ذمه مسئولین قرار دارد که باید به آن پایبند باشند، و ). ٨٨ص

رش دهد، و بـا آنـان بـا لطـف و آنها باید بین مردم عدالت را گست. نسبت به آن مرتکب خیانت نشوند
های دینی و طبق شـریعت  مهربانی رفتار نمایند، تا بتوانند آنان را بر اساس دین هدایت کرده و با معیار

  .اسلام، مسیر را برای زندگی هموار نمایند

  خیانت از ناحیه سایر مقامات حکومتی: ب
اد شایسته و توانمند تعیین شود، نـه بـر گیرند، باید از میان افر اشخاصی که در مناصب دولتی قرار می

بنـابراین اگـر حـاکم کـادر حکـومتی را از اشخاصـی غیـر مـاهر و . های حزبی و قومی اساس رابطه
مبالاتی او نسبت به حقوق مردم مشهود است برگزیند، به  خصوص از کسانی که سابقه خیانت و بی به

انتـصاب نادرسـت او . ردن حاکم خواهد بـودو بار مسئولیت آنها بر گ. عموم مردم خیانت کرده است
در نتیجه، چنین کسی که بـه خـود و بـه جامعـۀ انـسانی خیانـت . خیانت به خویشتن هم خواهد بود

اگـر ). ١٥٧، ص١٤١٩جعفـری تبریـزی، (کنـد  کند کرامت انسانی را با اختیار از خود سلب مـی می
میـان آنـان کـسی اولـی و بهتـر از وی بـه ها را به کار بگمارد و بداند که در  کسی شخصی از مسلمان

، ٢، ج١٤٠٩منتظـری، (انجام این مسئولیت در جامعه وجود دارد بـه مـردم خیانـت ورزیـده اسـت 
پیامبر اسلام فرمود با خیانت آخرت او نیز نابود خواهد شد، و به دینی غیر از آیـین اسـلام ). ١٠٩ص
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 کود جزا از افشای اسرار توسط ٤٠٥ر ماده د). ١١٤، ص١٥جمعی از محققان، ج(رود  از دار دنیا می
  .مأمورین دولتی اشاره کرده است

  خیانت از ناحیه کارمندان حکومتی: ج
های حکومت و فرمانداریهای یک نظام اداری از اهمیت بالای برخـوردار  انتخاب و تعیین افراد در پست

ی، بـا دقـت و هوشـیاری عمـل گمـار در امور کارگزارانی که به کار مـی: فرماید  میgامام علی. است
ها و توانایی افراد باشد، نه بر اسـاس گـرایش و  نمایید؛ علاوه براین باید تعیین اشخاص بر اساس مهارت

ها شائبه های از ستم و خیانت وجـود  روابط نه بر اساس قرابت و علاقۀ شخصی؛ که در این نوع انتخاب
تـر،  شـان پـسندیده را انتخاب کنید، چرا که آنـان اخـلاقافراد باتجربه، شایسته و پیشگام در اسلام . دارد
ها از دسـت درازی بـه  آن. ترند  و در حوادث دور اندیش شان کمتر تر، در مادیات حرص شان سالم آبروی

کنند و نسبت به اموال که بر اساس وظیفه در دسـت دارنـد  آنچه از بیت المال در اختیار دارند، دوری می
اگـر از ناحیـه آنهـا خیانـت نـسبت بـه مـسئولیت ).  پیـشین٦٥١، ص٢ری، جمنتظـ(کنند  خیانت نمی

ای کـه در قبـال جامعـه و خـدا و رسـول او  اجتماعی و یا اموال عموم سر بزند، در واقع خیانت به وظیفه
شـان را  با همۀ ایـن احـوال، کارهـای). ٦٢٧، ص٢٢، ج١٣٦٨آقا حسین بروجردی، (دارند خواهد بود 

ران و مراقبانی امانتدار و راستگو بر آنان بگمارید؛ اگر یکی از کارگزاران تحـت فرمـان زیر نظر بگیر و ناظ
هـای اجتمـاعی از  شما دستش به خیانت آلوده شود؛ طبق معیارهای شـرعی بـه مجـازات و محرومیـت

گونـه معاملـه شـود سـبب بـاز دارنـدگی بـرای  اگر با خاین این. جمله برکناری از کار، باید محکوم گردد
  ).٦٦، ص٢منتظری، ج(تکب و اندرزی برای دیگر خطاکاران خواهد شد مر

 خیانت از ناحیه مرزبانان حکومت: د
گیرد بایـد  ترین موضوعات در حکومت است، افرادی که در این جایگاه قرار می مرزبانی یکی از مهم

کشور وابسته بـه حیثیت و آبروی یک . از هر نظر خبره و توانمند باشد، درگیر تمع و خودخواهی نشود
های نظامی پایبند باشند و به هیچ وجه نـسبت  محافظین مرزها باید به پیمان. عملکرد مرزبانان است

ها را مایۀ آسـایش بنـدگان و حـرم امـن آنهـا قـرار داده   خداوند پیمان به آن مرتکب خیانت نشوند، که
مرزهـا در قبـال مـردم، افراد نظـامی و محـافظین ). ٣١٠، ص١، ج١٣٢٨جمعی از محققان، (است 

های دینی خیانت آنها نسبت به جامعه بـدترین خیانـت محـسوب  وظیفه سنگین دارند، بر ظبق معیار
حاطب بن ابی بلتعه نسبت بـه . کند در شأن نزول آیه یک سوره ممتحنه این جریان را نقل می. شود می

 یادداشتی برای مـشرکان مکـه او اسرار نظامی فتح مکه را طی.  و مسلمین خیانت کرده بودnپیامبر
:  گفـتnاو در پاسـخ پیـامبر. فرستاد؛ که این موضوع افشاء شد و توسط مسلمین بازداشت گردید

مکـارم شـیرازی و همکـاران، (برای حفظ خویشان و بستگانم از آزار مشرکان مکه چنین کاری کـردم 
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ه خدا جهاد کنیـد و بـا به نام خدا و در را: فرمود سپس حضرت به اصحابش ). ١٤، ص٢٤، ج١٣٨٢
، ١ ، ج١٣٦٦آرام، (شـکنی نکنیـد  اند بجنگید، اما هرگز خیانت و پیمان کسانی که به خدا کفر ورزیده

هـای  خیانت در امانت به هر نحوی و از ناحیه هر کسی باشد بر اسـاس معیـار). ١، حدیث ٦٧٥ص
 نوشـتار بـا ن کـه در ایـدینی و فقهی و قانونی مذموم است و مرتکب مستحق کیفر و مجـازات اسـت

  .رعایت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است

  گیري نتیجه
 و حقـوق جزایـی افغانـستان مـورد اسـلامیدر این نوشتار گستره جرم خیانت در امانت از منظر فقـه 

بررسی قرار گرفته است، از آنجایی که تبیین این موضوع در محدوده یک مقاله ده صـفحه ای امکـان 
نتیجـه . به گستره جرم خیانت در امانت با توجه به همین محدودیت پرداخته شده اسـتپذیر نیست، 

  :بدست آمده از مباحث فوق از این قرار است
ًاولا، منابع فقهی، جرم خیانت در امانت را در ضمن عقـد و ودیعـه بیـان کـرده اسـت و در سـایر 

در حالی که در حقوق . ری استعقود حکم که در ودیعه آمده است بدلیل اشتراک موضوعی قابل تس
جزایی افغانستان جرم خیانـت در امانـت تحـت عنـوان مـستقل مجرمانـه مطـرح گردیـده و توسـط 

  .انگاری شده است قانونگذار جرم
 گستره جرم خیانت در امانت محدودیت ندارد همان گونه که امانت، اجاره، اسـلامیًثانیا، در فقه 

امانتداری در آن مطرح اسـت، خیانـت در امانـت نیـز در آن رهن، وکالت، وصیت و سایر عقودی که 
قابل تصور است، در حالیکه در حقوق جزایی افغانستان در تعریف خیانـت در امانـت آمـده اسـت، 

نماید بـه دلیـل خیانـت در ... شخصی اگر پول یا مال منقول دیگری به نفع خود یا دیگری تصاحب و
از ایـن تعبیـر .  صراحت منقول بودن مال را بیان کرده استدر این تعریف به. شود امانت مجازات می

. پـذیر اسـت توان استفاده کرد که ارتکاب این جرم فقد در محدوده اموال منقول امکـان قانونگذار می
  . بشتر از حقوق جزایی خواهد بوداسلامیبنابراین گستره جرم خیانت در امانت در فقه 

آید، که این جرم علاوه بر   فقهی و روایی این نتیجه به دست میًثالثا، علاوه بر این از بررسی منابع
طور اجمال بحث شـده اسـت مطـرح  های عمومی که مواردی به های خصوصی در مالکیت مالکیت

بلکـه خیانـت . توانـد باشـد های مادی نیز نمی از جهت دیگر خیانت محدود به مالکیت. خواهد شد
در روایـات برخـی عبـادات، ماننـد نمـاز .  مطرح شودهای معنوی هم ممکن است نسبت به مالکیت
 جـرم خیانـت در امانـت از اسـلامی در فقـه: توان گفـت طور کلی می به. امانت محسوب شده است
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مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملی با تأکید بر 
  ١المللی در کد جزای افغانستان های بین سازمان

 چکیده
اص حکمی در عرصه مسئولیت کیفری دارای سابقه تاریخی طـولانی نبـوده و در اشخ

ایـن  در مورد انتساب مسئولیت بر. چند دهه اخیر وارد ادبیات حقوق کیفری شده است
هــای متفــاوت میــان اندیــشمندان حقــوقی مطــرح گردیــده اســت و  اشــخاص، دیــدگاه

 رویکـرد خـود را بیـشتر بـه نظریـه های مختلف، گذار افغانستان با توجه به دیدگاه قانون
تـوان  جهت مـی رو، اشخاص حکمی را از یک از این. کارفرما و مافوق تبیین کرده است

المللـی مـصداقی از اشـخاص  هـای بـین به داخلی و فراملی تقـسیم کـرد کـه سـازمان
المللـی در عرصـه  هـای بـین از آنجـائی کـه سـازمان. شـوند حکمی فراملی دانسته مـی

رای خود قدرت بیشتری تعریف کرده اسـت، محـاکم داخلـی در بـسیاری از الملل ب بین
هـا  موارد ناتوان در رسیدگی به جرایم ایـن مرتکبـان اسـت کـه رسـیدگی بـه جـرایم ایـن

بـا ایـن نگـرش؛ در . المللـی اسـت نیازمند یک محکمه بـین) اشخاص حکمی فراملی(
ی تـلاش  خانـه منـابع کتـاب تحلیلی و با اسـتفاده از -تحقیق حاضر با رویکرد توصیفی

شده است تا مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملی تبیین گردد که متأسفانه دیـوان 
مسئولیت کیفـری اشـخاص حکمـی فراملـی را بـه رسـمیت ) ICC(المللی  کیفری بین

گـذار افغانـستان در برخـی مـواد کـد جـزا بـه بررسـی اشـخاص  نشناخته است و قـانون
هـای تروریـستی مـسئولیت کیفـری  ًکه صرفا برای سـازمانالمللی پرداخته  حکمی بین

هـا از دایـره مـسئولیت کیفـری در ایـن قـانون خـارج  تعریف کرده است و سایر سازمان
  .دانسته شده است

  .مسئولیت کیفری، اشخاص حکمی، اشخاص حکمی فراملی: گانکلیدواژ
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  مقدمه
و ) هـا انـسان( گـروه؛ حقیقـی در پهنه تعیین مسئولیت بخصوص مسئولیت کیفری، اشـخاص بـه دو

چنـدان دور تنهـا  های نه هرچند که در گذشته. اند بندی شده دسته...) ها و ها، شرکت سازمان(حکمی 
گرفتند ولی با توجه به پیشرفت و صـنعتی شـدن امـورات  اشخاص حقیقی در دایره مسئولیت قرار می
 کیفری به میـان آمـد  در علوم کیفری اشخاص حکمی نیز  جهان بحث دیگری تحت عنوان مسئولیت

که اگر در اجرای امورات این اشخاص به کارمند و یا سایر افراد جامعه ضرر و زیانی وارد آید، تکلیف 
توان مسئولیت تعریف کرد بحثی نیست  با این سخن، در اینکه برای این اشخاص می. چه خواهد بود

دهـد، چگـونگی  م را انجـام نمـیکه اشخاص حکمی خـودش عنـصر مـادی جـر ولی با توجه به این
ها دامنه مسئولیت کیفـری نیـز  آید که باگذشت دهه انتساب مسئولیت به این اشخاص مهم به نظر می

رو، با توجه به اهم بـودن،  ازاین. شده است یافته و اشخاص حکمی به داخلی و فراملی تقسیم گسترش
آیـد  ته است این بحث به وجود مـیقدرت و نفوذ که اشخاص حکمی فراملی از خود به نمایش گذاش

که در صورت ارتکاب جرم و ایراد جنایت از سوی ایـن طیـف اشـخاص، پاسـخ نهادهـای عـدلی و 
گیرند تا به جبران آن اقدام کـرده  ًقضایی چه خواهد بود؟ آیا این افراد اصلا در دامنه مسئولیت قرار می

 که مـسئولیت کیفـری را بـرای ایـن اشـخاص چنین، نهاد هم. دهی قرار گیرند یا خیر و در مقام پاسخ
  .باشند کند چه نهادهای می تعریف می
رو، در ادامه برای روشن شدن ابعاد موضوع فوق با استناد به مواد کد جزا و اساسنامه رم بـه  از این

بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملـی پرداختـه خواهـد شـد کـه در بخـش نخـست بـه 
وص انتـساب مـسئولیت کیفـری بـه اشـخاص حکمـی و در بخـش دوم شده در خص نظریات مطرح
هـای  گذار افغانستان مبنی بر چگونگی پذیرش مسئولیت کیفری اشـخاص و در بخـش رویکرد قانون

  .بعدی به بررسی مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملی پرداخته خواهد شد

 نظریات انتساب مسئولیت به اشخاص حکمی
که فراروی دکترین و نظام کیفری وجود دارد، چگونگی انتساب مـسئولیت های  همواره یکی از چالش

پردازان در رابطه به بـار کـردن مـسئولیت بـر اشـخاص  رو، نظریه از این. کیفری به این اشخاص است
 :اند حکمی نظریات متعدد را ارائه داشته

 نظریه مسئولیت نیابتی
نگلستان ظهور کـرد و بعـدها وارد حقـوق کیفـری حال که برای اولین بار در کشور ا این نظریه درعین

ترین نظریات مطروحه در باب مسئولیت اشـخاص حکمـی بـه شـمار  سایر کشورها گردید از قدیمی
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از ). ١٨٨، ص١٣٩٤شـریفی، (آید که نظریه فوق تنها به جـرایم بـا مـسئولیت مطلـق توجـه دارد  می
گیرد و زمانی کـه کارمنـدان  به عاریه میرو، شخص حقوقی عنصر مادی جرم را از کارمندان خود  این

  .شخص حکمی مرتکب جرم شود مثل آن است که خود شخص حکمی مرتکب جرم شده است
ای است؛ یعنی، طبق این نظریه شخص حقوقی مستقیلا   چنین مسئولیت مراد این نظریه عاریه هم

 حقیقـی اسـت؛ شده از شـخص مسئولیت ندارد بلکه مسئولیت شخص حکمی درواقع، عاریه گرفته
زیرا این نظریه معتقد به ماهیت فرضی بـودن اشـخاص حکمـی اسـت؛ بـه ایـن توضـیح کـه چـون 

شـود کـه وقتـی شـخص  ی در این نظریه مطرح است بیشتر به این نگرش نزدیک می مسئولیت عاریه
شود که شخص حکمی نیـز  مدیره شخص حکمی دارای مسئولیت باشد فرض می ًحقیقی مثلا هیئت

چنـین در  هـم. گیـرد ارد و این مسئولیت را شخص حکمی از شخص حقیقی به عاریه میمسئولیت د
کند که  مراتب وجود ندارد؛ یعنی تفاوتی نمی این نظریه، تفکیک میان کارمندان از حیث رتبه و سلسله

مدیره، وکیل و یا از سوی یـک کارمنـد سـاده آن ارتکـاب یابـد، درهرصـورت بـا  جرم از سوی هیئت
. گـردد مال فوق از سوی کارمندان شخص حکمی، مسئولیت متوجه شخص حکمـی مـیارتکاب اع

دیگر؛ جرم از سوی هر کارمندی انجام شود، مسئولیت آن متوجه شخص حکمی خواهـد بـود  بیان به
  ).١٧٢، ص١٣٩٢زاده و جمع نویسندگان،  حبیب(

  )برابر انگاري(نظریه شخصیت ثانوي 
مـدیره، ریـیس و  مراتب حـاکم اسـت؛ هماننـد هیئـت سلهاز آنجاکه در ساختار اشخاص حکمی سل

مراتـب بـالا قـرار دارنـد در  مراتب عمل و رفتار کسانی که در سلسله کارمندان، با توجه به این سلسله
طور مثـال، اگـر  به) ١٥١، ص١٣٩٤موسوی مجاب، (گردد  حکم عمل شخص حکمی محسوب می

ستور دهد در چنـین مـوارد عمـل وی در حکـم مدیرعامل یک شرکت، اجرای عملی را به کارمندان د
شود؛ بنابراین، طبق نظریـه فـوق، رفتـار ارتکـابی از  عمل ارتکابی از سوی شخص حکمی دانسته می

چنین این نظریه قائل به جـرایم بـا  هم. گردد دست مشمول رفتار شخص حکمی نمی سوی افراد پایین
مراتـب بـالای انجـام  ل و افراد دارای سلـسلهمسئولیت مطلق نبوده و همه جرایم که از سوی مدیرعام

  .گردد شود را شامل می می
کیـد داشـته و مـسئولیت متوجـه آن را  هم چنین، این نظریه بر فرضی بـودن اشـخاص حکمـی تأ

دیگر، طبق این نظریه مسئولیت شخص حکمی مشتق شده و یا ناشی شده  عبارت داند؛ به اشتقاقی می
  ).١٥١وی مجاب، همان، صموس(از مسئولیت شخص حقیقی است 

  نظریه تجمع
افتـد و  گیرد و درنتیجه جرمی اتفـاق مـی زمانی که در اشخاص حکمی بزرگ، تجمع کار صورت می
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ًتوان مشخص نمود که چه کسی مرتکب آن شده است؛ مثلا قانونی به تصویب برسـد کـه هرگـاه  نمی

شویی آن را به نهـاد مربوطـه   پول دالر تراکنش مالی داشته باشد، باید گزارش١٠٠٠شخصی بیشتر از 
 دالر و از شـعبه سـوم بانـک ٥٠٠ دالر، از شعبه دوم نیز ٥٠٠لذا اگر شخص از شعبه اول . ارائه دهند

 دالـر را ١٥٠٠) مرتکـب(رو، اگـر ایـن شـخص  حساب خود واریز کند، از این  دالر به٥٠٠چنین  هم
تـوان وی را مـسئول دانـست و  داد مـی میکرد و کارمند بانک گزارش ن حساب خود واریز می یکجا به

ولی این شخص در سه شعبه جداگانه یک بانک چنین عمـل . تبع آن بانک را نیز مسئول قلمداد کرد به
ایـن رویکـرد بـر آن اسـت کـه . در اینجا یک شخص حقیقی مسئول وجود ندارد. را انجام داده است

ی شـود؛ یعنـی در مثـال بـالا، رفتـار سـه عنوان یک رفتار واحد تلقـ رفتارهای مجموع از اشخاص به
 دالـری را انجـام داده ١٥٠٠شود که این بانـک تـراکنش مـالی  کارمند در کنار هم گذاشته و گفته می

پس شخص حکمی مسئولیت کیفری دارد ولی کارمندان . نکرده است است و به تکلیف خویش عمل
پـس بـا حـالاتی مواجـه . انـد  دادهشوند چون تراکنش زیر سـقف معـین را انجـام مسئول دانسته نمی

شـود بـدون  گردیم که مجموع رفتارهای کارکنان اشخاص حکمی باعث مسئولیت کیفری آنان می می
زاده و جمـع نویـسندگان، پیـشین،  حبیـب(آنکه اشخاص حقیقـی مـسئولیت کیفـری داشـته باشـند 

رد و ممکـن اسـت  دالـر دا٥٠٠، این مثال اشاره به تجمع عنصر مادی یعنی پرداخـت هـر )١٣٠ص
دهد ولی به عنصر روانـی آن  ًمثلا کارمندی کاری را انجام می. تجمع عناصر مادی و معنوی نیز باشد

داند که عمل او خلاف قـانون اسـت و منتهـی بـه نتیجـه مجرمانـه  توجه ندارد ولی کارمند مافوق می
عنصر مادی از رفتار یک کارمند توان گفت که  در اینجا می. کند گردد ولی او را از این کار منع نمی می

شده که درنهایت شخص حکمـی را مـسئول دانـسته شـده  و عنصر معنوی از رفتار کارمند دیگر گرفته
که کارمندان مسئول باشند؛ زیرا کارمندان هر دو عنصر مادی و روانی را در رفتار خود  است بدون این

را در رفتار خـود ) مادی و معنوی( هر دو عنصر تنهایی دیگر، کارمندان هر یک به عبارت اند؛ به نداشته
اند بلکه یکی عنصر مادی و دیگری عنصر معنوی آن جرم را انجام داده اسـت کـه درنتیجـه آن  نداشته

  .شخص حکمی مسئول دانسته شده است
نظریه تجمع با این دیدگاه پدید آمد که مسئولیت کیفری را با آن حالت که ملازمه وجـود داشـت 

  ).٨٧−٨٣، صص ١٣٩٥شریفی، (تری را فراهم کند  های گسترده ه و زمینهخارج ساخت

  )مسئولیت بر مبناي سیاست شخص حکمی(نظریه مسئولیت سازمانی 
شود که برای مسئول دانستن یک شخص، نیاز به عنصر روانی است  در این نظریه بر این امر تأکید می

هـای  ر روانـی در اینجـا از سیاسـتاما شخص حکمی دارای عنصر روانی مستقل نیست ولـی عنـص
مانند عنصر روانی برای اشخاص  شود؛ یعنی سیاست شخص حکمی به شخص حکمی استخراج می

سـاز ارتکـاب جـرم  تواند زمینه کند می های که اتخاذ می شخص حکمی با سیاست. باشد حقیقی می
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  ).٨٣همان، ص(باشد و به طبع آن مسئولیت کیفری بر او بار گردد 
ًمثلا مدیرعامل بگویـد کـه بـه . صورت صریح یا ضمنی باشد تواند به ی اتخاذشده میها سیاست

جویی و ازدیاد مشتریان، ضوابط معین نادیده گرفته شود ولی این امـر خیلـی کـم اتفـاق  خاطر صرفه
آید چون اسناد مکتـوب قابـل بازرسـی و  افتد و اگر وجود هم داشته باشد در اسناد مکتوبشان نمی می

افتد بحث ضـمنی اسـت؛ یعنـی  اما آنچه در عمل اتفاق می) ٩٧، ص١٣٩٨شریفی، (است نظارت 
گوید بـه خـاطر ازدیـاد مفـاد و مـشتریان  گوید که این ضوابط را نادیده بگیرد بلکه می مدیرعامل نمی
  .کوشش کنید

  نظریه قدرت و پذیرش
  :اند ی شخص حکمی قایلاین نظریه در کشور هالند مطرح بوده و چند شرط را برای مسئولیت کیفر

  جرم توسط یکی از کارکنان شخص حکمی ارتکاب پیدا کند؛. ١
لذا اگر کارمند، جرمی را مرتکب شود کـه . های شخص حکمی باشد جرم در راستای فعالیت. ٢

  در راستای منافع شخص حکمی نباشد، شخص حکمی مسئولیت کیفری ندارد؛
مافوق −این سه شرط در نظریه کارفرما. ابدجرم در راستای منفعت شخص حکمی ارتکاب ی. ٣

شـود آن اسـت کـه شـخص حکمـی بـر  نیز مطرح است ولی آنچه که باعث تمایز این دو نظریـه مـی
شده که قوانین و مقررات بایـد رعایـت شـود ولـی  کرات گفته فعالیت تمام کارکنانش سلطه ندارد و به

ه؛ جـایی کـه شـخص حکمـی تـسلط در اینجا تفکیک صورت گرفتـ. شوند کارمند مرتکب جرم می
ولـی . در این صـورت شـخص حکمـی مـسئولیت کیفـری دارد. داشت داشت و یا باید تسلط می می

ًمواردی که واقعا از تحت سلطه شخص حکمی خارج بـوده هرچنـد کارمنـدش در راسـتای منـافع و 

ایـن فعالیت آن مرتکب جرم شود، مسئولیت کیفری متوجه شخص حکمـی نخواهـد بـود؛ یعنـی در 
مدیره عذر موجه دارند نسبت به جرمی که از طرف کارکن صورت  نظریه تفکیک میان جایی که هیئت

گرفته و جایی که عذر موجه ندارند تفکیک قائل شده است و در جایی که عذر موجـه مطـرح اسـت، 
باشـد و در جـایی کـه  مسئولیت کیفری متوجه شخص حکمی نیست ولی شخص حقیقی مسئول می

  ).٩٧شریفی، همان، ص(مطرح نباشد مسئولیت متوجه شخص حکمی خواهد بود عذر موجه 

  نظریه مسئولیت کارفرما یا مافوق
رو، در حـوزه  از ایـن). ١٥٢، ص١٣٩٥بخـش،  فـرح(گـردد  ریشه این نظریه به حقوق آمریکا بر مـی

اعـد تـر از قو شده است کـه متفـاوت حقوق کار و در حوزه مسئولیت مدنی برخی قواعد خاصی وضع
هـای ضـعیف مـالی  عام است؛ یعنی در حوزه حقوق کار نگاه حمایتی بر کارگری که دارای وضـعیت

ها از سوی کارفرمایـان از بـین رفتـه و یـا کـاهش  است، وجود دارد تا از این طریق زمینه سوءاستفاده
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د و بـا سـاعات ًمثلا در یک بخش به چهار نفر کارگر نیاز باشد ولی کارفرما دو نفر استخدام کن. یابند
» من له الغنم فعلیـه الغـرم«رو، مطابق با قاعده  از این. زیاد کاری کار را توسط این دو نفر انجام دهد

لازم است تا کارفرما مسئول دانسته شود تا دقـت بیـشتر در کـار خـود ) ٢٢٠، ص١٣٨٤کاتوزیان، (
  .لحاظ کند

ی بیان شد و سپس وارد عرصـه حقـوق بنابراین، نظریه فوق ابتدا در حوزه حقوق کار و حقوق مدن
کیفری گردید و طبق نظریه فوق؛ مسئولیت ناشی از فعل دیگری مطرح است؛ یعنـی، اگـر کارمنـدان 

مسئولیت جرم . شخص حکمی مرتکب جرمی شوند مسئولیت آن متوجه شخص حکمی خواهد بود
  :شود که دو شرط وجود داشته باشد ارتکابی در صورت متوجه شخص حکمی می

ارتکاب یافته اسـت بایـد ) نظر از جایگاه وی صرف(لاً، جرم که توسط کارمند شخص حکمی او
  در راستای وظایف وی باشد؛

کـلارک سـون، (ًدوما، کارمند، جرم را باید در راستای انتفاع شخص حکمی مرتکب شده باشـد 
رکت شـود بحث دیگری که در این راستا مطرح است این است که آیا نفع عاید شـ). ٢٣٢، ص١٣٩٠

اند که قصد انتفاع  اند که در عمل باید شخص حقوقی منتفع شود ولی برخی گفته یا خیر؟ برخی گفته
کند و زمانی که قصد انتفاع را شرط بدانیم باید وارد ذهنیت مرتکبین شـد کـه آیـا در ذهـن  کفایت می

قعی را شرط بـدانیم انتفاع شخصی مراد بوده یا انتفاع شخص حکمی ولی اگر انتفاع وا) مرتکب(وی 
رو، این نظریه نیـز مبتنـی بـر فرضـی بـودن  از این. واحوال را نیز مدنظر قرار دهیم باید شرایط، اوضاع

؛ یعنـی مـسئولیت شـخص حکمـی منـوط بـه )٢٠٤شـریفی، پیـشین، ص(اشخاص حقوقی است 
پس لازمه مـسئولیت شـخص حکمـی، تحقـق مـسئولیت شـخص . مسئولیت شخص حقیقی است

کـه سـند جعلـی را بـه   اگر کارمند جزء، خودسرانه جرم را مرتکب شده باشد مثل ایـن.حقیقی است
جهت منافع شخص حکمی به دفتر مالیات ارائه دهد طبق نظریه فوق بازهم شخص حکمـی مـسئول 

  .خواهد بود
رسـد قانونگـذار  بنابراین، این نظریه در حقوق افغانستان حـضور پررنگـی داشـته و بـه نظـر مـی

رو، در ادامه به بررسی مسئولیت اشخاص حکمی بـا  از این. از این نظریه پیروی کرده باشدافغانستان 
تأکیدی بر مسئولیت اشخاص حکمی فراملـی در کـد جـزای افغانـستان و اساسـنامه دیـوان کیفـری 

  .المللی پرداخته خواهد شد بین

 رویکرد کد جزا نسبت به مسئولیت اشخاص حکمی
 کد جزا، مسئولیت اشخاص حکمـی را بـه رسـمیت شـناخته اسـت و ٨٥اده گذار افغانستان در م قانون

های دولتی از جرایمـی  ها، دوایر دولتی و تصدی استثنای مؤسسه شخص حکمی به«: اشعار داشته است
هـا در اثنـای اجـرای وظیفـه بنـام و حـساب شـخص حکمـی مرتکـب  که ممثلین، روأسا یا وکـلای آن 
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گـذار بـرای مـسئول دانـستن شـخص حکمـی  در این مـاده قـانون. »شود گردند، مسئول شناخته می می
اسـت؛ یکـی ) هـا شرط(قیدهای بیان کرده است و مسئولیت اشخاص حکمی منوط به تحقق این قیدها 

وظیفه است؛ باید عمـل فـرد ناشـی از وظیفـه باشـد کـه بـه او  از این قیدها، ارتکاب جرم در حین انجام
. گذار اعمال ارتکابی افراد را در زمان غیر از وظیفه خـارج کـرده اسـت این قیدی قانون. شده است سپرده

گذار به آن اشاره دارد این اسـت کـه؛ جـرم، بنـام و حـساب شـخص حکمـی توسـط  قید دیگر که قانون
اگر رییس، کارمندان و سـایر افـراد شـخص . کارمندان، روسا و مسئولین اشخاص حکمی ارتکاب یابد

وظیفه مرتکب جرم شوند شـخص حکمـی در قبـال  د در اثنای انجامحکمی بنام و حساب شخصی خو
 این قانون و قیدهای که در ایـن مـاده ٨٥گذار در ماده  با توجه به بیان قانون. این جرم مسئول نخواهد بود

دهـد و  گذار افغانستان را بیشتر به سمت نظریه مافوق و کارفرما نـشان مـی رویکرد قانون. ذکرشده است
  .گذار افغانستان بوده است نباط کرد که این نظریه موردتوجه قانونتوان است می

از آنجاکه در کد جزای افغانستان علاوه بر اشخاص حکمی داخلی به اشخاص حکمـی فراملـی 
نماید تا به بررسی این  ها نیز مسئولیت تعریف گردیده است، در ادامه لازم می شده و برای آن نیز اشاره

  .و کد جزا پرداخته شودمورد در اساسنامه رم 

 مسئولیت کیفري اشخاص حکمی فراملی در اساسنامه رم
گردد که با توافق دو یـا چنـد کـشور ایجـاد گـردد و  های اطلاق می المللی به سازمان های بین سازمان

برخـی از ). ١١٦، ص١٣٨٣پور نـوردی، (فراتر از ساحت جغرافیایی یک کشور فعالیت داشته باشند 
هـا  العاده متفاوتی دارند که ایـن المللی اعضایشان تنها کشورها نیستند و اهداف فوق نهای بی سازمان

، ١٣٩٦زاده،  موسـی(شـوند  الملـل و صـلیب سـرخ مـی های غیردولتی مانند عفو بـین شامل سازمان
  ).٢٤ص

المللـی  های بـین  آغاز گردیده است و برای برخی از سازمان١٨١٥ها از سال  تشکیل این سازمان
هـا واگـذار  شوند وظایف معینی از طرف دولت های از افراد ایجاد می دولتی که توسط افراد یا گروهغیر
های ژنو در مـورد جنـگ ایفـاء  شود مانند صلیب سرخ جهانی که نقش مهم در اجرای کنوانسیون می
  ).٥٢، ص١٣٩٨ضیائی بیگدلی، (کند  می

ــه  ــنامه رم در اول م ــستان لازم٢٠٠٣اساس ــرای افغان ــد   م، ب ــد و در بن ــاده ٥الاجــرا گردی  ٢٣ م
هایی بود کـه معتقـد بـه  عنوان گزینه، ذکرشده بود متضمن نظریه دولت نویس اساسنامه رم که به پیش

دیوان نـسبت «: در این بند چنین آمده است. صلاحیت دیوان نسبت به جرایم اشخاص حکمی بودند
هـا یـا نماینـدگان  موقـع کـه دسـتگاهها، واجد صلاحیت است   استثنای دولت به اشخاص حکمی به

از میـان کـشورهای » .اشخاص مذکور جرایم را بنام همان اشـخاص حکمـی مرتکـب شـده باشـند
ًکننده عمدتا نماینده فرانسه بر صلاحیت دیوان نسبت بـه جـرایم اشـخاص حکمـی پافـشاری  شرکت
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اساسـنامه درنهایت اکثریت کـشورها از درج مـسئولیت کیفـری اشـخاص حکمـی در مـتن . داشت
 اساسنامه صلاحیت دیوان نسبت به جرایم اشخاص حکمـی نفـی شـد ٢٥مخالفت کردند و در ماده 

  ).٣٩، ص١٣٩٠شریعت باقری، (
نامه رم، دیوان مسئولیت کیفری را تنها بـر شـخص حقیقـی بـار دانـسته   اساس٢٥بر اساس ماده 

 بـین بـردن مـسئولیت گروهـی یـا ظاهر به دنبال فردی کردن مـسئولیت و از هرچند این ماده به. است
 بـا بـه کـار بـردن عبـارت ٢٥جمعی در برابر رفتار بزهکارانه عضو گروه یا جمـع اسـت، ولـی مـاده 

ها از تنگنای  به دنبال بیرون کردن مسئولیت کیفری اشخاص حکمی ازجمله دولت» شخص طبیعی«
لیت کیفـری اشـخاص تـوان گفـت؛ مـسئو با بررسی اساسنامه فوق مـی. مسئولیت کیفری بوده است

حکمی در اینجا جای ندارد، با آنکـه ممکـن اسـت در بحـث جبـران خـسارت و پرداخـت غرامـت 
دادن اختیـار بـه دیـوان بـرای . اشخاص حکمی در جایگاه بهتر از اشخاص حقیقی قرار داشته باشـند

ی شوند، پیشنهاد ها مرتکب جرم می مجازات اشخاص حکمی که اشخاص حقیقی بنام و از طرف آن
گونـه ضـابطه  نیست که بتواند مورد عمل قرار گیرد و نسبت به مسئولیت شخص حکمی فراملی هـیچ

  ).٢٢٧، ص١٣٩٠مهرا، (مشترک که مورداحترام عمومی قرار داشته باشد وجود ندارد 
توانـد در ناکـامی  نبود مسئولیت کیفری اشخاص حکمی در اساسنامه، کاستی بزرگ است که می

توان گفت؛ اشخاص حکمـی هرچنـد کـه خـصوصی  سو می از یک.  اثرگذار باشدالمللی، دادگاه بین
اگـر . انـد نشده که مسئول شناخته های ضد بشری یا نسل زدایی را دارند؛ درحالی باشند توان انجام بزه

یک شرکت چندملیتی برای دست یافتن به معادن و ذخایر زیرزمینی با همدسـتی بـا دولـت یـا افـراد 
تارهای نسل زدایی یا جنایت ضد بشری مانند کـوچ اجبـاری و یـا تهدیـد بهداشـت دیگر برخی از رف

که فلسفه نخستین حقوق کیفری چـه در  بدنی و روانی دست بزند، مسئولیت کیفری ندارند؛ درحالی
کـه در  کسی. المللی این است که توانایی انجام جرم را از میان بردارد سطح داخلی و چه در سطح بین

هـا  نپذیرفتن مـسئولیت کیفـری دولـت. توان گفت مسئول است هرحال می وانایی دارد بهانجام جرم ت
آور اسـت؛   اساسنامه آمده است، یک امر حیـرت٥بینی جرم تجاوز عرضی که در ماده  ویژه با پیش به

ریـزی و  اند کـه انجامـشان بیـشتر درگـرو برنامـه ای شده در اساسنامه به گونه بینی چنانچه جرایم پیش
  .ها است های دولت استسی

  مسئولیت کیفري اشخاص حکمی فراملی در کد جزاي افغانستان
 کد جزا مسئولیت کیفری اشخاص حکمی را موردپذیرش قرار داده و ٨٥گذار افغانستان در ماده  قانون

هـای دولتـی از  ها، دوایر و تصدی استثنای مؤسسه شخص حکمی به«: دارد در این ماده چنین بیان می
ها در اثنـای اجـرای وظیفـه بـه نـام و حـساب شـخص حکمـی  ی که ممثلین، روسا یا وکلا آنجرایم

های دولتـی را  گذار مؤسسه و تصدی در این ماده قانون» .شوند گردند، مسئول شناخته می مرتکب می



   ٥١  افغانستان یجزا کد در یالملل نیب یها سازمان بر دیتأک با یفرامل یحکم اشخاص یفریک تیمسئول

 

 هرحـال مبنـای به. نشده است از دایره مسئولیت خارج کرده است و دلیل این امر نیز در این قانون بیان
 اسـت و لـذا بـرای مـسئول دانـستن ٨٥قانونی مسئولیت اشخاص حکمی در این قانون همین مـاده 

  :شخص حکمی برخی شرایط لازم است
بایـست  توان برای مسئولیت شخص حکمی استنباط کرد، جرم می اولین شرط که در این ماده می

گـذار از ممثـل   منظـور قـانونرسد به نظر می. توسط ممثلین، روسا و یا وکلای آن ارتکاب یافته باشد
مـأمورین «: هـای تـضامنی  قانون شـرکت١١٦مطابق با ماده  (اعم از رییس و وکیل آن باشد؛ چنانچه

شـده  اشخاصی که در عقد شراکت تضامنی عام بـه حیـث مـأمورین تعیـین) ١: (اند از تصفیه عبارت
خاصی که توسط شـرکا قبـل اشخاصی که در عقد شراکت تضامنی تعیین نشده باشند، اش) ٢. (باشند

هرگاه مـأمورین ) ٣. (شده باشند یا بعد از انحلال شرکت تضامنی عام، منحیث مأمورین تصفیه تعیین
شـان، مـأمور تـصفیه معـاملات شـرکت  تصفیه تعیین نشده باشند، هریکی از شرکا یا وکلای قـانونی

ین تصفیه از طـرف محکمـه شوند، در صورت مراجعه هر یک از شرکا، مأمور تضامنی عام شمرده می
مـأمورین «: هـای تـضامنی  قـانون شـرکت١٢٨همین طور مطابق با مـاده ). »گردند مربوط تعیین می

تصفیه شرکت تضامنی عام در حال تصفیه، ممثل شخصیت حکمی شرکت در برابر محاکم یـا سـایر 
مأمورین «: های تضامنی  قانون شرکت١٤٤همچنین مطابق با ماده . »باشد های حکمی می شخصیت

مقـام یـا سـایر  شـده توسـط قـائم تصفیه در مقابل شرکا و اشـخاص ثالـث در مـورد اقـدامات انجـام
نمایندگانی که از طرف مأمورین تصفیه جهت پیشبرد وظایف محوله در برابـر شـرکت تـضامنی عـام 

قی های تضامنی، رییس و وکلا، ممثـل شـخص حقـو  قانون شرکت.»باشند اند؛ مسئول می شده تعیین
هـر «: گذار، اشعار داشـته اسـت  قانون مدنی افغانستان قانون٣٤چنین در ماده  هم. دانسته شده است

روسا همان افرادی است که در » .نماید شخص حکمی دارای ممثل است که از اراده آن نمایندگی می
دارد ولـی در قوانین افغانستان تعریف خاصی برای رییس وجـود نـ. نهاد و شرکت قرار دارند رأس یک
توان آن را مصداق از  مدیره پرداخته است که می  قانون مدنی به تعریف هیئت٤٢٧گذار در ماده  قانون

گردد که نمایندگی یک شـخص حکمـی را  چنین وکلا در اینجا بیشتر به افراد بر می هم. رییس دانست
را بکـار بـرده اسـت کـه » بارتکـا«گـذار کلمـه  رو، در ماده فوق قانون از این. در اختیار داشته باشند

دهنده فعل مرتکب است و معاونت و تسبیب را از دایره جرایم ارتکابی توسط اشخاص حکمـی  نشان
  .کند خارج می

شده است؛ ممثلین، روسا و وکلای شخص حکمی باید جرم را  دومین شرطی که در این ماده بیان
دهنده این است کـه جـرم بایـد  نشاندر این ماده » و«واژه . بنام و حساب شخص حکمی انجام دهند

حـساب آن  اگر فردی جرم را بنام شخصی حکمی انجـام دهـد ولـی بـه. زمان باشد بنام و حساب هم
  .توان شخص حکمی را مسئول تلقی کرد نباشد در این صورت نمی) شخص حکمی(
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یفـه ارتکـاب وظ توان از این ماده استنباط کرد؛ این جرایم باید در اثنای انجـام شرط سومی که می
  .یافته باشد در غیر آن مسئولیت متوجه شخص حکمی نخواهد شد

المللـی کـه موردپـذیرش جامعـه ملـل  های بـین رسد تا سازمان بنابراین، در ادامه لازم به نظر می
گـذار افغانـستان نـسبت بـه  شده و رویکرد قانون های تروریستی موردبررسی قرار داده است و سازمان

  .ین گرددها را نیز تبی آن

  )داراي مشروعیت(المللی  هاي بین مسئولیت کیفري سازمان
گونـه اشـاره خاصـی بـه  گذار در مواد متفرقه کد جزای افغانـستان بیـان کـرده اسـت هـیچ آنچه قانون

گذار بـه ارتکـاب جـرم   این قانون، قانون٢١در ماده . مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملی ندارد
  .المللی و نماینده سیاسی کشورها، پرداخته است های بین زمانتوسط کارکن ملل متحد، سا

المللـی  هـای بـین الـدولی و میثـاق در ماده فوق به برخورد علیه ایـن افـراد طبـق معاهـدات بـین
کـه؛ دولـت افغانـستان در صـورت  خورد و آن این شده است و شرط نیز در این ماده به چشم می اشاره

تفـاوت معاهـده . کند کـه ایـن دولـت بـه آن پیوسـته باشـد خورد میها بر طبق این معاهدات و میثاق
المللـی چنـدین کـشور آن را  توان در آن دانست که در میثاق بـین الدولی را می المللی و میثاق بین بین

تواند طرف معاهده دو کشور بوده  الدولی می امضا کرده و ملزم به رعایت آن است ولی در معاهده بین
ها الزام نداشته باشد همانند معاهده استرداد مجرمین میـان افغانـستان و ایـران کـه و برای سایر کشور

  .اعمال است ًصرفا بر این دو کشور قابل
گذار در خصوص مجازات اشخاص حکمـی   کد جزا، حائز اهمیت است، قانون٢١آنچه در ماده 

ت که این مهم در چنـدین ًدر این ماده نپرداخته بلکه صرفا شخص حقیقی را قابل مجازات دانسته اس
  .ماده دیگر نیز تکرار شده است

هرگاه موظف خدمات عامه یا موظف «: دارد  کد جزا بیان می٣٧٠گذار افغانستانی در ماده  قانون
الحکـومتی یـا موسـسه غیردولتـی یـا موظـف موسـسه  المللـی یـا بـین دولت خارجی یا سازمان بین

منظور  دهد، به رتی یا سایر خدمات عامه را انجام میهای اقتصادی، مالی و تجا خصوصی که فعالیت
منظور احراز یا حفظ موقف شخصی به اسم خود یا  اجرا یا امتناع از وظیفه که به آن مکلف است یا به

شخص یا نهاد دیگری به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، پول، مال یا منفعت نامشروع را اخذ، طلب یـا 
عنوان بخشش آن را قبول کند یا شخص به مقاصد متذکر، پول، مال یـا  وعده پرداخت آن را بگیرد یا به

منفعت نامشروع را به شکل مستقیم یـا غیرمـستقیم بـه اشـخاص مـذکور پیـشکش نمایـد یـا وعـده 
منظور از موظف خدمات عامه خارجی، . »شود پرداخت آن را بدهد عمل متذکره رشوت شناخته می

تصابی حائز مقام اجرائی وی، اداری، تقنینی یا قـضایی یـک صورت انتخابی یا ان شخصی است که به
الـدولی یـا موسـسه  المللـی، بـین هـای بـین کشور خارجی را به عهده داشته یا موظف ملکی سازمان
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  .وظیفه مشخصی توظیف گردیده باشد ها به انجام غیردولتی بوده و از طرف این سازمان
هـا و اشـخاص حکمـی فراملـی  ماده به بیان سازمانگذار در این  با توجه به بیان که گذشت قانون

ها مرتکـب جرمـی شـود، مجـازات متوجـه فـرد حقیقـی  پرداخته است ولی اگر اعضای این سازمان
  .صراحت بیان داشته است گذار در این ماده به شود نه شخص حکمی چنانچه این موضوع را قانون می

دارد؛ هرگاه موظف خدمات  عیض بیان می این قانون در خصوص جرم تب٤٠٩گذار در ماده  قانون
الحکومتی یا موسسه غیردولتـی بـه اسـاس  المللی یا بین عامه یا موظف دولت خارجی یا سازمان بین

ملاحظات شخصی، جنسیتی، سیاسی، عقلانی یا به اسـاس پـشتیبانی از گـروه یـا فرقـه خـاص، در 
گیرد مرتکب به حبس قـصیر یـا جـزای اجرای وظایف یا ارائه خدمات یا سایر حالات از تبعیض کار 

  .گردد نقدی از سی هزار تا شصت هزار افغانی محکوم می
ًگذار افغانستان صرفا بـه شـخص حقیقـی  آید این است که قانون آنچه از مواد مذکور به دست می

شاید دلیـل ایـن امـر تحـت . توجه دارد و برای شخص حکمی فراملی مسئولیت تعریف نکرده است
شـده از  گرفتن این قانون از اساسنامه رم باشد؛ زیرا اکثریت مواد کد جزا افغانـستان اقتبـاستأثیر قرار 

  .این اساسنامه است

  هاي تروریستی در کد جزاي افغانستان مسئولیت کیفري سازمان
 کد جزا به تعریف تروریست و سازمان تروریستی پرداختـه ٢٦٣ ماده ٢گذار افغانستان در فقره  قانون

تروریست و سازمان تروریستی شخصی حقیقی یا حکمـی اسـت «: کند  را چنین تبیین میاست و آن
که یکی از جرایم مندرج این فصل را مرتکب گردیده باشد یا مطابق قطعنامه شورای امنیـت سـازمان 

که قطعنامـه از طـرف شـورای  ملل متحد تروریست یا سازمان تروریستی شناخته شود مشروط بر این
اَعمال جرمی مندرج فـصل دوم ایـن قـانون؛ از قبیـل حملـه انتحـاری، » .دیده باشدملی تصدیق گر

َجـزء اعمـال تروریـستی ... ای و استفاده از مواد منفجره یا وسایل کشنده، جرایم مرتبط به مواد هـسته

منظور تحت تأثیر قرار دادن دولت جمهوری اسلامی افغانـستان  که به آیند مشروط بر این حساب می به
  .المللی مورداستفاده قرار گیرد های ملی و بین دولت خارجی و یا موسسه و سازمانیا 

گذار مسئولیت کیفری اشخاص حکمـی فراملـی  کد جزا قانون) فصل دوم(بنابراین، در این فصل 
های تروریستی کـه امنیـت افغانـستان و یـا کـشور  هم در مورد سازمان را به رسمیت شناخته است آن

گذار افغانستان دایره شـمول ایـن  در ماده فوق قانون.  نمایند و آن عمل را انجام دهدخارجی را تحدید
تر کرده است؛ زیرا اگر گروه تروریستی اعمال منـدرج ایـن  ًنسبتا گسترده) یا(ماده را با استفاده از واژه 

 دهـد، فـرد شده است، توسط فردی انجام منظور هدف که در این فصل از قانون به آن اشاره فصل را به
معاونـت و تـسبیب را . گـردد َدهنده تروریست و عمـل وی جـزء اعمـال تروریـستی تلقـی مـی انجام
گذار در این ماده از واژه ارتکاب بکـار بـرده  حساب آورد؛ زیرا قانون توان جزء حمله تروریستی به نمی



 ١٤٠٠خزان و زمستان / ٢ش/ ٢س/ مطالعات حقوق و سیاست   ٥٤

 

سبیب را تحـت صورت مستقیم بوده و معاونـت و تـ ارتکاب به معنای انجام یک عمل مادی به. است
  .دهد پوشش قرار نمی

  گیري نتیجه
که در رابطه به انتساب مسئولیت به اشخاص حکمی، نظریات مختلفی ایرادشده اسـت،  با توجه به آن
گذار افغانستان در مواد از کد جزای افغانستان در رابطه بـه اشـخاص حکمـی  های که قانون طبق بیان

فرما و یا مافوق موردپذیرش آن قرارگرفتـه باشـد و بیـشترین شود که نظریه کار دارد، چنین استنباط می
  .های این نظریه دارد تأکید را برای انتساب مسئولیت نیز در خصوص دیدگاه

در . الملل برای اشخاص حکمی فراملی مسئولیت کیفری در نظر گرفته نشده اسـت در عرصه بین
هـای تروریـستی در رابطـه بـا سـایر  ازماناسـتثناء سـ شده است به موادی که در کد جزا به آن پرداخته

مـسئولیت دارد و بـه مـسئولیت شـخص ) شخص حقیقی(ًاشخاص حکمی فراملی صرفا فاعل جرم 
رو، اگر  از این. شود وضوح دیده می چنانچه در اساسنامه رم این امر به. حکمی آن پرداخته نشده است

هـا  نظر گرفته شـود بـسیاری از اعمـال آنالملل مسئولیت کیفری در  های بین ها و سازمان برای دولت
. حملات سازمان ناتو بـالای افـراد غیرنظـامی در افغانـستان: مورد پیگرد قرار خواهند گرفت همانند

هـا و  های اخیر وارد ادبیات کیفری شده است ولی اگر برای سـازمان هرچند اشخاص حقوقی در دهه
هـا  هـا از عهـده آن ًال جرمی که صـرفا دولـتها مسئولیت کیفری تعریف نشود بسیاری از اعم دولت
  .تواند بیرون شود به وقوع خواهند پیوست می

هـا  توان عدم در نظر گرفتن مسئولیت کیفری اشخاص حکمی فراملی را یکی از خلع بنابراین، می
 شـده در کد جزای افغانستان و اساسنامه رم دانست و اگر این امر در اساسنامه رم و قوانین داخلی درج

  .ها بلکه برای امنیت جهانی نیز کارساز خواهد بود تنها برای خود دولت و به رسمیت شناخته شود، نه
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اصل شخصی بودن جرم و مجازات و استثنائات در نظام 
  ١حقوقی ایران و افغانستان

  

  دهیچک
یکی از اصول مهم حقوق کیفری که معیار عدالت در حوزه تقنین، دادرسـی و مجـازات 

ین است که جز بزهکـار منظور از آن ا. است، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است
که به نحو مباشرت یا مشارکت یا معاونت یا مسبب در ارتکاب بزه دخالت داشـته اسـت 

گیرد؛ کسان دیگر، مـورد مجـازات و مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه و مجازات قرار می
مطالعـات . باشـدقرار نخواهد گرفـت، زیـرا چنـین امـری خـلاف عـدالت و انـصاف مـی

د کـه ایـن اصـل از مفـاهیم جدیـد در ادبیـات حقـوق کیفـری و دهـتاریخی نـشان مـی
به رغم اهمیت اصل مزبور در حقوق کیفـری، . واکنشی در برابر مسئولیت جمعی است

در برخی موارد آن هم به خاطر مصالح و منافع اجتماع و مردم، این اصل بـا اسـتثنائات 
بـزه نقـشی نداشـته مواجه شده است و اغلب کشورها مواردی را که شخص در ارتکاب 
این تحقیق از حیـث . است، وی را مسئول شناخته و مجازاتی را پیش بینی نموده است

جنس داده ها کیفی، از نظر ماهیت توصیفی تحلیلی و از نظر مکان کتابخانـه ای مـی 
باشد که با اسـتفاده از ابـزار فـیش بـرداری داده هـا جمـع آوری و بـا رویکـرد تطبیقـی، 

دهد که استثناء از اصـل مزبـور های تحقیق نشان مییافته. فته استتحلیل و تدوین یا
جزء ضروریات زندگی اجتمـاعی، سیاسـی، اقتـصادی و فرهنگـی و در راسـتای تـأمین 

مانند مـسئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی و مجـازات . مصالح و منافع اجتماعی است
  .آن

ی، مجـازات، صل شخصی بودن، اشخاص حقـوقی، مـسئولیت کیفـر ا:هاکلید واژه
  .ضمان عاقله، ایران، افغانستان
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  مقدمه
منظـور از ایـن . اصل شخصی بودن جرم و مجازات از اصول مهم و راهبردی حقـوق کیفـرای اسـت

اصل این است که تنها کسی یا کسانی که در ارتکاب جرم به نحو مباشرت یا مشارکت و یـا معاونـت 
یک از انحای فوق کسی که به هیچ. مجازات قرار گیردمداخله داشته اشته اند، مورد تعقیب، تحقیق و 

در ارتکاب جرم دخالت نداشته باشد، نباید وی را مورد تعقیب، تحقیق و محاکمه قرار داد، زیرا چنین 
اصل شخصی بـودن جـرم و مجـازات در حقیقـت، از مفـاهیم . امری خلاف عدالت و انصاف است

  .ر فرهنگ ناپسند مسئولیت جمعی استجدید در ادبیات حقوق کیفری و پاسخ در براب
بـه میزانـی . ها و مطالبات اساسی یک جامعـه دارددر حقیقت، اصول و قواعد ریشه در فرهنگ، ارزش

که یک جامعه از مدنیت برخوردار باشد، به همان میزان اصل شخصی بودن جـرم و مجـازات از جایگـاه و 
ی آن جامعه خواهد بـود و هرشـخص در برابـر رفتـار اهمیتی ویژه برخوردار بوده و جهت دهنده نظام حقوق

ای کـه در آن مـدنیت حـاکم نباشـد؛ و برعکس امـا، جامعـه. گو باشدضد هنجارهای اجتماعی باید پاسخ
لـذا، . ای حاکم باشد، دیگر شخصی بودن جرم و مجازات مفهـومی نخواهـد داشـتای و عشیرهنظام قبیله

  .ها جمعی خواهد بود مسئولیتای،براساس فرهنگ حاکم بر چنین جامعه
بر مبنای این اصل که در اسناد حقوقی بین المللـی، قـوانین داخلـی کـشورها و بـه ویـژه قـوانین 

ها به رسمیت شناخته شده اشت؛ هرکسی که به نحـو مباشـرت یـا مـشارکت و یـا اساسی و جزایی آن
اما در عین حـال، در مـوارد . گیردمعاونت مرتکب بزه شود، خود وی مورد تعقیب و مجازات قرار می

در این مقاله ضـمن بحـث از پیـشینه، . خاصی از این اصل دوری شده و مورد استثنا واقع شده است
مبانی، آثار حقوقی مترتب بر اصـل شخـصی بـودن جـرم و مجـازات و مـوارد اسـتثنا از آن خـواهیم 

  .پرداخت

  پیشینه تاریخی اصل شخصی بودن جرم و مجازات
دهد که در قدیم الایام مسئولیت جمعی حکم فرما بوده است؛ حـدود دو ی نشان میمطالعات تاریخ

هزار سال پیش از میلاد مسیح، پادشاه بابل، مجمع القوانین حمورابی را اعـلام کـرد، بـر روی قطعـه 
بنـا بـه گفتـه مورخـان، ایـن . سنگی در مرکز شهر بابل حک نمود و در معـرض دیـد مـردم قـرار داد

که شاید دو قرن قبـل » اشنونا«ی قوانین تر یعنی قوانین سومری و مجموعهوانین قدیمیمجموعه، از ق
خورد که به موجب آن در در این مجموعه احکامی به چشم می. از حمورابی بوده، اقتباس شده است

شدند؛ بـرای نمونـه، اگـر معمـاری در سـاختن برخی موارد، فرزندان مجرم به جای وی مجازات می
شد، ریخت و صاحب خانه در اثر آن کشته میکرد و خانه فرو میتحکام لازم را رعایت نمیخانه، اس

نمونه دیگر در امور پزشکی بود؛ اگر جراح بـه معالجـه مـریض . شدفرزند معمار محکوم به مرگ می
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رسید، فرزند جراح بـه کیفـر قتـل شد و در اثر عمل او، فرزند شخص بزرگی به هلاکت میموفق نمی
. گرفتنـدگناه مجرم در معرض کیفر قـرار مـیبدین ترتیب، در قدیم الایام فرزندان بی. شدوم میمحک

مورخان معتقدند که با   توجه به مشابهت قوانین ایران باستان با قوانین حمورابی، در ایران باستان نیـز 
سئولیت کیفری بوده مسئولیت در قبال اعمال دیگران وجود داشته و اعضای خانواده مجرم نیز دارای م

کـرد و از اصـل شد فرزندان او هم مسئولیت پیدا مـیاگر کسی در نظر پاد شاه مجرم شناخته می. اند
در گذشته بدن : به قول میشل فوکو). ١٥٧و ١٥٦، ص ١٣٩١محقق داماد، (شخصی بودن خبری نبود 

کوبیـد  قـدرتش را بـر آن مـیزد و اثرهـایمحکوم دارایی شاه بود که شاه داغ و نشان خود را بر آن می
  ).١٣٨، ص ١٣٨٨فوکو، (

در اروپا نیز در جریان انقلاب کبیر فرانسه، جمعی بودن مجازات مـورد انتقـاد شـدید فلاسـفه و 
م با تصویب قانون جزایی فرانسه، اصل شخصی بودن ١٧٩١دانان قرار گرفت تا بالاخره در سال حقوق

و از این طریق به قوانین سایر کشورهای اروپـایی راه یافـت ها مورد قانون گذاری قرار گرفت مجازات
های اخیر، به عبارت دیگر، در جوامع بدوی و حتی در جوامع سده). ١٥٨محقق داماد، پیشین، ص (

شـد، مسئولیت فردی و اصل شخصی بودن مجازات اصلا مطرح نبود و اگر کسی مرتکـب جـرم مـی
داد، مـسئولیت داشـته و مجنـی رمی که دیگری انجام مـیتمامی اقوام و اعضای خانواده در مقابل ج

، ٢، ج١٣٨٢شـامبیاتی، (آمدنـد علیه یا اولیای دم در صدد از بین بردن خانواده و فامیل قاتل بـر مـی
کردنـد، اگـر فـردی از یـک قبیلـه، در مناطقی که مردم به صورت قبیله و طایفه زندگی می). ٢٩٠ص

شد کـه بتواننـد بـر علیـه ی مقتول این حق را برای خود قائل مییلهکشت، قبفردی از قبیله دیگر را می
ترین مسأله باعث گاهی اوقات کوچک. ها را از دم تیغ بگذرانندقبیله قاتل وارد جنگ شده و تمامی آن

ها جنگ و خونریزی بر پا شود و صدها و هزاران نفر نابود شـوند و معتقـد شد که بین دو قبیله سالمی
رود ون را بایستی با خون جواب داد، یا این که خون تنها با خون شسته شـده و از بـین مـیبودند که خ

  ).٣٠، ص١٣٦٥ و ساکت، ١٧ـ١٨، صص ٣، ج١٣٩٣، ساکی، ٢٩١ و ٢٩٠همان، صص(
این مسائل بود تا این که دین مبین اسلام ظهور کرد و کلام خداوند در قـرآن و احادیـث متعـدد، 

امع را رد کرد و مسئولیت فردی و اصل شخصی بـودن مجـازات را بـه این روش زشت و نکوهیده جو
یکی از خـصایص نظـام کیفـری اسـلام حاکمیـت اصـل ). ٢٩١شامبیاتی، پیشین، ص (وجود آورد 

با توجه به اهمیتی که نظام اسلامی برای آزادی فردی و امنیت قـضایی . هاستشخصی بودن مجازات
این اصل یکی از عناصر جـوهری کیفـر در . ناپذیر استقائل است، قبول مسئولیت شخصی اجتناب 

  ).١٥٨محقق داماد، پیشین، ص (های قرآنی است اسلام است که دارای ریشه
در قانون اساسی ایران، اصل شخصی بودن جرم و مجازات به صورت صـریح پـیش بینـی نـشده 

تعقیب امر «: شده بود  این اصل پیش بینی ٥در ماده ) ١٣٧٨مصوب (است؛ اما قانون آیین دادرسی 
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ایـن مـاده در قـانون جدیـد آیـین . »جزایی فقط نسبت به مباشر، شریک و معاون جـرم خواهـد بـود
  .، احتمالا حذف شده است)١٣٩٢مصوب (دادرسی کیفری 

قـانون گـذار قـانون . اما این اصل مهم در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته شده است
تعقیـب، گرفتـاری یـا . جرم یک عمل شخصی است«:  مقرر می دارداساسی در اصل بیست و ششم

). ٢٦، مـاده ١٣٨٢قانون اساسی، (» کندتوقیف متهم و تطبیق جزا بر او به شخص دیگر سرایت نمی
نیز، این اصل مهم و بنیادین از منظر قانون گذار حقوق موضوعه در کود جزا مورد تأکید قـرار گرفتـه، 

 عمل شخصی است و جزای مترتب بر آن به شخص دیگری سرایت نمـی جرم«: چنین مقرر می دارد
  ).٩، ماده ١٣٩٦کود جزا، (» کند

، ١٣٥٥قانون جزا، (» شودشخص از جرمی که نتیجه عمل جرمی او نباشد مسئول شناخته نمی«
  ).٢٨ ماده ١بند 

ان سـاز بنابراین، در حقوق کیفری اسلام چهارده قرن قبل، با ظهور مکتـب تعـالی بخـش و انـس
هـا بـه اسلام مسئولیت جمعی منسوخ و مطرود اعلام شد و اصل شخصی بـودن جـرایم و مجـازات

  .جوییممیهای این اصل را در حقوق کیفری اسلام پیلذا، مبانی و ریشه. رسمیت شناخته شد

  مبانی اصل شخصی بودن جرم و مجازات
ها و توقعات اساسی اعـضای یـک زشاصول و قواعد عام حقوقی که در حقیقت برآمده از فرهنگ، ار

ایـن . دهـدهای اساسی یک نظام حقوقی را تـشکیل مـیآید ارکان و چهار چوبجامعه به حساب می
هـای فـردی و ی افکار، اعمال و رفتار و حـساسیتاصول و قواعد کلی که در عین حال هدایت کننده

گیـرد آن جامعـه را در بـر مـیهـای نظـام قـانونی باشد، چهـارچوباجتماعی اعضای جامعه نیز می
چه گفته آمد که اصل شخـصی بـودن جـرم و مجـازات، ازاین رو، چنان). ٢٦٦، ص ١٣٨٣شاملو، (

های قرآنـی دارد، ایـن شود و ریشهیکی از عناصر جوهری در نظام حقوق کیفری اسلام محسوب می
  .گیریممبانی را به خوانش می

  قاعده وزر. 1
و «: مبنایی در حقوق کیفری اسلام اسـت کـه ریـشه در آیـات قرآنـی دارداز قواعد » وزر«قاعده نفی 

براسـاس قاعـده ). ٣٨/  و نجـم٧/ ، زمر١٨/ ، فاطر١٥/ ، اسراء١٦٤/ انعام(» لاتزر وازرت وزر اخری
این قاعده در حقوق امروز تحت . را بر دوش نخواهد گرفت) مجازات(مزبور، هیچ کس، بار دیگری 
ها از اهمیت خاصی برخوردار است و یکـی از عناصـر جـوهری جازاتعنوان اصل شخصی بودن م

از مجمـوع آیـات اسـتنباط ). ٢٤٠، ص١٣٨٧عمیـد زنجـانی، (آید مجازات در اسلام به حساب می
شود که همان طور که مجازات امر شخصی است، تزکیه نفس و پاداش نیـز امـر شخـصی اسـت می
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  ).١٦٠ـ١٦١محقق داماد، پیشین، صص (
کند که هرکسی مسئول اعمال خود است و مسئولیت این اصل بیان می: کی از دانشمندانبه قول ی

گیـرد هرچنـد آن دیگـری از عمل دیگری بر عهده او نیست، هیچ کس گناه دیگـری را بـر دوش نمـی
کنند و پدر را با جرم پسر کیفر نزدیکان و ملازمان او هم باشند، هرگز پسر را با جرم پدر مجازات نمی

قرضـاوی، (دهند، حق و عدالت همین است که قرآن در آیـات بـسیار بـه آن اشـاره کـرده اسـت نمی
  ).٢٦٣، ص٣، ج١٣٨٠

  قاعده کسب. 2
توان آیاتی را بر شمرد که به صورت دیگـر ها و مبانی اصل شخصی بودن مجازات را مییکی از ریشه
فرماید هر است که خداوند می» کسب«را هم پوشانی دارد؛ و آن عبارت از آیات » وزر«همان قاعده 

مـستفاد از ). ٢١/ ، و طور٣٨/ مدثر(» کل نفس بما کسبت رهینه«: کس در گرو اعمال خویش است
گـردد؛ بـر آیات مبارکه این است که هرکس کار خوب انجام دهد نتیجه اش به خود عمل کننده بر می

گـردد؛ و ود همان شخص بر مـینیز به خ) مجازات(چه کار زشت انجام دهد نتیجه آن عکس، چنان
  .این؛ یعنی شخصی بودن مجازات

  قاعده لاضرر. 3
لاضرر و «دانان معتقدند که ریشه و مبنای اصل شخصی بودن جرم و مجازات، قاعده برخی از حقوق

ها فقط نسبت به مرتکبان جرم قابل مجازات) شخصی بودن مجازات(طبق این اصل . است» لاضرار
توان با تأخیر در تاریخ دید؛ زیرا در قـدیم نـه تنهـا شـخص شخصی بودن را میاعمالند اجرای اصل 

گرفت، بلکه خـانواده او نیـز از تعـرض مـصون نبـود و در مقابـل عمـل بزهکار مورد تعقیب قرار می
لاضـرر و «در اسلام هرکس مـسئول اعمـال خـویش اسـت و طبـق قاعـده . بزهکار مسئولیت داشت

بیند و دیگـری مـسئول دیگران را تحمل کند و لهذا تنها مجرم مجازات مینباید ضرر و زیان » لاضرار
شود، ماننـد مـسئولیت عاقلـه و لـزوم این اصل اگرچه در برخی از موارد محدود می. اعمال او نیست

، ١٣٨٤نوربهـا، (اجرای دیه بر او، اما در مفهوم خاص مجـازات، اصـل شخـصی بـودن اعتبـار دارد 
  ).٣٧٩ و ٨٢صص

  تروایا. 4
: جـستها و مبانی اصل شخصی بودن جرم و مجازات را در روایات معتبر اسلامی پـیتوان ریشهمی

این : رفتیم، پیامبر به پدرم فرمود) ص(کند همراه پدرم به سوی رسول الله ابوداود از ابورمئه نقل می«
دهم آن شهادت میحقیقتا به : پسر توست؟ پدرم عرض کرد قسم به پروردگار کعبه بلی، پیامبر فرمود
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ولـی بـدان : سپس پیامبر فرمودند... و تبسم فرمودند از این که چقدر شباهت من به پدرم زیاد است 
و لا تزر «توانی به عهده بگیری و آیه شریفه گیرد و تو جنایت او را نمیکه او جنایت تو را به عهده نمی

ــق دا(را قرائــت فرمودنــد ) ١٦٤/انعــام(» وازره وزر اخــری ؛ ١٦٣ـــ١٦٤مــاد، پیــشین، صــص محق
  ).٤٨، ص ٣ق، ج١٤٢٢الحویزی، 

» و لایوخذ الرجل بجریره ابیـه و بجریـره اخیـه«: روایت معروف از پیامبر گرامی اسلام که فرمود
. گیـردهیچ کس به جرم پدر یا به جرم برادرش مورد مئواخده و مسئولیت قرار نمی). ١٦٣همان، ص(

  .ر این که جرم و مجازات امر کاملا شخصی استاین روایت نیز صراحت دارد مبنی ب

  اجماع. 5
. قاعده وزر، از مسلمات اسلامی است و همه فقها؛ اعـم از شـیعه و سـنی بـه آن تمـسک کـرده انـد

ها و مبانی اصل شخصی بودن جرم و مجـازات را در حقیقت ریشه). ١٦٣محقق داماد، پیشین، ص(
  .های طلایی حقوق کیفری اسلام نام نهاد یکی از قاعدهخلاصه کرد و آن را» وزر«توان در قاعده می

  عقل. 6
اصل شخصی بودن جرم و مجازات، یک اصل عقلایی است؛ زیرا گذاشتن بار کسی بر دوش دیگری 

در واقع، تمام دلایل دیگر به همین دلیل خـتم مـی . زشت و قبیح است و حکم به قبح آن مسلم است
  ).١٦٣همان، ص(شود 

   شخصی بودن جرم و مجازاتآثار حقوقی اصل
با پذیرش اصل شخصی بودن جرم و مجازات، به لحاظ حقوقی آثار متعدد و متنـوعی بـر آن مترتـب 

  .کنیممی شود که به طور گزیده بیان می

  اعمال مجازات مستقیم تنها بر مجرم. 1
ت یکی از آثار حقوقی اصل شخصی بودن جرم و مجازات، این است کـه اعمـال مجـازات بـه صـور

منظور از مرتکـب جـرم، عبـارت از مباشـر، شـریک، معـاون و . مستقیم بر مرتکب جرم اعمال شود
. مجازات مقرر در قانون، فقط باید بر اشخاص مزبور نه سایر افـراد، اعمـال شـود. مسبب جرم است

گناه نیز از ها، لاجرم، محصور به شخص مجرم نیست و جمعی بیهر چند آثاری بسیاری از مجازات
شوند؛ اما مقنن باید در وضع مجازات، نهایت دقـت ثار مجازات او، غیر مستقیم متضرر و متأثر میآ

، ١٣٩٠نـوروزی فیـروز، (های وضع نکنـد کـه آثـار آن قابـل بـسط باشـد را به عمل آورد تا مجازات
های وضع نکنند که خانه مجرم را آتش بزنند چه در این صـورت آتـش قابـل مثلا مجازات). ١٠٠ص
یا ایـن کـه تمـام . رایت به غیر خواهد بود، چنین مجازاتی نه موافق طبعت است و نه ضرورت داردس
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؛ زیرا این مجـازات بـه تمـام خـانواده مجـرم )مصادره کلی(اموال مجرم به نفع دولت، مصادره شود 
م هـا دخـالتی در جـردر صـورتی کـه آن. کنـدها را از اموال موروثی محروم میشود و آنتحمیل می

  ).٩٩، ص ٢، ج١٣٤٦گارو، (مورث خود نداشته اند 
توان مجازات کرد که در ارتکـاب جـرم به موجب اصل شخصی بودن مجازات فقط کسانی را می

امـا از نظـر عملـی آثـار . مداخله داشته باشند؛ یعنی باید یا مباشر، یا معاون یا شریک در جرم باشند
ر ارتکاب جرم دخالت نداشته اند را تحت تأثیر قـرار تعقیب و مجازات ممکن است افراد دیگری که د

وقتی سرپرست خانواده محاکمه . شونددهد؛ یعنی آنان هم به نوعی غیر مستقیم در واقع مجازات می
شوند، حیثیت و گیرد، خود به خود اهل آن هم در جامعه محاکمه میشود و تحت تعقیب قرار میمی

. شـوندها هم در این محاکمه شریک مـیرود و در واقع آن میها هم زیر سئوالموقعیت اجتماعی آن
-شود، بسته به نوع مجازات، خانواده اش نیز از این مجازات تأثیر میکسی که محکوم و مجازات می

شود؛ اگـر فـرد بـه زنـدان بـرود، سرپرست میاگر سرپرست خانواده اعدام شود آن خانواده بی. پذیرد
شود کـه در اعـدام محرومیـت دائمـی و در حـبس مـوقتی اسـت وم میخانواده از سرپرستی او محر

  ).١٨، ص ٣، ج١٣٩٣ساکی، (
گذار افغانستان، این اصل را به رسمیت شناخته است؛ اما، در عمل، این چه گفته آمد، قانونچنان

ی های زیادی افغانستان، نمونهدر گذشته. اصل در طول تاریخ در افغانستان چندان اعمال نشده است
وجود دارد که به خاطر متهم شدن یک نفر به ارتکاب یک جرم، تعدادی زیـادی از بـستگان آن افـراد 

از بـاب مثـال، بـه ). ٩٥، ص١٣٨٩علامـه، (حتی آشنایان وی توقیف و به مجازات محکوم کرده اند 
اه،  شمسی نادر شـ١٣١٢ماجرا این است که در سال : شودیک نمونه تاریخی به طور گزیده اشاره می

پادشاه وقت افغانستان، در مراسم جشن توزیع مدارک فارغ التحصیلی بـه دانـش آمـوزان در بـاغ ارگ 
در جلسه محاکمـه . رسدوی توسط دانش آموزی به نام عبدالخالق به قتل می. کندشرکت می) قصر(

اه، مداخلـه ها در قتل پاد شکدام آن، بیش از ده نفر، که هیچ)عبدالخالق(وی، علاوه بر شخص متهم 
گاهی از نقشه عبدالخالق نداشتند، محاکمه و اعدام شدند هـا فـدای حـس همه آن. و حتی اطلاع و آ

  ).٦٣٢ و ٦١٩، صص ٢، ج١٣٨٠فرهنگ، (کینه توزی و انتقام گیری شدند 

  ممنوعیت توکیل در مجازات. 2
 کیفـری با پذیرش اصل شخصی بودن جرم و مجازات، دیگـر توکیـل در مجـازات بـا منطـق حقـوق

  .سازگاری نداشته و به هیچ وجه کفالت در مجازات توجیه حقوقی نخواهد داشت
، مجازات قابل کفالت نیست؛ یعنی کسی نباید به نیابت از مجـرم، »لا کفاله فی حد«طبق قاعده 
بر این اساس حتی اگر کسی با رضا و رغبت و بدون اجبار و اکراه، اصرار نماید کـه بـه . مجازات شود

طبق اصل مورد بحـث، امکـان مجـازات او وجـود نـدارد؛ یعنـی . رتکب جرم، مجازات گرددجای م
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نـوروزی فیـروز، (مجرم نمی تواند به دیگری وکالت دهد تا به جای او شخص دیگـر مجـازات شـود 
  .هاستبنابراین، وکالت در مجازات خلاف اصل شخصی بودن مجازات). ١٠١پیشین، ص 

  ممنوعیت توریث در مجازات. 3
کـه توکیـل در مجـازات ممنـوع اسـت، توریـث در طبق اصل شخصی بودن مجازات، عـلاوه بـراین

از این رو مجازات با فوت مجرم، و لو این که مرتکب جرم شـنیع، بـه نحـو . مجازات نیز میسر نیست
  ).همان( شود گردد و بر وراث تحمیل نمیمکرر و متعدد نیز شده باشد، ساقط می

  صی بودن جرم و مجازاتموارد استثنا اصل شخ
هـای اصـل شخـصی بـودن لازم به یاد آوری است که پیش از پرداختن به مـوارد اسـتثنا، تفـاوت
  .مجازت را با اصل فردی کرن مجازات و اصل مسئولیت کیفری بدانیم

ها را نباید با اصل فردی کردن یا شخصی کردن مجازات یکـی اولا؛ اصل شخصی بودن مجازات
ها آن است که دادگاه با استفاده از ابزارهای که قـانون در اختیـار او ت کردن مجازااصل فردی. دانست

ابـزاری چـون اختیـار . بـردتر عدالت کیفری به کار میگذاشته، اهتمام خود را در رعایت هرچه بیش
تعیین مجازات بین حد اقل و حد اکثر مجازات تعیین شـده در قـانون؛ انتخـاب یـک یـا دو و یـا سـه 

های پیش بینی شده در قانون؛ استفاده از کیفیات مخففه؛ کیفیـات مـشدده؛ ات از بین مجازاتمجاز
های تبدیلی؛ تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط از جملـه ابزارهـای موجـود در اختیـار مجازات

به دیگر عبارت، ). ١٦، ص ١٣٨٤مالمیر، (باشد ها میدادگاه برای رعایت اصل فردی کردن مجازات
نظور از اصل فردی کردن مجازات این است که در این فرض، توجه به شخصیت مجـرم، جنـسیت، م

مورد نظر  برای تعیـین مجـازات دانـست کـه نـسبت بـه هـر یـک از ... سن و شرایط ارتکاب جرم و 
  ).٣٨٠نوربها، پیشین، ص(مجرمان تفاوت دارد 

باید به جبران تقصیر خود بار کیفر ها، تنها محکوم علیه اما بر مبنای اصل شخصی بودن مجازات
گنـاهی کند که این بار جز بر دوش محکوم علیه بر دوش شخص بـیعدالت اقتضا می. را تحمل کند
قلمرو اصـل فـردی کـردن . هاستبنابراین، تفاوت این دو اصل در قلمرو حکومت آن. سنگینی نکند

هـا در خـصی بـودن مجـازاتحال آن که قلمرو حکومت اصل ش. مجازات در مرحله دادرسی است
، ١٣٩٢ و شـمس نـاتری و دیگـران، ٦٦ و ٦٣، صـص١٣٨٧اردبیلـی، (مرحله اجرای حکـم اسـت 

  ).٣٥٥ص
برایند مطلب این که اصل شخصی کردن مجازات، در حقیقـت در قبـال دیگـران مطـرح اسـت؛ 

ه صـورت یعنی فقط باید مرتکب جرم مجازات شود نه دیگران که هیچ دخالتی در ارتکاب بزه، چه بـ
در حالی که اصل فـردی یـا شخـصی کـردن مجـازات، . مباشرت، مشارکت و معاونت، نداشته است
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کند و چه نوع مجازات را بـا توجـه بـه مربوط به خود مجرم است که محکمه چگونه با او برخورد می
  .کندشرایط، اوضاع و احوال وی، تعیین می

ا اصل شخصی بودن مجازات مخلوط کـرد؛ ثانیا؛ اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی را نباید ب
را باید غالبا نتیجه شخصی بودن مسئولیت دانـست؛ زیـرا، ) شخصی بودن مجازات(بلکه اصل اخیر 

نوربهـا، پیـشین، ص (ابتدا می بایست مسئولیت جزایی محرز شود و آن گاه مجـازات اعمـال گـردد 
٣٢٨.(  

از اصـول مهـم و بنیـادین حقـوق چه گفته آمد، اصل شخصی بودن جرم و مجـازات یکـی چنان
. جهت تأمین عدالت کیفری، در نظر داشت آن الزامی اسـت... کیفری است که در تقنین، دادرسی و 

گـذار ایـران و افغانـستان در برخـی مـوارد، بـه خـاطر اما قانون گذاران برخی کشورها از جمله قانون
 اصل قائل شده اند که در ایـن بخـش از ، استثنائاتی را بر این...های اجتماعی، اقتصادی و مصلحت

  .نوشتار به آن خواهیم پرداخت

  مجازات اشخاص حقوقی. 1
ها، ضرورت شناسایی مسئولیت های اشخاص حقوقی در تمامی زمینهگسترش حجم و میزان فعالیت

کـه روز بـه روز بـر تعـداد اشـخاص با توجه بـه ایـن. ها را فراهم ساخته استآن) و مجازات(کیفری 
در نتیجـه عـدم . ها رو بـه فزونـی نهـاده اسـتهای ناشی از فعالیت آنشود و زیانوقی افزوده میحق

هـا دارای زیرا آن. تواند منافع جامعه و مردم را به خطر بیندازدها میآن) و مجازات(مسئولیت کیفری 
ازیگران اصـلی اصـولا امـروزه بـ. باشـندقدرت و امکانات فراوان برای ارتکاب رفتار ناقض قانون می

. در اغلب کشورها اشخاص حقوقی هـستند) اخیرا نظامی(عرصه اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی 
هـای کند که نسبت به خطرات و نتایج زیان بار ناشی از فعالیـتمصالح اجتماع و مردم نیز اقتضا می

 صـص ،٢، ج١٣٩٠آقـایی جنـت مکـان، (توجـه نباشـیم تفاوت و بیبی) اشخاص حقوقی(گروهی 
لذا، صرف نظر از تمام ایراداتی که ممکن است از حیث مبانی و اصول حقوقی بـه مـسئول ). ١٥ـ١٦

نمایـد و آن وارد باشد، یک مـسأله اعمـال آن را توجیـه مـی) و مجازات آن(دانستن اشخاص حقوقی 
  ).١٦همان، ص (اصل مصلحت عامه و جامعه می باشد 

 مـسئولیت کیفـری اشـخاص حقـوقی و مجـازات آن وارد ازاین رو، به رغم انتقاداتی که نسبت به
هایی که از جانب مقابل داده شده است، از حیث فقدان عنصر روانی و قـصد و عمـد و است و پاسخ

کنند که شخص حقوقی دارای اراده مـشترک خطا در اشخاص حقوقی، در مقابل موافقان استدلال می
باشد؛ از حیث اصل شخـصی ه آن مستقل میخاصی است که از اراده اشخاص حقیقی تشکیل دهند

بودن جرم و مجازات که جرم قابل انتساب به اشخاص حقیقـی اسـت نـه حقـوقی و ایـن کـه قـوانین 
-کیفری مختص اشخاص حقیقی است مانند مجازات اعدام، حبس و شلاق، موافقان دلیل ارائه مـی



 ١٤٠٠خزان و زمستان / ٢ش/ ٢س/ مطالعات حقوق و سیاست   ٦٦

 

ال نیست، اما اعمـال برخـی ها بر اشخاص حقوقی قابل اعمکنند که درست است که برخی مجارات
مجازات هم چون مجازات مالی بهتر قابل اجراست و حتی برخی مجازات ماننـد انحـلال در حکـم 

باشد؛ نیز از حیث اهداف مجازات که اهداف مجازات در مورد اشخاص حقـوقی مجارات اعدام می
- که اجرای مجازاتمصداق ندارد مانند اصلاح و تربیت، موافقان استدلال شان معطوف به این است

توانـد تـأثیر مثبـت و مطلـوبی در های شخص حقوقی مـیهای مالی یا تعطیل موقت یا دائم فعالیت
، اغلـب کـشورها مـسئولیت کیفـری ...گیری از جـرایم آینـده داشـته باشـد واصلاح رفتار آن و پیش

؛ و ٦١ــ٧٣، صـص٢، ج١٣٨٧اردبیلـی، (اشخاص حقوقی و در نهایت مجازات آن را یذیرفتـه انـد 
  ).١٤ـ١٥؛ و آقایی جنت مکان، پیشین، صص٣٥٧، ص١، ج١٣٩٢شمس ناتری و دیگران، 

، مـاده ١٣٩٢ا، .م.ق(» مسئولیت کیفـری، شخـصی اسـت«: کند کهگذار ایران تصریح میقانون
مسئولیت کیفری به علت رفتاری دیگری تنها در صـورتی «: دارد کهاما در ماده بعدی مقرر می). ١٤١

که شخص به طور قانونی مسئوول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با نتیجه رفتـار ارتکـابی ثابت است 
گذار ایران ضمن اصرار بر این در نهایت، اما قانون). ١٤٢همان، ماده (» دیگری، مرتکب تقصیر شود

مطلب که در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است، مسئولیت کیفـری اشـخاص 
در مسئولیت کیفری اصـل بـر مـسئولیت شـخص حقیقـی اسـت و «: پذیرد شرایطی میحقوقی را با

شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نـام یـا 
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص . در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود

  ).٧٤٧ و ماده ١٤٣ ماده همان،(» حقیقی مرتکب جرم نیست
دانـان هـای حقـوقکه در اکثر کتب و نظریه(بنابراین، پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی 

-عاریـه«مبتنی بر پذیرش مسئولیت کیفـری ) آمده» مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر«تحت عنوان 
سته و مجـازات لذا از طریق شخص حقیقی، شخص حقوقی را مسئول دان. است» کمانه ای«یا » ای
و الا ممکن است شخص حقوقی بلا مجازات بماند؛ ماننـد شـروع بـه جـرم و معاونـت در . کنیممی
 ١٢٧ای را نپذیریم، تمام مجـازات ذکـر شـده در مـاده ای و یا کمانهاز این رو، اگر دیدگاه عاریه. جرم

فاعـل (علی گر شخص حقیقی است و شخص حقوقی هم بـه لحـاظ فـاقانون مجازات اسلامی بیان
، ١٣٩٥شمس ناتری، (ماند و هم از لحاظ مجازات، مسئولیت اشخاص حقوقی بلاتکلیف می) جرم

  ).تقریرات حقوق کیفری عمومی، دوره دکتری
در صـورتی کـه «: مجازات اشخاص حقوقی را نیز قانون ایران به طور کامـل متـذکر شـده اسـت

ته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و این قانون مسئول شناخ) ١٤٣(شخص حقوقی براساس ماده 
این امـر مـانع از مجـازات شـخص . شودنتایج زیان بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می

ممنوعیـت از یـک تـا پـنج ) مصادره کل اموال پ) انحلال شخص حقوقی ب) الف: حقیقی نیست
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ممنوعیـت از دعـوت )  مدت پنج سال تسال فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای
ممنوعیـت از اصـدار ) عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حداکثر برای مـدت پـنج سـال ث

انتشار حکم محکومیـت بـه ) جزای نقدی چ) برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال ج
  ).٢٠همان، ماده (» هاوسیله رسانه

-شود؛ زیـرا قـانون حدی و غیر تعزیری و تعزیری شخص حقوقی میاین ماده شامل انواع جرایم
که شدت جرم شامل انـواع » باتوجه به شدت جرم«؛ بلکه گفته »باتوجه به درجه بندی«گذار نه گفته 
  ).شمس ناتری، پیشین... (از جمله قتل، سرقت و . شودجرایم می

ارتکـاب بـزه : کـهاول آن. شـدبااما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی دارای دو شرط اساسی می
ی قانونی شخص حقوقی؛ شخص حقوقی فقـط زمـانی دارای مـسئولیت کیفـری فقط توسط نماینده

چه دیگـر بنابراین، چنان. است، که بزه انتسابی از سوی نمایندگان صلاحیت دار وی انجام شده باشد
 شـخص حقـوقی مرتکـب کارکنان و کارگران شخص در هر سطحی بزهی به نام یا در راستای منفعت

گردند و بتوانند این امر را نیز ثابت کنند، مسئولیت متوجه شخص حقوقی نخواهد بود و فقط شخص 
ارتکاب بزه توسـط : کهدوم آن). ٣٥٧شمس ناتری و دیگران، پیشین، ص(گو باشد حقیقی باید پاسخ

ه نـام شـخص حقـوقی نماینده به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی؛ ارتکاب بزه ممکن اسـت بـ
صورت گیرد؛ بدون این که به منفعت یا مـصلحت آن باشـد و یـا ممکـن اسـت بـزه جهـت منفعـت 

بنـابراین، هـر دو جنبـه ذهنـی و عینـی . شخص حقوقی باشد، بدون آن که در عمل این منفعت باشد
نماینـده از جنبه ذهنی اگر با بررسی اوضاع و احوال احراز شود کـه قـصد . موضوع باید بررسی گردد

قانونی مصلحت شخص حقوقی بوده، برای انتساب بـزه کـافی اسـت و در فـرض دیگـر، حتـی اگـر 
نماینده مدعی فقدان این قصد شود، اما به قرائن عینی احـراز شـود، ارتکـاب بـزه در جهـت منفعـت 

شـمس نـاتری و (کنـد شخص حقوقی بوده است، باز هم برای تحقق مسئولیت کیفـری کفایـت مـی
  ).٣٥٨ـ٣٥٩یشین، صصدیگران، پ

گذار ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در چندین مورد، مورد پذیرش البته، از منظر قانون
قـانون کـار، (مسئولیت کار فرما در قبـال کـارگران : ها تعیین شده استقرار گرفته است و مجازات آن

شود به عهده مدیر منتشر میمسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه ). ٢و ١ تبصره ٩٥، ماده ١٣٦٩
چـه جـرایم ای، چناندر مورد جرایم رایانه). ٩ ماده ٧، تبصره ١٣٧٩قانون مطبوعات، (مسئول است 

ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شـخص حقـوقی دارای مـسئولیت رایانه
انون مقررات امور پزشکی و دارویـی و ق ).١٩، ماده ١٣٨٨ای، قانون جرایم رایانه(کیفری خواهد بود 

مواد خوراکی از تعطیلی مئوسسه به عنوان ضمانت اجرای تخلف اشخاص حقوقی یاد نمـوده اسـت 
در قانون تأمین اجتماعی نیز ). ٤، ماده ١٣٣٤قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی، (
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قـانون تـأمین اجتمـاعی، (تـه اسـت مسئولیت کیفری و مجازات برای اشخاص حقـوقی در نظـر گرف
  ).١٠٩، ماده ١٣٥٤

گذار افغانستان نیز به تبعیت از اغلب کـشورها، ابتـدا مـسئولیت جزایـی شـخص حقـوقی قانون
شـخص حکمـی بـه «:  کود جزا به رسمیت شـناخته چنـین مقـرر مـی دارد٨٥را در ماده ) حکمی(

 ممثلـین، روسـا و وکـلای آن در اثنـای های دولت از جرایمی کهاستثنای مئوسسه ها، دوایر و تصدی
کود جزا، (» شودگردند، مسئول شناخته میاجرای وظیفه به نام و حساب شخص حکمی مرتکب می

. ١«:  کود جزا چنین احصا می نماید٨٦سپس، مجازات شخص حکمی را در ماده ). ٨، ماده ١٣٩٦
  :شخص حکمی، حسب احوال، به مجازات ذیل محکوم می گردد

  .نقدیجزای . ١
  .مصادره ی دارایی. ٢
  .متوقف ساختن فعالیت تا زمان معین. ٣
  .انحلال با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ٤
 این ماده مانع تطبیق جزاهای پیش بینـی ١محکومیت شخص حکمی به مجازات مندرج فقره . ٢

  ).٨٦ده ، ما١٣٩٦کود جزا، (» شده در این قانون در مورد شخص حقیقی مرتکب جرم نمی گردد
  

تـوان اسـتنباط کـرد ایـن به طور کلی، قاعده عامی که از مجموع مقررات کیفری در این زمینه می
است که هرکس وظیفه حفظ و مراقبت و یا نظارت بر افعال دیگری را به عهده داشـته باشـد و در ادای 

سـت هـر چنـد تکلیف خود اهمال کند و به این سبب جرمی از ناحیه دیگری ارتکاب یابد، مـسئول ا
  ).٦٨اردبیلی، پیشین، ص (تقصیر خود مرتکب و یا شخص ثالث نیز در وقوع این جرم مئوثر باشد 

  وجوب دیه بر عاقله. 2
گردد، پرداخـت دیـه در یکی از مواردی که استثنا بر اصل شخصی بودن جرم و مجازات محسوب می

در جنایـت خطـای «: داردرر مـیگذار ایران مققانون. های خطای محض بر عهده عاقله استجنایت
محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخـت دیـه بـه عهـده عاقلـه 

عاقله تنها مکلف به پرداخت دیه خطای محـض اسـت «نیز ). ٤٦٣، ماده ١٣٩٢ا، .م.ق(» ... است 
  ).٤٦٦همان، ماده (» ... 

دیـه : دیـدگاه اول. یدگاه متفـاوت از هـم وجـود دارددر مجموع در مورد ماهیت حقوقی دیه دو د
ای از موارد در حالی که اصل شخـصی بـودن مـسئولیت نباید فراموش کرد که در پاره. مجازات است

شـود، ماننـد دیـه بـر عاقلـه در مقـررات جزایی وجود دارد؛ اصل شخصی بودن مجازات اعمال نمی
هـای در جنایـت). ٣٢٨نوربها، پیشین، ص (بشناسیم جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات 
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هرگاه دیه مجازات تلقـی . خطای محض و در حکم خطای محض، پرداخت دیه بر عهده عاقله است
نـوروزی (گردد، پرداخت دیه از ناحیه عاقله، بر خلاف اصل شخـصی بـودن مجـازات خواهـد بـود 

ردی، کسی شخصا مسئوولیت کیفـری به عبارت دیگر، ممکن است در موا). ١٠٢فیروز، پیشین، ص
مانند مسئولیت کیفـری ناشـی از عمـل دیگـری و . داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل نماید

برخـی از ). ٣٥٤شـمس نـاتری و دیگـران، پیـشین، ص(مسئوولیت عاقله در جرایم خطای محـض 
م امضایی اسلام است و از نظر دیه از احکا: دانان قائل به تفصیل شده اند و استدلال نموده اندحقوق

جا که دیه آن. ماهیت حقوقی آن دسته از اموری است که هم جنبه حقوقی دارد و هم جنبه کیفری دارد
ولی جایی که دیـه توسـط غیـر جـانی . باید توسط خود جانی داده شود، جنبه کیفری و مجازات دارد

یه، مسئولیت کیفری در قبـال جنایـت شود، مثلا در ضمان عاقله، چون پرداخت کننده دپرداخت می
جـایی کـه عاقلـه آن. شـودارتکابی ندارد، جنبه مالی دارد و مابه ازای خسارت جـانی محـسوب مـی

کنند نـه مسئولیت پرداخت دیه را دارند، به عنوان جبران خسارت و ترمیم جنایت، دیه را پرداخت می
  ).١٦٨ـ١٦٩اد، پیشین، صص و محقق دام٢٢٩ـ٢٣٠ساکی، پیشین، صص(به عنوان مجازات 
در نتیجه ضمان عاقله استثنای بر اصـل شخـصی . دیه ماهیت حقوقی دارد نه کیفری: دیدگاه دوم

بااین استدلال که مقتضی اصل شخصی بودن کیفر این است که فقـط . گرددبودن مجازات تلقی نمی
ن اسـت در بـاره ورثـه خود مجرم، محکوم به آن کیفر خواهد شد نه دیگران، جز این غرامت را ممکـ

محکوم علیه به اجرا درآورند آن هم در صورتی که محکوم علیه فوت شده باشد و حکم غرامت او بـه 
پـذیرد های مدنی انجام میمرحله نهایی خود رسیده باشد، در این صورت، گرفتن غرامت از او از راه

  ).٢٣٠ و ساکی، پیشین، ٣٠٩، ص ١٣٧٢ادریس، (مانند سایر دیون میت 
اما، برخی از فقها معتقدند که ضمان عاقله ماهیت قراردادی و پیمـان دارد و تـابع عـرف و زمـان 

با این استدلال که . رسدلذا، با اصل شخصی بودن مجازات منافات دارد و عقلایی به نظر نمی. است
جاهلی و میـان یابیم که قبل از اسلام در اعراب چه از نظر تاریخی مسأله را بررسی کنیم، در میچنان

ای حـاکم بـوده سایر ملت ها این معنا حاکم بوده است؛ یعنی در جوامع قبل از اسـلام، عـرف قبیلـه
است؛ به این صورت که هریک از قبائل دارای رئـیس و یـک رشـته مقرراتـی بـوده انـد کـه طبـق آن 

با ظهور . وده استکردند و مطابق این عرف، دیه برعهده عاقله بای عمل میمقررات، یعنی عرف قبیله
ای حـاکم بـود و دین مقدس اسلام، چون در منطقه نجد و حجاز و در بعضی از منـاطق عـرف قبیلـه

در این زمینه نیـز . آمد، اسلام این معنا را پذیرفت و امضا فرمودقطعا نزد عقلا امر نیکو به حساب می
 کـه در هریـک از جوامـع کـه مانند سایر احکام، جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه است، به این معنـا

بندند تـا در مـواردی کـه کند و قبائل و عشایر آن با هم قرارداد و پیمان میای حکومت میعرف قبیله
عهـده دار دیـه ) عـصبه و عاقلـه(یکی از افراد، مرتکب جنایت موجب دیه گردد، تمامی افـراد قبیلـه 
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ای حاکم نیست، صرف پسر عرف قبیلهاما در جوامعی که . شوند، این حکم در آن جوامع ثابت است
شود که ما ملتزم بـه مفهـوم عاقلـه بـشویم و بگـوئیم آنـان عمو بودن دو نفر با یک دیگر، موجب نمی

، ١٣٧٣ــ١٣٧٤موسـوی بجنـوردی، (مسئول پرداخت دیه اند؛ زیرا قرارداد و پیمانی بـا هـم ندارنـد 
  ).٤٦٩ـ٤٧٠صص

ع ثابت باشد، عاقله تکلیفا و وضعا، عهـده دار دیـه بنابراین، در مورد قتل خطایی هرجا که موضو
مـا . کننـداما در جوامعی که این قرارداد و پیمان ها وجود ندارد، اصولا این معنا را تقبـیح مـی. است

وقتـی . زیرا فعلیت حکم دایر مـدار ثبـوت موضـوع اسـت. جا موضوع محقق نیستمعتقدیم در این
ی که چنین پیمان و قراردادی با هم داشته باشـند، حکـم نیـز موضوع منتفی باشد؛ عدم قبایل و عشایر

بنابراین، در مورد قتل خطـای محـض، چـه بـا اقـرار . منتفی خواهد بود و ما هیچ دلیلی بر آن نداریم
دار گوئیم دیه بر خـود جـانی ثابـت اسـت و وی عهـدهثابت شده باشد و چه با بینه، یعنی مطلقا، می

  ).٤٧١ـ٤٧٢همان، صص( موجود، عاقله مفهومی ندارد پرداخت دیه است و در وضعیت
رسـد کـه مفهـوم عاقلـه در شـرایط و ها، بـه نظـر مـیبا توجه به مطالب پیش گفته و طرح دیدگاه

) وجوب پرداخت دیه توسط عاقلـه(به ویژه این که حکم . رسدوضعیت فعلی، دور از ذهن به نظر می
ی و شرایط اقتصادی و فرهنـگ شـهر نـشینی، اصـولا امروزه با حاکمیت فرد گرای. تابع موضوع است

طرح عاقله، با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن مجـازات سـازگار بـه نظـر 
گـذار شاید از همین جهت باشد کـه قـانون. رسد و کاملا موضوعیت خود را از دست داده استنمی

  .افغانستان متعرض بحث عاقله نشده است

  گیري نتیجه
  :توان خلاصه آن را چنین ترسیم نمودتوجه به فرایند تحقیق، میبا 

دهد که در قدیم الایام، از اصل شخـصی بـودن جـرم و مجـازات مطالعات تاریخی نشان می .١
خبری نبوده و نه نتها مجرم بلکه خانواده و حتی قبیله وی در برابر جرم ارتکابی مسئول شناخته شده و 

دن جرم و مجازات از مفاهیم جدیـد در ادبیـات حقـوق کیفـری اصل شخصی بو. شدندمجازات می
  .شود که پاسخی در برابر مسئولیت جمعی استمحسوب می

اصل شخصی بودن جرم و مجازات در نظام حقوق کیفری اسلام از قـدمت بـیش از چهـارده  .٢
د در های ایـن اصـل را بایـمبانی و ریشه. قرن برخوردار است و خط بطلانی بود بر مسئولیت جمعی

  .جست، پی...آیات قرآن کریم، روایات معتبره اسلامی و قواعد برآمده از آن و
با پذیرش اصل شخصی بودن جرم و مجازات، آثار حقوقی متنـوع و متفـاوتی بـر آن مترتـب  .٣
شود؛ مانند آن که مجازات باید به طور مستقیم بر مجرم اعمال گردد؛ هر چند اثرات غیر مـستقیم می

نیز از . لذا هرچه این اثرات کمتر باشد بهتر خواهد بود. گرددای وی نیز مییر خانوادهمجازات دامن گ
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آثار این اصل، ممنوعیت وکالت در مجازات است که بزهکار خودش یا کسان وی هرچند اصـرار بـر 
نیز، ممنوعیت توریث در مجازات از آثار اصـل . وکالت در مجازات نمایند، قابل پذیرش نخواهد بود

  .ور خواهد بود که مجازات به وراث منتقل نخواهد شدمزب
ترین استثنا از اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص مهم .٤

که امروزه بخـش مهـم از زنـدگی اجتمـاعی، به رغم اهمیت اصل مزبور، به خاطر این. حقوقی است
دهد و به موجب خطرات زیان بـار میسیاسی، اقتصادی و حتی فرهنگی را اشخاص حقوقی تشکیل 

ناشی از نتایج رفتار آن و نیز تأمین مصالح و منافع جامعـه و مـردم، اغلـب کـشورها اسـتثنا از اصـل 
مزبور را پذیرفته و قائل به مسئولیت کیفری و مجازات اشخاص حقـوقی بـه خـاطر رفتـار غیـر شـده 

رسـد کـه مفهـوم های متفاوت، به نظر مـیاما راجع به وجوب پرداخت عاقله، با وجود دیدگاه. است
عاقله در شرایط فعلی و زندگی فردگرایانه، موضوعیت ندارد و طرح مکرر آن در سیستم حقوقی ایـران 

  .قابل تأمل است
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 ١نامزدی در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه

 
  

  چکیده
نامزدی یکی از موضوعاتی مهم حقوق خانواده است که از ابعـاد مختلـف مـورد بحـث 

نـامزدی بـا کـدام شـرایط محقـق : های مهمی از قبیـل اینکـهواقع شده است و سوال
باشد؟ و بعد از تحقق، اگـر حقق، دارای چه آثار و پیامدهایی میشود؟ و در صورت تمی

یکی ازنامزدان آن را بهم بزند و موجب خسارت مادی و یا معنوی و یـا هـردو بـر جانـب 
مقابل بشود آیا بهم زننده در برابر طرف مقابل مسئولیت دارد؟ و در صورت بهم خوردن 

شود؟، در این موضـوع مطـرح اسـت؛ ها چه میها و نامهنامزدی تکلیف هدایا، عکس
تحلیلـی در قـانون مـدنی و -هـا بـا روش توصـیفی که در این تحقیق جواب ایـن سـوال

قانون احوال شخصیه شـیعیان افغانـستان بـا هـدف روشـن سـاختن تکـالیف و حقـوق 
گــذار افغانــستان مــورد جــستجو قــرار گرفتــه اســت؛ از نظــر  نــامزدان از دیــدگاه قــانون

تان، نامزدی یک قرارداد جایز است اما در عین حال در صـورت بهـم گذار افغانسقانون
زدن آن بدون عذر موجه و یا دلیل قانونی، موجب مسئولیت مدنی است و ایـن قـرارداد 

هـا هـم فـی الجملـه، قابـل ها و نامـهکدام از نتایج قرارداد ازدواج را ندارد و عکسهیچ
  .مطالبه است

  
  .ی، قانون احوال شخصیه افغانستاننامزدی، قانون مدن: کلیدواژگان

                                                 
١  .���� ���� �� /���� ���� ������� ���� ������� �����  nem . mohaqiq @ gmail . com  

���� �� :١٣/٠٥/١٤٠٠: �����    ١٥/٠٣/١٤٠٠  
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  مقدمه
انـد؛  اند و در شرایط آن نیز هم به توافق رسیده در مواردی که دو شخص تصمیم به بستن پیمانی گرفته

خواهند، پیمان را در زمان حال به طـور  توانند یا نمی گاهی به دلیل موانع درونی یا موانع خارجی نمی
اد اطمینان و فراهم کردن زمینه ایجاد آن پیمان در آینـده، طـرفین در قطعی ایجاد نمایند؛ لذا برای ایج

. کنند که آن پیمان را در مدت معین و با همان شرایط تـوافقی، منعقـد سـازند برابر یک دیگر تعهد می
  .گویند می» قولنامه«و یا » پیش قرارداد«یا » وعده قرار داد«این تعهد مقدماتی را 

رود؛  اج نیز مرسوم است که قبل از ازدواج، مرد به خواستگاری زن مـیدر مورد پیوند مقدس ازدو
کنند و چه بسا پدر و مادر و باقی خویشاوندان نزدیک طرفین  وگو می در مورد زندگی آینده با هم گفت

کنند و در مورد نیک و یا بد بـودن ایـن قـضیه، تحقیـق و تفکـر و مـشوره  نیز در این قضیه دخالت می
ای  انجام اگر به توافق رسیدند با انجام دادن یک مراسم خاص، حلقه نامزدی و یا تحفـهسر. نمایند می

شـود نـامزدی در واقـع یـک پیمـان  دهند و با قبول این هدیـه، نـامزدی محقـق مـی دیگر به دختر می
مقدماتی است مبنی بر این که در وقت مورد توافق و با شرایطی که توافق شـده اسـت، طـرفین پیمـان 

خواهنـد مطمـئن شـوند کـه طـرف  طرفین با این پیمان مقدماتی مـی. ندگی مشترک را ببندندقطعی ز
گردد و در وقت مقرر، پیمان قطعی را ایجـاد خواهـد داد و ایـن  های انجام شده بر نمی مقابل از توافق

  .ی ایجاد پیمان قطعی تلاش کنند شود که طرفین برای فراهم کردن زمینه اطمینان باعث می
قیق در صدد آن است کـه نـامزدی را در قـانون مـدنی و قـانون احـوال شخـصیه شـیعیان این تح

افغانستان، مورد بررسی قرار دهد و روشن سازد که آیا نامزدی، مورد توجه قانونگذار افغانـستان قـرار 
 باشـد؟ نـامزدی بـا گرفته است یا نه؟ اگر مورد توجه قرار گرفته است، دارای چه آثار و پیامدهایی می

شود؟ در صورتی که نامزدی از جانـب یکـی از طـرفین نقـض شـود و باعـث  کدام شرایط محقق می
خسارت بر جانب مقابل گردد آیا بهم زنند نامزدی در برابر او مسئولیت دارد و یـا نـه؟ در فـرض بهـم 

چگونه اسـت ؟ و از همـه مهـم تـر، آیـا نـامزدی ... ها و خوردن نامزدی، وضع هدایا، نامه ها، عکس
گردد یانه؟ اگر در زمان نامزدی به اعتبار اینکه در آینده طرفین زوجه  موجب تغییر در رابطه نامزدان می

و زوج خواهد شد، مقاربت نموداند، قانون با این عمل ارتکابی چه برخوردی خواهـد نمـود، و اولاد 
  پدید آمده از این مقاربت از نظر قانونی، چه وضعیتی دارد؟

یافتـد کـه  ه نامزدی در کشور افغانستان، مرسوم است و کمتر ازدواجی اتفاق مـیبا توجه به این ک
قبل از آن نامزدی نباشد و حتی در میان برخی از اقوام و در برخی از مناطق کشور بـه دلایـل، دو نفـر 

خـورد و بـه ازدواج  مانند؛ گاهی بر اثر مشکلاتی، نامزدی بهم می چندین سال به عنوان نامزد باقی می
گردد؛ لذا ضروری است که این موضوع از نظر حقوقی مورد بحث و بررسی واقع شود تـا  نتهی نمیم

های قانونی در فرض  هم حقوق و تکالیف نامزدان در دوران نامزدی روشن گردد و هم مردم به راه حل
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ی این بروز مشکلات ناشی از بهم خوردن نامزدی دست یابند که در ادامه بعد از مفهوم شناسی نامزد
مورد بررسـی ) قانون مدنی و قانون احوال شخضیه شیعیان افغانستان(موضوع را در حقوق افغانستان 

  .گیرد قرار می

  مفهوم نامزدي
  .گیرد در ذیل، واژه نامزدی در لغت و در اصطلاح حقوقدانان مورد بررسی قرار می

  نامزدي در لغت
وبـه هـر کـدام از دختـر و ) ٢٤٩ش، ص١٣٤١دهخدا، (نامزدی در لغت به معنای نامزد بودن است 

ش، ١٣٧٦حـسن عمیـد، (شـود  پسری که برای زناشویی قول و قرار گذاشته باشند، نامزد اطلاق مـی
انـد و قـول و  از نظر لغوی نامزد وصف دختر و پسری است که بهم دیگر وعده ازدواج داده) ١١٥١ص

  .اند قرار قطعی برای ازدواج گذاشته

  دانانوقنامزدي در اصطلاح حق
از نظر حقوقی، تراضی دختر و پسر یا زن و مرد برای ازدواج در آینده، نامزدی یا وعـده ازدواج نامیـده 

 و مـصطفی محقـق ٢٢، ص١٣٩٣؛ علی عباس حیاتی، ١٧، ص١٣٨٧گروهی از مؤلفان، (شود  می
 جـایز اسـت نامزدی یا وعده ازدواج، قـرار داد: در قانون افغانستان آمده است) ٢٧، ص١٣٩٠داماد، 

در ) ٥٧.قـانون احـوال شخـصیه، م(کنند تا با هم ازدواج نماینـد  که به موجب آن زن و مرد توافق می
جای دیگر قانونگذار، نامزدی را وعده به ازدواج معنا نموده است که این وعده جـایز التخلـف اسـت 

رائه نداده است، چون قانونگذار در قانون مدنی از نامزدی یک تعریف حقوقی ا) ٦٤.قانون مدنی، م(
یک مفهوم اخلاقی است و خوب بود قانونگذار بـه جـای وعـده از واژه تراضـی یـا » وعده«که تعبیر 

هـر چنـد در اصـطلاح حقـوقی از نـامزدی . کـرد توافق و یا قرارداد که رنگ حقوقی دارند استفاده می
رد و زن برای انعقـاد پیمـان های مختلفی شده است؛ اما مقصود این است که دختر و پسر و یا م تعبیر

انـد از آنجایکـه نـامزدی یـک قـرار داد اسـت، در صـورتی منعقـد  نکاح در آینده با هم قرار داد کرده
ای را که قانونگذار برای آن در نظر گرفته  چنین شرایط ویژه ها و هم گردد که شرایط عمومی قرار داد می

  :گردد ط اختصاصی نامزدی، اشاره میاست، دارا باشد؛ در ادامه به شرایط عمومی و شرای

  شرایط عام و شرایط خاص تحقق نامزدي
کنند، از حیث ماهیت یک قرارداد اسـت و تـابع  توافقی که زن و مرد درباره زناشویی آینده خویش می

بندنـد بایـد  ها است؛ باید طرفین قاصد و راضی باشند و برای پیمـانی کـه مـی شرایط عمومی قرارداد
دهد، هیچ اثـر حقـوقی  ای که شخص مست، دیوانه و یا کودک می باشد در نتیجه، وعدهاهلیت داشته 
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زن و مرد و یا شخصی که از طرف مرد «: دارد قانونگذار در قانو احوال شخصیه چنین مقرر می. ندارد
) ٧٤.قانون احوال شخصیه، م(» نماید، باید اهلیت داشته باشد خواستگاری و یا از طرف زن قبول می

د از اهلیت در بیان قانونگذار، اهلیت برای انعقاد قرارداد در زمان انعقاد قرارداد اسـت؛ پـس اگـر مرا
باشد، در صورتی این قرارداد اعتبـار دارد، ) قرارداد نامزدی(قرارداد، قرارداد ایجاد عقد نکاح در آینده 

ای عقـد نکـاح یعنـی در که متعهد در همان زمان تعهد، اهلیت داشته باشد و اهلیت او در زمان اجـر
  .شود ، نمی)قرارداد نامزدی(آینده، موجب صحت و اعتبار این قرارداد 

گذشته از این شرایط عمومی، برای درستی وعده نکـاح لازم اسـت کـه شـرایط ویـژه دیگـر، نیـز 
 و ٨٥ الـی ٨١.قـانون مـدنی، م(زن مورد خواستگاری باید خالی از موانع نکـاح باشـد : محقق باشد

گیرد نیـز بایـد مـانعی بـرای  و مردی که طرف نامزدی قرار می) ٨٨ الی ٨٢. حوال شخضیه، مقانون ا
 زن دائم دارد و یـا تمکـن مـالی بـرای اداره کـردن چنـد زن نـدارد، ٤ازدواج نداشته باشد؛ مردی که 

 .تواند ازدواج مجدد نماید و در نتیجه نامزدی او هم از حمایـت قـانونی برخـوردار نخواهـد بـود نمی
قانون احـوال (قانون برای اهلیت ازدواج سن خاصی را هم برای مرد و هم برای زن، شرط نموده است 

بنابراین کسانی که در حین قرارداد نـامزدی دارای سـن قـانونی ) ٧٠.و قانون مدنی، م. ٩٤شخصیه، م
با تقاضای از نباشند، نامزدی آنها کان لم یکن است؛ اگر چند نامزدی آنها از طرف ولی دارای اهلیت 

محکمه در صورت صلاح دید محکمه امکان دارد؛ چون مطابق قانون افغانستان ازدواج افراد زیر سن 
قانونی با تقاضای ولی از محکمه و تشخیص توسط آن، امکان پذیر است در نتیجه نامزدی آنها نیز بـا 

  .یردباشد و باید مورد حمایت قانون قرار بگ شرایط فوق الذکر امکان پذیر می

  اي زوجیه وعده نکاح و رابطه
در حقوق اروپایی، وعده ازدواج، اگر ناشی از تعهد هر دو طرف باشد، همان اثر عقـد اصـلی را دارد 

 قانون مـدنی فرانـسه، وعـده بیـع، ١٥٨٩و اما به موجب بند اول ماده ) ٤١ش، ص١٣٨٢کاتوزیان، (
 مـورد نکـاح بـرای اینکـه زوجـین آینـده تـا ارزش عقد بیع را دارد و باعث انتقال مبیع است؛ ولی در

اصل آزادی نامزدان درمـورد . آخرین لحظه درگرفتن تصمیم آزاد باشند، این اصل پذیرفته نشده است
جـواد حبیبـی (های اسلامی نیز مورد تأیید قرار گرفتـه اسـت  وعده نکاح از سوی حقوقدانان کشوری

  ).١٢٥، ص١٣٩٤تبار، 
توجه به اهمیت قرارداد نکاح، این آزادی از طرفین سلب نگردیده اسـت در قانون افغانستان نیز با 

شوند چنان  شان نمی کند و طرفین ملزم به اعمال وعده گیری مجدد را از طرفین سلب نمی حق تصمیم
تواننـد از  نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است؛ هر یک از طرفین مـی«: دارد که قانونگذار مقرر می

الـزام آور ... تعهد به ازدواج«: دارد و در جای دیگر مقرر می) ٦٤.قانون مدنی، م(» آن منصرف شوند
  ).٨٦.قانون احوال شخصیه، م(» نیست
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با توجه به مواد قانونی فوق الذکر نامزدی، یک قرارداد جایز و تخلف پذیر است و هـیچ کـدام از 
نی بر ایجاد عقد نکاح در آینده اسـت آثار عقد نکاح را به دنبال ندارد؛ چون نامزدی فقط یک تعهد مب

تنها فایده این قرارداد ایـن . و هیچ رابطه منطقی میان این قرارداد و آثار ناشی از عقد نکاح وجود ندارد
توانند صحبت کنند و در حد متعـارف  است که طرفین برای شناخت متقابل در حد متعارف با هم می

  .توانند ظاهر همدیگر را ببینند می

  ه التزام در قرارداد نامزدياثر وج
مقصود از وجه التزام این است که طرفین و یا یکی از آنها در یک قرارداد مستقل و یـا در ضـمن یـک 

کنم و در صورت تخلف از  شود که در وقت مقرر عقد نکاح را ایجاد می قرارداد لازم الاجرا متعهد می
  .نمایم می افغانی به جانب مقابل پرداخت ٢٠٠٠٠٠باب مثال مبلغ 

با توجه به اینکه قـرارداد نـامزدی یـک قـرارداد جـایز اسـت آیـا طـرفین : حال سوال این است که
  توانند با حیله قانونی، این قرارداد را الزام آور نمایند؟ می

هر عقدی که علاوه بر شرایط عامـه «: دارد  مقرر می٥٠٢اگر چند قانونگذار در قانون مدنی ماده 
در این قرارداد در ظاهر با نظم و اخلاق . » نظم و آداب عامه نباشد، صحیح استقرارداد ها، مخالف

شود؛ چون تعهد به نکاح با قرار دادن وجه التزام مانند تعهد به معامله با قرار  حسنه مخالفتی دیده نمی
 ایجاد عقد دادن وجه التزام است؛ پس باید بتوانیم که نامزد متعهد به وجه التزام را به وسیله محکمه به

 قانون مـدنی ایـن ٦٤نکاح و یا پرداخت وجه التزام، اجبار نماییم؛ ولی ظاهر کلام قانونگذار در ماده 
قرارداد نامزدی همواره یک قرارداد جایز است و به هیچ عنوان نامزد ملزم به اجرا عقد نکـاح : است که

موده است و هـیچ مـورد اسـتثنایی گردد؛ چون قانونگذار جایز بودن آن را به صورت مطلق بیان ن نمی
دارد  ای را در این مـورد بـر مـی ذکر ننموده است و قانونگذار در قانون احوال شخصیه، هر گونه شبهه

تعهد به ازدواج چه به صورت شرط ضمن عقد و یا بـه «: دارد  این قانون مقرر می٧٦چنان که در ماده 
در آن تعیین شده باشد، الـزام آور نیـست و وجـه صورت قرارداد مستقل باشد، حتی اگر وجه الالتزام 

؛ این ماده قانونی بیانگر یک قاعده آمره است و آن اینکه جایز بودن »باشد الالتزام نیز قابل مطالبه نمی
وعده ازدواج مبتنی بر مصالح فردی و اجتماعی است و توافق بر خـلاف آن در هـر قـالبی کـه باشـد 

 ازدواج چه به صورت یک قرارداد مستقل باشد و چه به صورت شـرط امکان ندارد؛ در نتیجه، قرارداد
در ضمن عقد لازم باشد و یا وجه التزامی برای آن تعیین شده باشد، از نظـر قـانون افغانـستان، الـزام 

؛ )٣٤، ص١٣٧٨عبدالرسـول دیـانی، (آوری ندارند این بیان قانون گذارمورد تأیید حقوقدانان اسـت 
و ) ٩١. قانون مدنی سـویس، م(ت که قانونگذار ما؛ مانند قانون گذار سویس فلسفه این حکم این اس

، نخواسته است تا آخرین وقت ممکـن آزادی در امـر )١٢٩٧. قانون مدنی آلمان، م(قانونگذارآلمان 
هایی فـردی و اجتمـاعی  ازدواج را، از افراد سلب نماید چون سلب آزادی در این مورد، موجب آسیب
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  .گردد میجبران ناپذیری 

  ها درفرض بهم خوردن نامزدي ها و نامه وضعیت هدایا، عکس
و هرکدام ) ٣٤، ص١٣٨٨محمد صادقی، (های جایز است  با توجه به اینکه قرارداد نامزدی از قرارداد

هـا  ًتوانند، از آن انصراف بدهند و با توجه به اینکه در دوران نامزدی هدایا و احیانا عکس از طرفین می
شود، حال سوال این است که بعـد از بهـم خـوردن نـامزدی، آیـا  ایی بین طرفین رد و بدل میه و نامه

باشند؟ از نظر حقوقـدانان جـواب ایـن سـوال مثبـت اسـت  ها قابل مطالبه می ها و نامه هدایا، عکس
  ).٢٦، ص١٣٨٦محمد رسولی، (

دهنـده  دیه داده باشـد، هدیـههرگاه نامزد به نامزد خود، ه«: دارد در این مورد، قانونگذار مقرر می
تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین یا قیمـت روز خریـد آن را مطالبـه  می

دهنده صورت بگیرد و یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیـده باشـد،  اگر انصراف از طرف هدیه. نماید
؛ طبق این ماده قانونی، هدیـه در )٧٢.قانون مدنی، م(» تواند رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرد نمی

  :صورتی قابل مطالبه است که چند شرط محقق باشد
  .ًاولا؛ هدیه دهند همچنان به قرارداد نامزدی پایبند باشد و فقط طرف مقابل انصراف داده باشد

  .ًثانیا؛ عین هدیه موجود باشد
در صـورت (ت روز خرید آن را تواند عین هدیه و یا قیم دهنده می باوجود شرایط فوق الذکر هدیه

دهنده باشد و یا هر دو طرف انـصراف داده  دهنده همان هدیه ، مطالبه نماید اما اگر انصراف)مصالحه
باشند و یا عین هدیه تلف و یا اتلاف گردیده باشد، به هیچ وجـه قابـل مطالبـه نیـست؛ دلیـل اینکـه 

ت؛ یعنی اقدام خودش باعث شده اسـت کـه انصراف دهند حق مطالبه هدیه را ندارد، قاعده اقدام اس
متضرر بشود و کسی که اقدام به ضرر خویش نماید، هیچ کس ضامن آن نیست؛ و دلیل دیگـری کـه 

کند، این است که هدیه نامزدی از نظر ماهوی، یکی از مصادق هبـه قـانونی  هر دو شرط را توجیه می
ر بگیر و قانونگذار در مـورد رجـوع از هبـه است؛ پس مطابق احکام هبه قانونی، باید مورد بررسی قرا

تواند به موافقت موهوب له از هبـه رجـوع نمایـد در صـورت عـدم موافقـه  واهب می«: دارد مقرر می
کند، مشروط بر اینکه مستند به عـذر معقـول  موهوب له، واهب از محکمه اجازه رجوع را حاصل می

مطابق این ماده قانونی، رجوع از هبـه ). ١٢٠١.مقانون مدنی، (» بوده و مانع رجوع موجود نشده باشد
  : شرط محقق باشد٢گرد که  در صورت مورد حمایت قانونی قرار می

  .ًاولا؛ رجوع از هبه بخاطر یک عذر معقول باشد
  .ًثانیا؛ مانع رجوع موجود نشده باشد
اشـد و فقـط دهنده همچنان به قرارداد نـامزدی پایبنـد ب هدیه(شرط اول حق مطالبه هدیه نامزدی 

، بر پایه شرط اول رجوع از هبه و شرط دوم حق مطالبه هدیه نـامزدی )طرف مقابل انصراف داده باشد



   ٨١  هیشخص احوال قانون و یمدن قانون در ینامزد

 

، بر پایه شرط دوم رجوع از هبه، توجیه پذیر است چون قانونگـذار در مـواد )عین هدیه موجود باشد(
ص نموده است و بـا دیگر از قانون مدنی، هم مصادیق عذر معقول و هم مصادیق مانع رجوع را مشخ

توان فهمید که چرا قانونگذار، حق مطالیه هدیه نامزدی را مشروط به آن  توجه به آن مواد، به راحتی می
در » مـانع رجـوع«و »عذر معقول«دو شرط نموده است و در ادامه نخست بیان قانونگذار را در مورد 

ایط حق مطالبه هدیه نامزدی را بـه بررسـی باب هبه قانونی، مورد توجه قرارداده و آنگاه بر پایه آن، شر
  :گیریم می

قانونگذار در قانون مدنی، مصادیق عذر معقول را بیان نموده است؛ یکی از مصادیق آن این است 
اعتنـایی مطلـق  موهوب له وجایب خویش را در مقابل واهب طوری اخلال نماید که عملش بی«: که

قانونگذار در قانون مـدنی مـصادیق مـانع رجـوع از ). ١٢٠٢.قانون مدنی، م(» در برابر او تلقی شود
عین موهوبه، تلف گـردد و یـا از بـین «: هبه را نیز بیان نموده است؛ یکی از مصادیق آن این است که

مـانع «و » عـذر معقـول«؛ با توجه بـه بیـان قانونگـذار، در مـورد )١٢١٠.قانون مدنی، م(» برده شود
شود که چرا قانونگذار حق مطالبه نامزدی را مـشروط  بی روشن میدر باب هبه قانونی، به خو» رجوع

به آن دو شرط نموده است؛ دلیل اینکه قانونگذار، انصراف طـرف مقابـل را بـرای حـق مطالبـه هدیـه 
کننـده، عـذر معقـولی را  خواهـد بـرای رجـوع نامزدی، شرط نموده است به این خواطر است که مـی

اعتنـایی او بـه قـرارداد  ل کردن موهوب له به وعده نامزدی و بـیدرست کند و آن عذر معقول عدم عم
دهنده خود، از نامزدی انصراف داده باشد، حق مطالبه هدیه نـامزدی  نامزدی است؛ بنابراین اگر هدیه

را ندارد؛ چون هیچ عذر معقول و منطقی برای مطالبه هدیه ندارد؛ دلیل اینکه قانونگذار در مورد هدیه 
دهنده سلب نموده است، این است که در  ت تلف و یا اتلاف، حق مراجعه را از هدیهنامزدی در صور

این فرض، یکی از موانع رجوع موجود است و آن اینکـه، مـال موهوبـه در صـورتی کـه هـلاک و یـا 
  .استهلاک گردیده باشد، قابل مطالبه نیست؛ چون هلاک و یا استهلاک یکی از موانع رجوع است

قانونگـذار : رسد و آن اینکـه نونگذار در مورد هدیه نامزدی، اشکالی به نظر میبا دقت در حکم قا
دهنـده  اگر انصراف از جانب مقابل باشد، هدیه«: دارد  قانون مدنی به طور مطلق مقرر می٦٥در ماده 

خواهد با این شرط یک  ؛ همان طور که بیان شد، قانونگذار می»حق مراجعه برای مطالبه هدیه را دارد
امـا . دهنده درست نماید تا او بتواند هدیـه خـویش را مطالبـه نمایـد ر منطقی و معقول برای هدیهعذ

اشکال این است که در مـواردی زیـادی منـشاء انـصراف طـرف مقابـل از وعـده نـامزدی، در خـود 
 دهنده دارای عیوبی بوده که تا به حال مخفی نگه داشته اسـت و دهنده است؛ از باب نمونه هدیه هدیه

یا گرفتار یکی از امراض مسری بوده است که تاکنون معلوم نبوده است؛ حال اگر طرف مقابل کـه بـر 
اساس اصل سلامت و اصل عدم عیب با او وعده ازدواج داده اسـت بـه خـاطر اطـلاع از عیـب و یـا 

توان گفت که ایـن انـصراف یـک عـذرمعقول و  مرض خطرساز، از وعده نامزدی انصراف داد، آیا می
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دهنـده  یا اینکه باید بگوییم که در این فرض، نه تنهـا هدیـه!! طقی برای مطالبه هدیه نامزدی است؟من
دهنـده از ایـن عیـب و مـرض،  کند که اگر هدیـه حق مراجعه ندارد؛ بلکه انصاف و عدالت حکم می

گاهی داشته است و به طرف مقابل اطلاع نداده است، طرف مقابل نه تنها مـی عـده توانـد بـه ایـن و آ
دهنـده مطالبـه  های ناشی از بهم خوردن این وعده را نیز از هدیه تواند، خسارت وفادارنباشد؛ بلکه می

جانـب حکم قانوگذار در جانب منفی قضیه نیز گرفتار اشـکال اسـت؛ چونکـه قانونگـذار در . نماید
دهنده صورت بگیرد، بـه  اگر انصراف از طرف هدیه«: دارد که منفی قضیه نیز، به طور مطلق مقرر می

دهنـده  ؛ اشکال این است که در موردی که پـشیمانی هدیـه»تواند هیچ وجه هدیه را مطالبه کرده نمی
خفـی نمـوده ریشه در طرف مقابل داشته باشد؛ از باب نمونه طرف مقابل عیوبی داشـته اسـت امـا م

است و یا امراضی داشته است و با نامزداش در میان نگذاشته باشد و حال اینکه از نظـر عرفـی وعـده 
ازدواج مبتنی بر سلامت از عیوب و امراض است اما در زمان دیگر ایـن عیـوب و یـا امـراض کـشف 

دهنـده  کـه هدیـهتوانیم بگـوییم  دهنده پشیمان گردیده است آیا در این فرض می شده است؛ لذا هدیه
  !!هیچ عذر منطقی و معقول برای مطالبه هدیه ندارد؟

توانـد در صـورت  دهنده می هدیه: کرد پس خوب بود که قانونگذار این ماده را این گونه تنظیم می
انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه، عین و یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نمایـد؛ مـشروط بـر 

دهنده صورت بگیـرد و  اگر انصراف از طرف هدیه.  از یک عذر منطقی نباشداینکه انصراف آن، ناشی
تواند اما مشروط  یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی

بر اینکه انصراف، ناشی از یک عذر منطقی نباشد که در این فرض در صورت موجودیت هدیه عین و 
ساخت که مـراد ایـن  توان مطالبه کرد و آنگاه در یک تبصره عذرمنطقی را واضح می  مییا قیمت آن را

اند و در  که منشاء پشیمان و انصراف، عیوب و با امراضی باشد که در جانب مقابل وجود داشته: است
  .اند زمان بعد کشف شده

دارد؛ چنانکه مقـرر تری راجع به هدیه نامزدی  قانونگذار در قانون احوال شخصیه مقررات واضح
  :عین و یا قیمت هدایا در صورت فسخ نامزدی، تحت شرایط ذیل قابل مطالبه است: دارد می

  .در صورتی که هدایای مصرفی قبل از فسخ قرارداد نامزدی مصرف نشده باشد. ١
شوند، تلف نشده باشد ولی در صور  در صورتی که هدایای غیر مصرفی که عرفا نگهداری می. ٢
  . تقصیر قابل مطالبه استتلف با
انـد، قابـل مطالبـه  در صورت فوت یکی از نامزدان هدایای مصرفی ای که به مـصرف رسـیده. ٣
  ).٧٩.قانون احوال شحصیه، م(باشد  نمی

آید که قانونگذار احوال شخصیه، هدیه نامزدی غیر مـصرفی را، از  از این ماده قانونی به دست می
دهنـده را مـسئول  داند و هدیـه بلکه از مصادیق امانت به معنای عام میداند؛  مصادیق هبه قانونی نمی
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احتیـاطی  داند و او وظیفه دارد که از عین مواظبت نماید اگر در قبال حفاظت آن بی حفاظت از آن می
شود و باید خسارات پدید آمده را جبـران نمایـد؛ امـا هـدایا  مبالاتی نماید، مقصر شناخته می و یا بی

روند و آنها را برای انتفاع هم بـه طـرف مقابـل داده اسـت  ن با انتفاع عین آنها از بین میمصرفی؛ چو
تواند از مصادیق امانت باشد و در نتیجه یا از مصادیق هبه است و یا از مصادیق اباحه انتفاع  لذا، نمی

  .باشد که در هر دو صورت فقط قبل از مصرف قابل مطالبه است می
در صورت (و هدیه غیر مصرفی ) قبل از مصرف(ده فوق الذکر هدیه مصرفی با توجه به اطلاق ما

کند که انـصراف از طـرف  ، به طور مطلق قابل مطالبه است فرق نمی)بقاء عین یا تقصیر هدیه گیرنده
سـازگاری ) امانـت بـودن هدیـه(دهنده و این اطلاق با مبنای قانونگـذار  مقابل باشد یا از طرف هدیه

در صورت فوت یکی : دارد  از جهت دیگر نیز اطلاق دارد و آن اینکه قانونگذار مقرر میاین ماده. دارد
این کلام ظهـور دارد کـه . باشد اند، قابل مطالبه نمی از نامزدان، هدایای مصرفی که به مصرف رسیده

ظاهر ایـن بنـد . هدایای غیر مصرفی در صورت فوت یکی از نامزدان به طور مطلق قابل مطالبه است
سازگاری ندارد پس باید این بند مطابق مبنای قانونگذار تفسیر ) امانت بودن هدیه(با مبنای قانونگذار 

هدایای غیر مصرفی در صورت بقای آن و یـا در صـورت : شود و آن اینکه منظور قانونگذار این است
ن نامزد فـوت بدون شک وارثا. تقصیر هدیه گیرنده در صورت فوت یکی از نامزدان قابل مطالبه است

این نظریـه . توانند ازطرف مقابل، هدایای نامزد فوت شده را مطالبه نمایند شده نیز با همان شرایط می
  ).١٠، ص١٣٤٩غلام رضا موحدیان، (مورد تأیید تعداد زیادی ازحقوقدانان است 

دان رد و بدل هایی که نامز ها و عکس قانونگذار در قانون مدنی از لزوم و یا عدم لزوم استرداد نامه
اند، صحبتی به میان نیاورده است؛ اما در قانون احوال شخصیه این مـورد را  اند و یا با هم گرفته نموده

  :دارد نیز، مورد توجه قرارداده است و چنین مقررمی
هایی که بین نامزدان مبادله گردیده است، در حکـم امـوال غیرمـصرفی بـوده،  ها و نامه عکس) ١

  .گردند شوند و در صورت مطالبه مسترد می یًنوعا نگهداری م
باشـد  ها و مکالمات ثبت شده، غرض ضرر طرف دیگر جـائز نمـی ها وعکس استفاده از نامه) ٢

  ).٨٠. قانون احوال شخصیه، م(
ای  ای برای طرف مقابل نوشـته و نامـه آید که درصورتی که یک طرف نامه از این ماده به دست می
هـا   و یا عکسی به او داده است و عکسی از او دریافت نموده است، این نامهاز او دریافت نموده است

هـا بـاقی  باشد؛ البته مشروط به اینکه عین آن ها چون مال طرف مقابل است، قابل مطالبه می و عکس
ها از نظر عرفی از اهمیت بالایی برخوردار بوده ولـی گیرنـده ازآن حفاظـت  ها و عکس باشد و یا نامه

هـا را بـا  هایی که کسی به طرف مقابل نداده است؛ بلکـه او ایـن عکـس ست، اما حکم عکسنکرده ا
دوربین خود و یا با مصرف خود تهیه نموده است، از این مـاده قابـل اسـتفاده نیـست؛ چـون در ایـن 
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تواند از طریق مـصالحه  دراین فرض فقط نامزد می. صورت چیزی به او نداده است تا از او پس بگیرد
هـا و  در صورتی که نامه: هایش را بگیرد و یا امحا نماید؛ بدین توضیح که ازطریق محکمه، عکسو یا

هـا متعلـق بـه اوسـت  هـا و نامـه اند، شخصی که عکـس ها هنوزمورد سوء استفاده قرار نگرفته عکس
خواهد کـه ها را از طرف مقابل بگیرد و یا از او ب ها و نامه تواند با مصالحه در بدل چیزی آن عکس می

انـد،  ها به ضرر او مورد سوء استفاده قرار گرفته ها و عکس ها را امحا نماید، اما اگرنامه ها و نامه عکس
تواند شکایت کند و خواهان جبران ضرروزیان گردد و درضـمن خواهـان اسـترداد  در این صورت می

  .ها را امحا نماید ها گردد و یا ازمحکمه بخواهد که آن ها و نامه عکس

  خسارات پدیدآمده ازبهم خوردن نامزدي
ممکـن اسـت منـشا  با وجود اینکه نامزدی ازجهت ازدواج اثر الزام آوری ندارد، ولـی بـرهم زدن آن،

. شـود خسارت باشد؛ زیرا این دوران به طورمعمول، پرهزینه است وبین طرفین رابطه مالی ایجاد مـی
هـای زیـادی بـشوند کـه در اثـر بـرهم  ل هزینـهممکن است طرفین به ویژه مرد، در این دوران متحم

ی مسئولیت مدنی است ها از مقوله این هزینه. کند ها جنبه خسارت پیدا می خوردن نامزدی این هزینه
  ).٢٧٩، ص١٣٩٢زاده،  مرتضی یوسف(و جنبه قراردادی ندارد 

ها قابـل  خسارتآیا از باب الزامات خارج از قرارداد که در مسئولیت مدنی قابل توجه است، این 
  مطالبه است یا نه؟

اند؛ ولی فقها جدید در پاسخ به این سوال اخـتلاف نظـر  فقها قدیم در این مورد اظهار نظر نکرده
  دارند؛

از نظر حقوقدانان جواب این سوال مثبت است؛ ازدیدگاه آنان اگر یکی از نـامزدان در بـرهم زدن 
 مسئولیت مـدنی و سوءاسـتفاده ازحـق، طـرف نامزدی مرتکب تقصیرشده باشد، طبق قواعد عمومی

؛ محمـد الـسباعی، ٤٢، ص١٣٩٥صـفایی و امـامی، (مقابل حق مطالبه خسارت را خواهدداشـت 
  ).٥٧تا، ص بی

  :دارد قانونگذار افغانستان در قانون احوال شخصیه با پذیرش این دیدگاه چنین مقرر می
قانونی و یا عذرموجه بعد از قبول، فسخ کند، هرگاه یکی ازنامزدان، قرارداد نامزدی را بدون دلیل «

باشد که برای مقدمات ازدواج از جانب مقابل به اعتبار وقـوع  مکلف به پرداخت مخارج ضروری می
  ).٧٨قانون احوال شخصیه، ماده (» ازدواج، مصرف شده است
طالبـه آید که خسارت ناشی از بهم خـوردن نـامزدی، در صـورتی قابـل م از این ماده به دست می

است که نامزدی از طرف جانب مقابل بدون دلیل منطقی بهم خورده باشـد و ایـن بهـم زدن، بعـد از 
در این صورت خسارت ناشی از بهم خـوردن نـامزدی قابـل مطالبـه اسـت آن هـم فقـط . قبول باشد

 مخارج ضروری قابل مطالبه است؛ درنتیجه مخارجی که قبل از قبول نامزدی برای جلب توجه و اخذ
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چنین مخارجی که بعد از قبول بـوده  رضایت طرف مقابل، انجام شده است، قابل مطالبه نیست و هم
دانـد و اینکـه کـدام  داند، قابـل مطالبـه نمـی است ولی عرف آن مخارج را برای نامزدی ضروری نمی

مخارج ضروری برای نامزدی است و کدام مخارج ضروری نیست، توسط عرف محل نامزدی تعیـین 
  .ودش می

قانونگذار در قانون مدنی مسئولیت مدنی ناشی از بهم خوردن نامزدی را متذکرنـشده اسـت امـا 
کنـد کـه مـسئولیت مـدنی ناشـی از بهـم خـوردن  قانونگذار در قانون مذکور یک قاعده عام بیان می

مقـرر قانونگـذار . تواند از مصادیق آن قاعده باشـد زننده مقصرباشد، می نامزدی را درصورتی که بهم
هرگاه به اثر خطا و یا تقصیر، ضرری به غیر، عائد گردد، مرتکب به جبران خـسارت مکلـف : دارد می
؛ بدون شک درصورتی که بهم زننده نامزدی مقصر باشد و موجب )٧٧٦قانون مدنی، ماده (باشد  می

انش را توانـد ضـرر و زیـ ضرر و زیان به طرف مقابل گردیده باشد، طبق این قاعد، طـرف مقابـل مـی
  .مطالبه نماید

  گیري نتیجه
این تحقیق با بررسی نامزدی در قانون مدنی و قانون احوال شخصیه شیعیان افغانستان به نتـایج ذیـل 

  :دست یافته است
تواننـد   نامزدی از نظر قانون مدنی و قانون احوال شخصه یک قرارداد جایز است و طرفین مـی-١

  .آن را نقض کنند
هـا  گیرد که علاوه بر شرایط عمـومی قـرارداد مورد حمایت قانونی قرار می نامزدی در صورت -٢

اند  شود نیز داشته باشد که آن شرایط ویژه عبارت ای را که از قانون برای نامزدی فهمیده می شرایط ویژه
زن مورد خواستگاری باید خالی از موانع نکاح باشد و مرد خواستگار مانع ازدواج نداشته باشـد و : از
  .نی را که برای اهلیت ازدواج در قانون بیان شده است، باید داشته باشندس

 نامزدی از نظر قانونی هیچ کدام از آثار نکاح را ندارد پس رابطه زوجیـت بـین طـرفین ایجـاد -٣
توانند صحبت  شود و تنها فایده آن این است که در حد متعارف برای شناخت یک دیگر با هم می نمی

  .توانند در حد متعارف بهم نگاه کنند میکنند و همچنین 
 قراردادن وجه التزام هیچ اثری در قرارداد نامزدی ندارد و در صورت تخلف متعهد به پرداخت -٤

  .شود وجه التزام، ملزم به پرداخت آن نمی
 هدایای نامزد در صورت بهم خوردن نامزدی طبق قانون مدنی در صورتی قابل مطالبه اسـت -٥

دهنده همچنان به قرارداد نامزدی پایبند باشد اما مطابق قـانون احـوال   باقی باشد و هدیهکه عین هدیه
اش باقی و یا در صـورتی کـه  شخصیه، هدایای مصرفی قبل از مصرف و هدایای غیر مصرفی که عین
  .هدیه گیرنده در محافظت از آن تقصیر نموده باشد، قابل مطالبه است
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 طرف مقابل دریافت شده است در حکمی هـدایای غیـر مـصرفی هایی که از ها و نامه  عکس-٦
هایی که طرف مقابل با دوربین خودش و یا با مـصرف خـودش تهیـه نمـوده باشـد از  است اما عکس

  .طریق مصالحه و در صورت سوء استفاده از طریق محکمه قابل درخواست استرداد و یا امحاء است
 و یا دلیل قانونی نامزدی را بعد از قبول بهـم بزنـد بـا  هرگاه یکی از نامزدان بدون عذر منطقی-٧

باشد و مطابق قـانون  توجه به قانون احوال شخصیه ملزم به پرداخت مخارج ضروری طرف مقابل می
هـا و  تواند ضـرر زننده نامزدی مقصر باشد، طرف مقابل می  در صورتی که نامزد بهم٧٧٦مدنی ماده 

  .هایش را از او مطالبه نماید زیان
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  ١میلا اسبررسی قضاوت زن از منظر فقه

  

  چکیده
از جمله مسائل بحث برانگیـز و اختلافـی در میـان فقهـا اسـت، دلیـل آن قضاوت زن 

گروهی از فقها بـا . عدم صراحت استنادات مبنی بر جواز یا عدم جواز قضاوت زن است
. انـداستناد به آیات و روایات مدعی عدم جواز تصدی مقام قضاوت از ناحیـه زنـان شـده

هـا چنـین   کلمـات مطـرح شـده در آنولی برخی از فقها با استدلال بـه همـین آیـات و
مثـل کلمـه رجـل کـه ایـن . اند که مقام قضاوت منحصر به مردان استبرداشت نموده

فقهـا . یا در آیه دیگر قیمومت مرد بـر زن مطـرح اسـت. تعبیر اختصاص به مردان دارد
مفهوم قیمومیت را به تمامی زوایایی زنـدگی اجتمـاعی، سیاسـی و اقتـصادی گـسترش 

گـروه .  لذا قرار گرفتن زن در مقام قـضاوت بـا قیمومیـت مـرد سـازگاری نـدارد.اند داده
هـا بـا اسـتفاده از همـین مـستندات فقهـی دیگر از فقهای متقدم و متأخر برخلاف این

تمام آیات و روایات که بـرای عـدم صـحت قـضاوت . اند حکم به جواز قضاوت زن کرده
گوینـد  مـی. داننـد  این مدعی کامل نمیزن مورد استدلال قرار گرفته است، برای اثبات

برای صحت تصدی مقام قضاوت علاوه بر شـروط دیگـر شـرط ذکوریـت مـورد اتفـاق 
به علاوه قیمومیت در آیه مربوط به امور زناشـویی اسـت، و اسـتدلال بـر لـزوم . نیست

در ایـن مقالـه بـا اسـتفاده از روش مقایـسه . ذکوریت با آمدن رجل در آیـه ناتمـام اسـت
آید که استدلال طرفـداران بـه صـحت قـضاوت زنـان  ها این مطلب به دست می اهدیدگ

  .محکم و سازگارتر با آیات و روایات است
  .یم اسلا قضاوت، شرط ذکوریت، قضاوت زن، فقه:کلیدواژگان
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  مقدمه
هـا انتخـاب  یکی از آزادی. های برخوردار است بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی هرانسان از آزادی

ل و کار است، هرشخص اعم از مرد و زن حق دارد، شغل را که دوست دارد و یا نـسبت بـه آزادانه شغ
هیچ مانع برای انتخاب شغل و کار آزادانه، جز رعایت نظـم . آن مهارت و تخصص دارد، انتخاب کند

  .عمومی و اخلاق حسنه و رعایت عفت عمومی در مسیر افراد قرار نداشته است
شخاص از داشتن یک شغل به هر دلیل از قبیل جنسیت، خلاف عدالت محروم نمودن افراد و یا ا

دلیـل تبعیـضات  ها بـه ای از این انسان لذا باید موازینی که منتهی به حذف عده. اجتماعی خواهد بود
یکـی از . گردد مـورد بـازنگری و بررسـی مجـدد قـرار گیرنـد ها می اندیشی جنسی یا سایر مصلحت

های متفاوت را به خود اختـصاص داده اسـت مـساله قـضاوت زن  یدگاهموضوعات که در این راستا د
های مختلف و متفـاوت را  فقها از گذشته تا امروز با توجه به منابع فقهی، آیات و روایات نظریه. است

هـا اشخاصـی  انـد واز جملـه آن طور مبسوط بحث فرمـوده فقهای معاصر درباره آن به: اند ابراز نموده
از طرف دیگر کسانی هستند . اند لله العظمی فیاض به جواز قضاوت زن فتوا دادهمانند حضرت آیت ا

که با توسل به مبانی فقهی و دینی و تعریف خاص از قضاوت زن، معتقدند که براسـاس تعـالیم شـرع 
های ارائه و تبیین شده است کـه جنـسیت از عمـده  برای امر قضاوت یکسری خصوصیات و شاخصه

ای محققین معتقدند کـه قـضاوت زن ماننـد سـایر حقـوق  امروزه عده. شود  میوجوه ممیزه آن تلقی
هـای  های عمومی و حقوق شهروندی است مـتمم و مکمـل اصـل آزادی اجتماعی از مصادیق آزادی

  .گردد عمومی و جز لاینفک حقوق بشر محسوب می
بـه حقـوق لذا گروه اخیر معتقدند اختصاصی یک فصل از قـانون اساسـی بـسیاری از کـشورها 

ها نشانگر آن است که سلب و یا محدودیت این حق از زنان در واقع سلب آزادی آنان محسوب  انسان
هـا همخـوانی نـدارد و هرگونـه محـدودیت و قیـد و  شود و با حقوق مسلم و پذیرفته شـده انـسان می

تـرین و  بندهای شغلی در مـورد زنـان در نظـر گرفتـه شـود بیـانگر نادیـده انگاشـتن یکـی از حیـاتی
ترین حقوق زنان و لطمه زدن به آزادی و حقوق اجتماعی آنـان و از مـصداق صـریح تبعـیض  اساسی

المللـی خاسـتگاه اندیـشه  علیه زنان خواهد بود و درصدداند تا با استناد به مبانی حقـوق ملـی و بـین
سـنتی و خویش را مستحکم نمایند اما واقعیت خارجی آن است که فرهنگ غالب جامعه ما، فرهنگ 

های اقتصادی، اجتماعی  مردسالارانه است و در بستر چنین فرهنگی، امکان دسترسی زنان به فرصت
در اثـر غلبـه همـین فرهنـگ و ذهنیـت اجتمـاعی اسـت کـه . و شغلی دشوار و سخت خواهـد بـود

 لـذا بررسـی ایـن مهـم بـا لحـاظ. گردد ها و استعدادهای زنان در جامعه انکار می ها، ظرفیت قابلیت
های گوناگون موضوع زیدخل در مبحث ما از آن جهت تأثیرگذار است که جمعیت زنان روز به  مؤلفه

هـای مختلـف  روز رو به افزونی نهاده و با تلاش و جدیت و به صـورت مـستمر شـتابان بـه فـتح قلـه
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س نگاه اجمالی و گذرا به آمارهای جدید نفو. ورزند اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی مبادرت می
هـای فرهنگـی، اجتمـاعی، اقتـصادی و  زنان، نزخ با سوادی و بالا رفتن میزان حضور زنان در عرصـه

  .سازد علمی به خوبی بیانگر ضرورت پرداختن به این قبیل مباحث را روشن می
هـای فقهـا مـورد   و دیـدگاه اسلامیهای گوناگون و متنوع موضوع از منظر فقه در این نوشتار جنبه

های سیاسی و آنچـه در ایـن   بحث حاضر، یک پروژه علمی است فارغ از بحث.گیرد بررسی قرار می
ًصرفا بحث پیرامون مبانی فقهی جواز یا ممنوعیت قـضاوت زن توجـه . شود نوشتار به آن پرداخته می

  .امید است که این اثرمقبول نظر اهل فن و دوستداران از این قبیل مباحث قرار گیرد. فقهی است

  رد قضاوت زن در مویم اسلادیدگاه فقه
از موضوعات مورد بحث فقهی در میان فقها و علما سابق و معاصر مساله قضاوت زن اسـت، برخـی 
از فقهای متقدم بااستدلال و تمسک به تعدادی از آیات و روایات طرفدار عـدم جـواز قـضاوت زنـان 

 و اسـتفاده از آیـات و اما بعضی از فقها در اسـتناد. اند هستند و در این ارتباط ادعای اجماع نیز نموده
برای روشـن شـدن هـر دو دیـدگاه برخـی از ایـن آیـات و . اند روایات مورد بحث حکم به جواز داده

  .دهیم روایات را مورد بررسی قرار می

  دلایل مخالفین
تواننـد در ایـن جایگـاه  اند تصدی مقام قضاوت اختصاص به مردان دارد و زنان نمی کسانی که مدعی

استفاده از برخی از آیات و روایات تلاش دارند این موضوع را ثابـت کننـد، لـذا دلایـل قرار بگیرند با 
  .ها در دو بخش آیات و روایات مطرح شده است آن

  آیات
 سـوره ٣٤ها اسـتدلال شـده آیـه  از جمله آیات که برای برتری مردان و اختصاص مقام قضاوت به آن

زنان است، و تصدی مقـام قـضاوت از سـوی زنـان بـا این آیه دلیل بر قیمومیت مردان بر . نساء است
ِالرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علـی بعـض وبمـا «قیمومیت مردان مخالف است  ٍِ

ْ َ ْ ََ ََ َ َْ ُ َ َّ ُُ َ َ َ
ِ ِّ ُ ّ ِّ

ِانفقوا من اموالهم ْ َْ َ
ِ

ُ َ   ).٣٤سوره نساء، (» ْ
 برخی دیگر برتـری داده اسـت و زنانند بدان روی که خداوند برخی از آنان را بر مردان سرپرست

  .بخشند های خویش می برای آنکه مردان از دارایی
 .های مفسرین وفقها لازم است موارد ذیل روشن گردد پیش از طرح دیدگاه

 دلالت آیه بر مدعی
درمدلول آیه گفتگوهای فراوان راجع به برتری مرد برزن صـورت گرفتـه اسـت، دراینکـه ایـن برتـری 
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شـود یانـه؟ بـین مفـسرین و  ًطورعام ومنصب قضاوت را خصوصا شامل می ی را بههای مدیریت عرصه
اند آیـه دلیـل بـر عـدم جـواز قـضاوت زن اسـت  فقها نظرات متفاوت مطرح است، کسانی که مدعی

توان نتیجه گرفت که زن حق قضاوت  آیه دلالت بربرتری مرد بر زن دارد و از این برتری می: گویند می
دلیـل همـین برتـری اسـت، کـه  گویـد بـه کند و می سرین بعنوان مؤید یاد آوری میندارد، یکی از مف

  ).٤٩١، ص١ جی،القرشی، الدمشق(گیرد  ًپیامبری و نبوت صرفا به مردان تعلق می

  شان نزول
و » سـعد بـن ربیـع«ی  مشهورترین روایت راجع به شأن نزول آیه حاکی از این اسـت کـه آیـه دربـاره

آن دو از انصار بودند، حبیبه با شوهر خـود . نازل شده است» د بن ابوهریرهحبیبه دختر زی«همسرش 
ناسازگاری داشت، از ناحیه سعد همسرش، مورد اذیت و آزار قرار گرفته بود، به قصد حق خـواهی بـا 

 رسیدند، پدرش به حـضرت عـرض کـرد، مـن دختـرم را بـه nپدرش خدمت پیامبر گرامی اسلام
تو هم شوهر او :  فرمودnپیغمبر. زند دم، سعد بر صورت او سیلی میهمسری سعد بن ربیع در آور

برگردیـد، : آن دو رفتند تا از شوهر او قصاص گیرند، پس از زمانی کوتاه پیامبر فرمـود. را قصاص کن
مـا «: گـاه فرمـود ای نازل گردید، و حکم عوض شد، آن جبرئیل بر من نازل شد و از ناحیه خداوند آیه

ی خدا چیز دیگری است و کاری را که خداونـد تعـالی فرمـوده اسـت،  هیم و خواستهخوا امری را می
ًمسلما بهتر خواهد بود، بدین ترتیب قصاص برداشته شد   .)١٦٨سیوطی، ص  (ّ

  هاي فقها برعدم جواز قضاوت زن برخی از دیدگاه
انـد و  ردهّگروهی از فقها و مفسران برای نفی مشروعیت قـضاوت بـرای زنـان بـه ایـن آیـه تمـسک کـ

گویند سرپرستی زنان به مردان واگذارشده است، جواز قضاوت زن بـر خـلاف حکـم سرپرسـتی  می
  .خواهد بود

ًگویند حکم برتری صرفا مربوط به روابط زناشویی است  ّعلامه طباطبایی درجواب کسانی که می

رای اطـلاق کامـل گفته است، قوامیت مرد منحصر به روابط خانوادگی نیست بلکه حکم دراین آیه دا
  .ی مردان بر همسران خود ی مردان برزنان است نه سلطه است، و منظور از آن سلطه

دلیـل : گویـد کند و می و در ادامه منافع اجتماعی حکم برتری برای حیات جامعه بشری اشاره می
 بـر ی جنس مـرد حکمی که بر سلطه. بر این حکم عام است و دلالت بر استیلا جنس مرد بر زن دارد

. ومـرد بـدان بـستگی دارد بیان شده در جهت منافع عمومی است که حیات اجتماعی، اعم از زن زن
قضاوت و حکومت که از مسایل مهم حیات اجتماعی است از نظـر حکـم : بنابراین موضوعات مانند

تابع و وابسته به منافع عمومی است و واگذاری این مسایل به زنـان بـرخلاف منفعـت جامعـه اسـت 
 ).٥٠٧، ص ٤باطبایی، ج ط(
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موسوی گلپایگـانی، ج (اند  آیت الله گلپایگانی هم باتوجه به این آیه قضاوت زنان را جایز ندانسته
  ).٤٤، ص ١

یکی از فقهای معاصر نسبت به مفهوم آیه به این صورت استدلال کـرده اسـت، اگـر منظـور آیـه، 
ین سوال مطرح شود، اگر خداوند تبارک در محیط خانواده باشد، ممکن است ا ی مرد بر همسر سلطه

ی کوچک خودش قرار نداده، چگونـه  را قیم و سرپرست و صاحب اختیار در خانه و کاشانه تعالی زن
توانـد قـیم  نمـی دهد؟ آیا معقول است کـه خداونـد بگویـد زن  او را قیم و دارای سلطه بر جامعه قرار 

، ٢٥سـبحانی، ش(مـردان و زنـان امـت باشـد توانـد قـیم  ی خود باشد ولی در عین حـال مـی خانه
  ).٢٣−٢٢ص

قـوام عبـارت اسـت از تـدبیر و اصـلاح امـور : گویـد یکی دیگر از مفسران در مفهوم قوام را مـی
شرط سرپرستی و مدیریت، لیاقت، تأمین و اداره زندگی اسـت و «: نویسد او در تفسیر آیه می. دیگران

ده بلکه در امور اجتمـاعی حکومـت، قـضاوت و بـسیار از به این جهت، مردان نه تنها در امور خانوا
، و بـه همـین دلیـل )وبمـا انفقـوا...ّبما فضل اللـه(امور مهم از جمله جنگ و جهاد بر زنان مقدمند 

ی زوجیت مخصوص زناشوی است و خـدا ایـن  چون مسئله» قوامون علی ازواجهم«نفرموده است، 
 برخی از زنان، در توان بدنی یا درآمد مـالی برترنـد، گرچه. برتری را مخصوص خانه قرار نداده است

های اجتماعی باید عمـوم مردم را مورد توجه قرار داد، نه افراد خاص و  ولـی بر اساس قوانـین و برنامه
  ).٢٨٢، ص٥قراۀتی، تفسیر نور، ج(نادر 
َرجال علیهن درجلِل«اند،  چنین برای برتری مردان نسبت به زنان به این آیه استدلال کرده هم. ٢ ََ َِّ َّ

ِ
ْ َ َ

» ۀِ
و این برتری مانع حاکمیت زنان بر مردان است و آز آنجایی که منـصب قـضاوت زن را ). ٢٢٨بقره، (

سازد، برخلاف صریح آیه و در نتیجه مخالف شـرع مقـدس اسـلام اسـت، بنـابراین  بر مرد حاکم می
  .نباید جایز باشدآورد،  وجود می قضاوت زن چون به نحوی حاکمیت را برای زن به

ای که برای عدم جواز تصدی مقام قضاوت برای زنان به آن استدلال شده است آیـه  سومین آیه. ٣
َأومن ینشأ فی الحلی« زخرف است ١٨ ْ ِ

ْ
ِ
ُ ََّ َ ُ َ ٍ وهو فی الخـصام غیـر مبـینۀَ ِ

ُ َُ َْ َ
ِ

َ ُ
ِ

ْ
در آیـه ). ١٨سـوره زخـرف، (» ِ

هـا در مجـادلات شـده  ل به ضعف و نـاتوانی آنشریفه با توجه به نحوه زندگی و پرورش زنان استدلا
توانند با منطق روشـن دفـاع کننـد پـس  ها چون در منازعات نمی اند، که آن است و این نتیجه را گرفته

خصام مصدر از تخاصم باب مفاعله است و مبین اسـم فاعـل از ابـان . ناتوان از قضاوت خواهد بود
مفـاد قـسمت دوم آیـه ایـن اسـت کـه زنـان در . اسـتیبین که به معنای روشن گری و یا جداسـازی 

منازعات و اختلافات از توان کمی برای روشن کردن مساله و تشخیص حق و باطل برخوردارند و این 
شود نتوانند حق و باطـل را  هاست که موجب می  یا به علت ضعف قدرت فکری و منطق استدلالی آن
. رت بیان کافی را برای توضیح و تبیـین آن را ندارنـدتمیز دهند و یا با وجود تشخیص حق و باطل، قد
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ًظاهرا . گیرد ها تحت تأثیر احساسات قرار می دلیل مصروفیت زیاد به زیورآلات قوای عقلانی آن یا به

زیرا مبین معنای متعدی ندارد و اگر از باب تفعیل بود معنای متعدی داشت . مقصود مفهوم اول است
کرد ولی باب افعال از ابان یعنی برای خـودش هـم قـدرت جداسـازی و  ییعنی برای دیگران تبیین نم

  .تمیز ندارد
ای است که مخاطب آن زنان پیامبر اسلام است، که مفهـوم آن  و از جمله آیات مورد استناد آیه. ٤

ِو قرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبـرج الجاهلیـ«اند  را تعمیم داده ِ
ْ َ َ َ َّ َُّ َّ َْ ََ َْ ُُ

ِ ِ
َ  الأولـیۀَ

ُ ). ٣٣سـوره احـزاب، آیـه (» ْ
های تان بیرون نیایید قرن به فتح فاعل الفعل و یا کسر آن یـا از  ای زنان پیامبر از خانه: خداوند فرمود

ّماده وقر یقر به معنای داشتن وقار و آرامش است و یا از قر یقر به معنای قرار و سکون با هـر دو بیـان . ّ
و ایـن مفهـوم، بـا قـضاوت . ز منزل خارج نشدن داده اسـتآیه شریفه دستور به استقرار و نشستن و ا

منافات دارد؛ با این تفاوت که در معنای اول دستور به زیر پانگذاشتن وقـار اسـت کـه در ایـن فـرض 
رو، خـارج  توان گفت تنها خروج از منزل نهی شده است، چون با وقـار زن منافـات دارد و از ایـن می

 بـود امـا در معنـای دوم  ی شأنی بلند است خلاف وقار نخواهدشدن برای کاری مثل قضاوت که دارا
های محدود خلاف قرار و استقرار نیست ولی اشتغال به کار و خروج هر روزه از منزل  هر چند خروج

از آنجایی کـه قـضاوت زن مـستلزم خـروج از منـزل و سـبب . برای قضاوت خلاف این دستور است
گـردد، مغـایر دسـتورات شـرع و   صوت و مجادله با مردان مـیاختلاط با مردان و یا سبب بلند کردن

  .مفهوم آیه شریفه خواهد بود

  روایات
 به نقل از ابی خدیجه تصریح شده است، که مردی را بـرای قـضاوت gدرحدیثی از امام صادق. ١

 مبحـث ٢صـدوق، الخـصال، ج(» اجعلوا بینکم رجلا عرف حلالنا وحرامنـا«. میان خود قرار دهید
  .عنوان قاضی انتخاب کرد زیرا که در زبان عربی رجل همان مرد است بنابراین نباید زن را به) قضاء
، و لا ۀ، و لا جمعـۀیـاعلی لـیس علـی النـساء أذان و لا إقامـ «gوصیت پیامبر به امام علی. ٢
، و ۀ و المرو بین الصفاۀ، و لا الهرولۀ المریض، و لا اتباع الجنائز و لا إجهار بالتلبیۀ، و لا عیادۀجماع

 ۀّ، و لا الحلق إنما یقصرن من شعورهن، و لا تـولی المـرأۀلا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الکعب
، باب مـن الزیـادات ٦طوسی، ج(، و لا تستشار، و لا تذبح إلا من اضطرار ۀالقضاء، و لا تولی الإمار

از جماعـت ونـه اذان و ای علـی نیـست بـر زنـان نمـ) ٥٣، حدیث ٣٠٣فی القضایا و الاحکام، ص
  )....ونه قضاوت...اقامه

) لاتـولی القـضاء(توانند متـصدی امـر قـضاوت شـوند زیـرا لفـظ براساس این حدیث زنان نمی
صراحت دارد برعدم جواز قـضاوت زنـان، پـس بـا توجـه بـه روایـت احـراز منـصب قـضا بـرای زن 
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  .جایزنیست
کـه بـا روحیـات یـک زن سـازگاری ای   تصدی هر گونه وظیفـهgدر روایت دیگر امام علی. ٣

 ۀ مـن أمرهـا مـا جـاوز نفـسها، فـإن المـرأۀّلا تملک المرأ«: فرمود. داند نداشته باشد، را درست نمی
در صدر این روایت مشاوره با زنـان را بـر ) ٣٤٧، ص١٤١٤سید رضی، (» ۀ، و لیست بقهرمانۀریحان

از اهمیت بشتری برخوردار است بـه کند، قضاوت که  داند، و از این کار منع می خلاف مصلحت می
  .طریق اولی نباید به زنان واگذار شود

فان رأیهـن إلـی أفـن، و عـزمهن الـی .  النساءۀو إیاک و مشاور«:  در صدر روایت فرمودgامام
ها برای قـضاوت بـا اولویـت  تواند بر عدم صلاحیت آن عدم صلاحیت زنان برای مشورت می» وهن

  .دلالت داشته باشد

  اجماع
خالفان قضاوت زن، علاوه بر آیات و روایات، اجمـاع را بـه عنـوان یکـی از دلایـل عـدم جـواز م

از این باب که فقهای . مدعی اجماع فقها برعدم جواز قضاوت زنان شدند. اند قضاوت زنان بیان کرده
  .اند اسلامی اجماع را با دارا بودن شرائط از نظر صحت استناد در ردیف سنت و عقل قرار داده

  عقل
برخی ازفقها و محققین اسلامی برای عدم جواز قضاوت زنان علاوه بر دلایل قرآنی، روایی و اجمـاع 

  .و در استدلال عقلی به چند نکته باید توجه داشته باشیم. اند فقها به دلایل عقلی استناد کرده
شهید ثانی . ردًاولا، طبق برخی از روایات، برای زنان بلند کردن صدا در مجلس مردان کراهت دا

با استناد به این کراهت قائل به حرمت عقلی قضاوت زن شده است و شرط ذکوریت بـرای قاضـی را 
اند، چون برای زن سزاوار نیست، در مجلس مردان شرکت کنـد و صـدای خـود را  ناشی از آن دانسته

  ).، کتاب قضا٢شهید ثانی، ج(بلند نماید، پس قضاوت به طریق اولی جایز نیست 
ًنیا، بر اساس برخی از مستندات فقهی اجتهاد شرط قضاوت؛ از آنجایی که عقـلا زنـان قـدرت ثا ً

تواند در جایگاه قاضی قرار بگیرد و منـصب قـضاوت را تـصدی  بر اجتهاد ندارند، به حکم عقل نمی
  .نماید، زیرا زنان قدرت بر اجتهاد ندارند

هـا اسـت،   دیگر بر عدم جواز قـضاوت آنًثالثا، نقصان عقل؛ یاعدم کمال عقلی زن، دلیل عقلی
چنانچه در روایات مطرح شده، زنان ناقص العقل است و برای احـراز منـصب قـضاوت کمـال عقـل 

لان القاضی یحضر محافل الخصوم و الرجال یحتاج فیه الی کمال الرای و تمام العقل و «. لازم است
محمـدی (» للحـضور فـی محافـل الرجـالً الـرأی، لیـست اهـلا ۀ العقل، قلیلۀ ناقصۀ و امرأۀالفطن

شـود، بایـد در  از آنجایی که قاضی در مجلس رفع خـصومت حاضـر مـی) ٤٦، ص١٣٧٨گیلانی، 
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کمال اندیشه، عقل و زیرکی باشد، و چون زن ناقص العقل و ضعیف رایی است، شایـستگی حـضور 
د بـه اینکـه ممنوعیـت در تحلیل این بیان فقها و صـاحب نظـران بـا اسـتنا. در مجلس مردان را ندارد

هـای  و ایـن بیـان در نوشـته. قضاوت زنان بدلیل نقص عقل و عدم اهلیت آنان بـرای قـضاوت اسـت
بسیاری از فقها، از فقهای شیعه و اهل سنت با تعابیر مختلف به نـاقص بـودن زن نـسبت بـه مـرد در 

 صراحت ذکر کـرده و بعضی آن را به. نتیجه عدم اهلیت او برای تصدی چنین مقامی اشاره شده است
هـا و فزونـی تعقـل مـردان، بیـان  برخی این نقص را تحت عنوان غلبه احساسات زنـان بـر تعقـل آن

زن هرچنـد سـایر شـرایط قـضاوت را : اند؛ به طور مثال در کشف اللئام فاضل هندی آمده است کرده
نقصان عقل و دین او های مختلف دلالت بر  تواند قاضی شود به خاطر این که روایت داشته باشد نمی

توانند برای مردان امام جماعت شوند  ها معادل شهادت یک مرد است و نمی دارد و شهادت دو نفر آن
شـیخ طوسـی در ). فاضل هندی، اصفهانی، کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام، کتاب قـضاء(

علـم، : را دارا باشـد تواند قاضی شود مگر اینکـه سـه شـرط  هیچ کس نمی«: گوید کتاب مبسوط می
در خلقـت و در : گوید قاضی بایـد از دو جهـت کامـل باشـد  و در مورد کمال می» . عدالت و کمال

احکام؛ کمال در خلقت یعنی اینکه بینا باشد و کمال در احکام یعنی بـالغ، عاقـل، آزاد و مـرد باشـد 
  ).٢٣٠، مبحث قضاوت، ص٥ابو جعفر طوسی، ج(تواند قاضی شود  وزن نمی

از نظـر : گویـد  علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ذیل آیات مربـوط بـه ارث از سـوره نـساء مـی
باشـد و  اسلام، زن دارای شخصیت مساوی با شخصیت مرد در آزادی اراده و عمل از همه جهات می

زن دارای حیات احساسی و مـرد دارای . با مرد تفاوتی ندارد مگر آنچه مقتضای وضع روحی او باشد
زیرا ایـن سـه از . محروم شده است. یات عقلانی است، زن از مناصب قضاوت و حکومت و جهادح

  ).٥٠٧، ص۴طباطبایی، ج(اموری هستند که باید مبتنی بر تعقل باشند نه احساس 

  ادله موافقین قضاوت زن
 اند زنان مثل مردان از هر نوع حقـوق اجتمـاعی از جملـه تـصدی مقـام قـضاوت گروه از فقها مدعی
برای اثبات این دیدگاه به آیات و روایـات اسـتناد . ها سلب کرد توان این حق را از آن برخوردارند، نمی

  .شود که در ذیل به موارد از آن اشاره می. اند اند، که مخالفین مورد استدلال قرار داده کرده

  آیات
َالرجـال قوامـون علـی «. یکی از آیات آیه شریفه است که بر قیمومیت مردان بر زنـان دلالـت دارد. ١ َ َ ُ ّ َِّ ُ

ِالنساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم ْ َْ َ
ِ

ُ ََ ْ
ِ ٍِ

ْ َ ْ ََ ْ ُ َ َُّ َ َ
ِ از این آیه شریفه برای جواز  موافقین» ِّ

  .اند، روش استدلال برای اثبات مدعی از طریق نقد نظریه مخالفین است قضاوت زن استفاده کرده
و » الرجـال«انـد، وجـود بعـضی از الفـاظ عـام همچـون   برخی از فقها گفتهنسبت به آیه شریفه
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ی بر خلاف آن وجود داشـته  در آیات دال بر معانی مصطلح خودش است، مگر اینکه قرینه» النساء«
باشد، در آیه فوق با توجه به قرینه مراد از مردان همان همسران است و ارتباطی به قلمـرو اجتمـاعی و 

اگـر : نویـسد باره مـی الله در این علامه سید محمد حسین فضل. نصب قضاوت نداردسیاسی مانند م
ی امور اجتماعی چون حکومت و قـضاوت و   ای از مردم، قوامیت موجود در آیه را شامل همه چه پاره
رساند، بلکـه مفهـوم آن بـه خـانواده   اما ما معتقدیم که آیه چنین مفهومی را نمی.دانند ها می نظایر آن

  ).٦٧، ص٢٥سید محمد حسین فضل الله، ش(لالت دارد د
به مسائلی از قبیل اختیار در طلاق و حق استمتاع در هر زمانی کـه بخواهـد  سرپرستی مرد بر زن

ی  ی مورد اشاره، چیزی فراتر از سلطه حسین علی منتظری بر این نظر است که از آیه. شود محدود می
ًاولا شـأن نـزول آیـه در ارتبـاط بـا مـسائل : آورد دو دلیـل مـیاو . شود مرد بر همسرش، استنباط نمی

ی همـسران  ًثانیا سیاق آیه با توجه به جمله و بما انفقوا بدان جهت که مهریـه و نفقـه. خانوادگی است
منتظـری، مبحـث قـضاوت، (پردازند دلالت بر حاکمیت مرد بـر همـسر خـویش دارد  خویش را می

  ).٢٠٠ص
» سرپرسـتی در نظــام خــانواده«ی مـذکور ذیــل عنــوان  ی آیــه جمــهناصـر مکــارم شـیرازی در تر

  ).٣٦٩، ص٣مکارم شیرازی، ج(مردان سرپرست و خدمتگزار زنان هستند : نویسد می
نیـرو و تـوان تحمـل (ی خانواده را وابسته به دو امر تحقق یافته در وجود مرد  جعفر سبحانی اداره

: نویـسد فاقد آن است و در ادامه می داند که زن می) های مالی مشکلات و هزینه کردن و رفع نیازمند
گـری بـر  تفسیر قوامیت بـه سـلطه... مراد از آن، برتری در نزد خداوند و در ترازوی قرب الهی نیست

و اجحاف در حق او و دخالت در اموری که بیرون از رابطه زنا شوی است، پذیرفته نیست و کسی  زن
 ).۲۲−۲۱، ص٢٥سبحانی، ش(کند، بر خداوند افترا بسته است ی یاد شده را چنان تفسیر  که آیه

دانـد و بـا اسـتدلال  ّالله صالحی نجف آبادی از فقهایی است که قضاوت زن را جـایز مـی نعمت
  .کند نظریه مخالفین را رد می

و شـوهر اسـت نـه حیـات اجتمـاعی،  ی شریفه مربـوط به نظــام خـانواده و زنـدگی زن ًاولا، آیه
ّدر زندگی زناشویی مردان به دو علت : گوید مداری، قضاوت و جنگ دفاعی؛ زیرا آیه میی زما مساله

ّاول اینکه خداونـد مـردان را در آفـرینش برتـری داده و از نظـر  ّعلت . سرپرستی زنان را به عهده دارند

َن مهـر  دوم اینکه مردان بـه زنـا ّعلت. های بیشتری به آنان اعطاء کرده است روحی و جسمی، توانایی

 .ی مردان باشد دهند و هزینه زندگی آنان را به عهده دارند پس باید سرپرستی به عهده می
ْبما أنفقوا من أموالهم«ٌثانیا، عبارت 

ِ ِ
َ ْ َْ َ

ِ
ْ ُ َ َ

پـردازد  ی شریفه به هزینه زندگی که شـوهر آن را مـی  در آیه» ِ
زمامداری، قضاوت و جنـگ ی  اشاره شده است، و این مطلب هیچ ربطی به حیات اجتماعی، مساله

ّ شریفه برتری مرد همراه با پرداخت هزینه زندگی هر دو علت قوام  در آیه: و به بیان دیگر. دفاعی ندارد ّ



 ١٤٠٠خزان و زمستان / ٢ش/ ٢س/ مطالعات حقوق و سیاست   ٩٨

 

را نادیده گرفـت و تنهـا بـه برتـری مـرد  ی زن توان پرداخت نفقه بنابراین نمی. بودن مرد شناخته است
معه، فرماندهی جنگ و امثال اینهـا نیـز تعمـیم داد و ی قضا، زمامداری جا ّتوجه کرد و آن را به مساله

 .ها را در انحصار مرد دانست آن
تواند دلیل عدم مشروعیت قضاوت زن باشد، و این امر ازذکرعلت سرپرسـتی  پس آیه شریفه نمی

چنانچه زنی مدبر و ثروتمنـدی هزینـه زنـدگی شـوهر فقیـر و . گردد شوهر نسبت به زن مشخص می
گردد، زیرا ملاک قیمومیت را   را بپردازد، در این فرض زن قیم مرد محسوب میمستضعف فکری خود

 ).۲۲−۲۱صالحی نجف آبادی، ص(دارا است و هرجا ملاک باشد حکم نیز خواهد بود 
ّی علـت  دانـد، دربـاره سیدمحمد موسوی بجنوردی که مدیریت خانواده را یک امر قراردادی مـی

ی  رد قوام است، چون مدیریت اقتـصادی خانـه و نفقـه بـر عهــدهّسر اینکه م: نویسد قوامیت مرد می
ایم چون در آیه، قـوام بـودن مـرد  ًجا ما اگر نفقه را برداشتیم، طبعا مدیریتش را هم برداشته این. اوست

  ).٦٥، ص٥٥موسوی بجنوردی، ش(مبتنی بر دادن نفقه است 
گـسترش «کند کـه  ین نظر تأکید میدر تبیین و توضیح قوامیت مردان بر ا» الفرقان«مؤلف تفسیر 

تر به حق است؛ برای این که کل مردان در قبال همه زنان  ی خانواده نزدیک قوامیت مردان در محدوده
ْبما أنفقوا من أموالهم«ی پاسداری ندارند، چه اینکه  وظیفه

ِ ِ
َ ْ َْ َ

ِ
ْ ُ َ َ

دهد که مـردان بـه کـل زنـان  گواهی می» ِ
نتیجـه این که . ّ مسئولیت ویژه ندارند و نسبت به کل قوام نیستنددهند پس نسبت به کل هم، نفقه نمی

  ).۲۷۸، ص٢٥صادقی، ش(شان  به همسران» النساء«ناظـر به شوهران است و » الرجـال«ی  واژه
توانـد  ی انفاق، نمـی ّعلاوه بر این، علت دومی که در آیه برای قیمومیت مرد بیان شده یعنی وظیفه

در روابط اجتماعی باشد، به علاوه حداقل استدلال به آیـه  جنس مرد بر زنمبنای قیمومیت اجتماعی 
  ).۳۲۷مهرپور، ص(تواند نافی تصدی مقام قضاوت زن باشد  نمی
مخالفین بر عدم صحت قضاوت زن به بر تری مرد بر زن اسـتدلال کردنـد و گفتنـد قـضاوت . ٢

. ه باشد تا سبب برتر زن بر مـرد نگـرددیک نوع برتری است که نباید زن این منصب را در اختیار داشت
مدعی بودند در آیه شریفه مقام مرد بر زن برتر دانسته شده است، و جواز قضاوت زن با آیـه سـازگاری 

َللرجال علیهن درج«. ندارد ََ َِّ َّ
ِ
ْ َ َ

ِ   ).٢٢٨سوره بقره، آیه (» ۀِ
آیـه بـرای بیـان . دآیه شریفه ربطی بـه قـضاوت زنـان نـدار: توان گفت در جواب این استدلال می

دلیل بر این کلام صدر آیه . تعهدات زوجین و برتری و حق رجوع مرد بعد از طلاق را بیان کرده است
  .کند است که احکامی مربوط به طلاق را بحث می
َوللرجال علیهن درج«: گوید علامه طباطبایی در تفسیر آیه شریفه می ََ َِّ َّ َ

ِ
ْ َ َ

ِ قیـدی اسـت کـه مـتمم » ۀِ
رساند که خدای تبارک و تعالی میان زنـان  است و مفهوم آن با جمله قبلی این معنی را میجمله سابق 

شان رعایت مساوات را لازم کرده است، پس آن مقدار که به نفع زنان حکم کرده علیـه  مطلقه با مردان
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 ).٣٤٩، ص٢طباطبایی، ج(آنان نیز حکم کرده نه کمتر نه بیشتر 
 جواز قضاوت برای زنان مورد استناد قرار گرفته است، آیه است کـه یکی از آیاتی که برای عدم. ٣

َأومن ینشأ فـی الحلیـ«. بر فریفته شدن زنان به زیور آلات اشاره شده است ْ ِ
ْ

ِ
ُ ََّ َ ُ َ ُ وهـو فـی الخـصام غیـر ۀَ َْ َ

ِ
َ ُ

ِ
ْ

ِ َ

ٍمبین ِ
رنـد در مخالفین به آیه شریفه از این جهـت کـه زنـان گرفتـار زر و زیو). ١٨سوره زخرف، آیه (» ُ

کسانی که . اند تواند متصدی منصب قضاوت گردد، استدلال کرده مخاصمات قدرت بیان ندارد، نمی
توانیـد عـدم جـواز قـضاوت زن را  این آیه شریفه نمـی: گویند مدعی به جواز قضاوت زن هستند، می

  :اثبات کند زیرا
انـد و کمتـر  ط به زنـان دانـستهولی غالب مفسران آن را مربو.  هاست نه زنان ًاولا، آیه در مورد بت

  .کسی احتمال دوم را پذیرفته است
. ًثانیا، آیه نظر مشرکان را در مورد زنان مطرح کرده و این به معنای قبول آن از سـوی قـرآن نیـست

ای از آن عبـور  پاسخ این است که ممکن نیست قرآن رای فاسدی را مطرح کنـد و بـدون هـیچ اشـاره
های بخشی از جامعه یعنی زنان است که  له در مورد توانایی و صلاحیتکند، به خصوص این که مسا
  .دهد نیمی از جامعه را تشکیل می

ًثالثا، آیه نفرموده است زنان برای حل و فصل مسائل در حین درگیری و در وسط منازعات توانایی 

ان توانـایی تری دارند بلکه مفاد اطلاق آیه این است که هـر جـا پـای منازعـه و دعواسـت زنـ ضعیف
  .ضعیفی دارند، حتی اگر رسیدگی به آن جداگانه و با بررسی شواهد و قراین باشد

ًرابعا، احتمالا آیه شریفه در مقام نقد روش کفار است که آنان در تقسیم میان خـود و خـدا، جـزء  ً

 تر را که فرزنـدان پـسر اسـت بـرای خـود دهند و جزء قوی تر را که جنس زن است به خدا می ضعیف
با این بیان آنچـه از آیـه اسـتفاده . ها نسبت به خداوند است دهنده ناسپاسی آن خواهند و این نشان می
شود بیش از این نیست که زنـان در تبیـین و ابانـه مخاصـمات دارای ضـعف هـستند و از منطـق  می

اً شـود، زیـرا مـسلم تری برخوردارند اما این ضعف چقدر است؟ از آیه چیـزی اسـتفاده نمـی ضعیف
طور که در آیـه قبـل گفتـه شـد، محـدودیت  مدلول آیه سلب کامل این توانایی از زنان نیست؛ و همان

زیـرا . تواند دلیل بر عدم صلاحیت قضایی زن گـردد قدرت و ضعف در توانایی فصل خصومات نمی
در غیر این صورت تمام کسانی که از هـوش کمتـری برخوردارنـد نبایـد صـلاحیت قـضاوت داشـته 

تواننـد توانـایی لازم را  طور که افراد با هوش کمتر در سایه آموزش و تجربه و پشتکار می همان. باشند
  .کسب کنند زنان هم بر این امر توانایند و این امر هیچ منافاتی با مضمون آیه ندارد

در این آیه شریفه ممنوعیت خروج زنان از منزل مطـرح شـده اسـت، و از آنجـایی کـه لازمـه . ٤
ام قضاوت خروج از منزل است، مخالفین آن را دلیل بـر عـدم جـواز قـضاوت بـرای زنـان تصدی مق
َّوقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلی«اند  دانسته ُِ ِ

َ َْ ََ َ َ َّ َُّ َّ َْ ََ َْ ُُ
ِ ِ

َ الأولیۀَ ُ ْ«.  
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مخـالفین بـا توجـه بـه ایـن حکـم . در آیه شریفه خروج زنان از منزل بدون اجازه منع شده است
  .شود ها به نکات چندی اشاره می در جواب آن. اند واز قضاوت زن استناد کردهبرعدم ج

ًاولا، آیه مخصوص زنان پیامبر اکرم
nشود زیرا زنـان پیـامبر  است و شامل دیگران نمیn بـه 

 ٣٢و آیـه شـریفه . خاطر موقعیتشان باید بیشتر در رعایت مقررات و دستورات مانند ستر پایبند باشند
ِلستن کأحد من النساء«. ر این مطلب تاکید داردسوره احزاب ب َ ِّْ َ ِّ ٍَّ

َ َ َ ُ َ«.  
ًثانیا، بر فرض اینکه بپذیریم آیه شریفه بر بودن زنان در خانه دلالت دارد، قبول ایـن اسـتدلال بـه 

شود و چنین امری غیر قابل التـزام بلکـه مخـالف سـیره  حرمت هر عمل و اقدام اجتماعی منجر نمی
علی منتظری، (ها برای مداوا شرکت داشتند   است، زیرا زنان در جنگb و ائمهnزمان پیامبر اکرم

  ).٣٢٠، ص٣ج

  روایات
دلیل دوم قایلین بر صحت قضاوت زنان روایاتی است که مخالفین جواز قضاوت زنـان بـه آن اسـتناد 

وی در این بخش این روایات بررسی و استدلال بر عدم جواز تصدی مقام قـضاوت از سـ. کرده بودند
  .گیرد زنان مورد نقد قرار می

یکی از روایات مورد استدلال روایت ابی خدیجه است کـه در آن عبـارت رجـل آمـده اسـت . ١
طبـق نظـر اکثـر ) رجل(در این روایت استدلال بر مبنایی مفهوم لقب است، . »فاجعلوا رجلا منکم«

ولی در اینجـا چنـین چیـزی از مگر این که در مقام تحدید باشد، . اصولیین لقب و فاقد مفهوم است
. زیرا ممکن است این قید با توجه به شـرایط غالـب روز مطـرح شـده باشـد. شود جمله استفاده نمی

ها بـر ایـن  زیرا استدلال آن. علاوه بر این ادعای مخالفین بر انصراف مقام ریاست بر مرد ناتمام است
تـوان گفـت در گذشـته  در حالی که مـی. امر متکی است که واگذاری قضاوت به زنان امر نادر است

فقدان و عدم وجود حتی یک مـورد بـرای قـضاوت زن مبنـای . ًقضاوت زن اصلا وجود نداشته است
داننـد نـه فقـدان  ولی اصولیین ندرت وجود را عامل انـصراف مـی. انصراف به مردان قرار گرفته است

زیرا این احتمال در جایی . رار گیردتواند مبنای انصراف ق کامل فرد، نداشتن یک مصداق خارجی نمی
مطرح است که یک عنوان برای اینکه موضوع حکم قرار بگیرد، حد اقل یک مصداق خـارجی داشـته 

ًچون عناوین شرعی ناظر به واقع است اگر برای یک عنوان مصداقی نباشد، طبیعتا آن مـصداق . باشد

اما اگر شارع بگوید قاضی انتخاب کنید، . تواند مورد نظر شارع باشد، چون وجود خارجی ندارد نمی
  .چون برای انصراف مصداقی ندارد، تمام زنان و مردان مشمول این اطلاق حکم هستند

یکی از روایات مورد استناد مخالفین روایتی است کـه در آن بـه صـراحت از واگـذاری مقـام . ٢
یاعلی لیس علـی «: رمود فgرسول گرامی اسلام خطاب به علی. قضاوت به زنان را منع کرده است
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 المـریض، و لا اتبـاع الجنـائز و لا إجهـار ۀ، و لا عیادۀ، و لا جماعۀ، و لا جمعۀالنساء أذان و لا إقام
، و لا الحلـق ۀ، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الکعبـۀ بین الصفا و المروۀ، و لا الهرولۀبالتلبی

، و لا تستشار، و لا تذبح إلا من ۀلقضاء، و لا تولی الإمار اۀّإنما یقصرن من شعورهن، و لا تولی المرأ
  .»اضطرار

مخـالفین . در مباحث گذشته به این روایت راجع بـه عـدم جـواز قـضاوت زن اسـتناد شـده بـود
در . صـراحت برعـدم جـواز قـضاوت زن دارد» لاتولی المـرأه القـضاء«استدلالش این بود که تعبیر 

  .کنیم را اشاره میجواب به این استدلال چند نکته 
ًاولا، سند روایت ضعیف است زیرا در سلسله این سند افراد مجهولی وجـود دارد و مـا شـناخت 

  ).٢٤١، ص٣ق، ج١٤٢٢موسوی، الخویی، (کافی نسبت به آنان نداریم 
َو لا «.. توان گفت روایت بـه احکـام مـستحبی و جـایزی اسـت ًثانیا، با توجه به ادامه روایت می َ

ِّتولی ا َ َلقضاء و لا تستشار و لا تذبح إلا عند الضرورَ ُ َُّ ََ ْ
ِ

َّ َ َ ْ
ِ

ُ َ ََ ْ َ َُ َ ْ ِ
ِ و لا تجهر بالتلبیۀَ ِ

ْ َّ ُ َ ْ َ َ ُ و لا تقیم عند قبـر و لا تـسمع ۀَ َْ َ َُ ََ َ
ٍ

ْ َ َ ْ
ِ ُ ِ

َالخطب ْ ُ ِ و لا تتولی التزویج بنفسها و لا تخرج من بیت زوجۀْ
َ ْ ُ َ َِ ُ َْ َ ََ َّ ََ

ِ
ْ َ
ِ

َ
ِ
ْ َّ ِها إلا بإذنه فإ َ ِ

َ
ِ ِ

ْ
ِ

َّ
ِن خرجت به غیر إذنه لعنِ ِ

ْ
ِ

ْ َ َ َ ها  ْ
ِالله و جبرئیل و میکائیل و لا تعطی من بیت زوج

َ ْ َْ َ َ َِ ِِ
ُ ُ َُ

ِ ِ
َ َ ْ ُ َها شیئا إلا بإذنه و لا تبیت و زوج َّ َُ

ِ ِ
َ َ َّ

ِ ِ
ْ َ
ِ ِ

َها ساخط و  ها علی ً ٌَ
ِ

َإن کان ظالما لها َ ً
ِ

َ َ َْ
ِ«.  

ها را بـه وجـود  یر الزامی بودن همه آنقرار گرفتن این دستور در عداد احکام غیر الزامی احتمال غ
نیز خواهـد » لاتولی القضاء«این عدم الزامی بودن برخی از موارد احتمال دارد شامل جمله . آورد می
  ).٧، ص٦ق، ج١٤٠٥خوانساری، (کند  پس اگر واجب نباشد جواز را منتفی نمی. بشود
لا «. ه است، این روایـت اسـتسومین روایت که به آن برای عدم جواز قضاوت زن استناد شد. ٣

اسـتدلال بـه ایـن . »ۀ، و لیـست بقهرمانـۀ ریحانـۀها، فإن المرأ  من أمرها ما جاوز نفسۀّتملک المرأ
  .شود، زیرا به چند دلیل قابل نقض است روایت نیز دلیل بر عدم جواز تصدی مقام قضاوت زن نمی

  .ای در آن قرار دارد اد ناشناختهسند این روایت که در کافی نقل شده مرسل است و افر ًاولا،
تواند الزامی باشد زیرا همه فقهـای شـیعه تـصدی کارهـای اجتمـاعی را کـه  ًثانیا، این حکم نمی

  .اند متضمن ولایت نباشد مجاز دانسته
و إن اسـتطعت أن لا یعـرفن غیـرک «ًثالثا، برخی مواردی کـه در ایـن روایـت آمـده اسـت مثـل 

  . همه موارد دلالت داردنیز بر الزامی نبودن »فافعل
ًرابعا، علاوه بر این، کلام امام

gخطاب به امـام حـسن g ایـراد شـده اسـت و تـسری آن بـه 
  .دیگران نیازمند به دلیل خاص است که در اینجا چنین دلیل وجود ندارد

هایی که در روایت آمده مانند این که، زن ریحانه است و یـا در کـافی آمـده اسـت  ًخامسا، تعلیل
 با جمال زن سازگار باشد، بشتر با حکم ارشادی تناسب دارد و دلالتش بـر یـک تکلیـف الزامـی باید
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  .قابل پذیرش نخواهد بود
در روایت دیگر استدلال به نقض زنان شده است و از بـاب اینکـه رن موجـود نـاقص تاعقـل . ٤

عراضـکم و سـببن و لا تهیجوا النـساء بـأذی و إن شـتمن أ«. است، حق تصدی مقام قضاوت را ندارد
  ).٣٤٧، ص١٤١٤سید رضی، (» فإنهن ضعیفات القوی و الأنفس و العقول. أمراءکم

استدلال به این روایت بر انحصار منصب قضاوت به مردان و عدم جواز شرعی آن برای زنان بود، 
  .که ار طرف مخالفین مطرح شده گردیده بود، و این استدلال نیز قابل قبول نیست

د و دلالت خبر بر ضعف قوای عقلی زنان، باز هم اسـتدلال تمـام نیـست زیـرا بر فرض قبول سن
ًهمان گونه که قبلا گفته شد ضعف عقلی دارای مراتبی است و در این مورد ضعف به حدی نیست که 

بلکه خلاف آن ثابت است زیـرا در غیـر ایـن . صلاحیت آنان را برای تصدی مقام قضاوت منتفی کند
ت عقل صلاحیت قضاوت دارند و این امر باید جـزء شـرایط قـضاوت قـرار صورت فقط صاحبان قو

های مؤثری ماننـد آمـوزش تـا حـد  علاوه بر این ممکن است این ضعف را بتوان با کمک روش. گیرد
  .قابل قبولی جبران کرد

  اجماع
باشـد؛  همچنین ادعای اجماع، در موضوع حرمت تصدی منصب قضاوت زن، به نظر درسـت نمـی

ق نظر امامیه اجماع فی نفسه دارای ارزش نبوده و اجمـاعی مـؤثر اسـت کـه کاشـف از قـول زیرا طب
  .برای کاشفیت اجماع ازقول معصوم به چند نکته باید توجه گردد. معصوم باشد

هرگاه همه دانشمندان یک عصر نظری را قبول داشته باشند و حداقل یک نفر ناشناس در میـان . ١
  . باشدgکنندگان امام معصوم شود که یکی از اجماع ین حاصل میآنان باشد، در این حال یق

ای از علمای یک عصر اگرچه از نظر تعداد کم باشند؛ بر حکمـی از احکـام فقهـی  هرگاه عده. ٢
  .ًاتفاق نظر داشته باشند و اجمالا معلوم باشد که امام جزء آنانند

الحلـی، ( نباشـد gولـی امـامهرگاه علمای یک عصر بر حکمی اتفاق نظر داشـته باشـند، . ٣
اسم اجماع نوع اول و دوم، اجماع دخولی بوده و با کشف حـسی، کاشـف از ). ٣١، ص١ق، ج١٤١٤

علم اجمالی به دخول امام در جمـع افـرادی کـه «: اجماع دخولی عبارت است از. قول معصوم است
  ).٢٠١، ص٣ق، ج١٤٠٥انصاری، (ای اتفاق نظر دارند ولو امام در آن جمع شناخته نشود  در مسأله

  .باشد اجماع نوع سوم برطبق قاعده لطف می
دانند، اشخاص مانند مقـدس اردبیلـی، شـیخ  از آنجایی که گروه از علما قضاوت زن را جایز می

انصاری، میرزای قمی وخوانساری پس با وجود اقوال مخالف در موضوع مورد بحـث اجمـاع مـورد 
 . نیستنظر از حجیت ساقط بوده و قابل استناد
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ًتوان گفت، پیش از علامه حلی حتی ادعای اجماعی مطـرح نـشده و اجمـاع موضـوعا  می: نکته

ًخارج بوده است و برخی مانند شیخ طوسی، شیخ صدوق، شیخ مفید، سید مرتضی، ابن براج اصـلا 

 اند اند و یا در زمان شمارش صفات قاضی اشاره به شرط ذکوریت نکرده اشاره به صفات قاضی نکرده
  ).٢٣٥، ص٤ق، ج١٤١٤اسدی العاملی، (

در نتیجه باید گفت، درخصوص قضاوت زن، همواره بـین فقهـا اخـتلاف نظـر بـوده و در عـصر 
خورد، لذا ادعای اجماع مبنی بر عدم جواز قـضاوت زن درسـت  حاضر نیز این اختلاف به چشم می

چون در جمع مجمعـین هـیچ اند شرایط صحت را ندارند  باشد، کسانیکه که ادعای اجماع کرده نمی
  .شود معصوم دیده نمی

  نقصان عقل زن
هایی در خلقت جسمی و روحـی زن و مـرد وجـود  توان گفت که بدون تردید تفاوت در این رابطه می

توانـد دلیـل نقـص یکـی و کمـال  ها نمی دارد و همانطور که در کلام متأخران آمده است، این تفاوت
 و پایین بودن درجه فهم و شعور زن از نظر علمـی ثابـت شـده آیا نقصان عقل. دیگری محسوب شود

است تا بتوان او را از صلاحیت فهم و تدبیر در بعضی امور اجتماعی محروم دانست ؟ چنانچه دیدیم 
اند در حالی که همین فقها بلوغ جسمی و فکـری دختـران را قبـل از پـسران  همه فقها این را بیان کرده

دانند و  گیری در امور خود صالح می  دختر نه ساله را بالغ و او را برای تصمیمدانند و از لحاظ سنی می
آیـا . داننـد در جرائم و خطاهای ارتکابی نیز مانند یک مرد بزرگسال او را مسؤول و قابل مجـازات مـی

ممکن است احساسات و عواطف در زن تا آن حد قوی باشد، که قدرت تعقل و تدبیر او را در مسائل 
ای که خیلی از مشاغل اجتماعی را نتواند  عی تحت الشعاع قرار داده و از اعتبار بیندازد؟ به گونهاجتما
دهد که در بسیاری از مـشاغل  دار شود؟ حال آنکه تجربه جوامع بشری در قرون جدید نشان می عهده

ی مهم به خصوص قضاوت، خیلی از زنان که دارای تحصیلات عالیه هـستند و از صـلاحیت اخلاقـ
های زیادی کسب کنند و عملکردشان طوری نبوده که بتوان گفت بـه  اند موفقیت برخوردارند، توانسته

انـد، و یـا توانـایی لازم بـرای قـرار  لیاقتی نـشان داده خاطر نقصان عقل و غلبه احساسات، از خود بی
  .گرفتن در مقام را نداشته باشند

  لزوم مستوربودن زن
های فقها مطرح شـده، دسـتورات فقهـی اسـت  قضاوت زن طبق نوشتهتوجیه دیگری برای ممنوعیت 

بر اساس مقررات دینی زن حتی الامکان خود را بپوشـانند و از نظـر مـردان . مرتبط با پوشش در زنان
از آنجـایی کـه قـضاوت شـغلی اسـت . دور نگه دارد و با مردان اخـتلاط و معاشـرت نداشـته باشـد

. اختلاط با مردان است، زنـان نبایـد در ایـن جایگـاه قـرار بگیـرداجتماعی و لازمه آن حشر و نشر و 
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آید که زن به خاطر ظرافت و احتمـال  از تتبع در آیات و روایات چنین بر می: گوید حسین منتظری می
... ولی تصدی مقـام قـضاوت و. ای شرعی دارد حجاب اسلامی را رعایت نماید وقوع در فتنه، وظیفه

 محافل مردان و سخن گفتن با آنهاست، پس شایسته نیست کـه زن ایـن مستلزم حضور در مجالس و
در رابطه با این نوع استدلال باید گفت ضمن پذیرش ایـن نکتـه زن بـه هـر . دار شود مناصب را عهده

اگر قرار باشد به این توصـیه عمـل . تواند در معرض خطر و فریب و ایجاد مفسده قرار بگیرد حال می
  .ها باید محروم شوند ز منصب قضاوت و ولایت بلکه از اکثر شغلکرد، زنان نه تنها ا
زن هرگـز : گوید دیدگاه فقهای امامیه را به طور مطلق و بدون استثنا بیان داشته و می: شیخ طوسی

ایـشان در کتـاب . تواند قضاوت نمایـد قضائی نمی امور شایستگی قضاوت را ندارد و در هیچ یک از
تـا آنجـا .  باشـد ، کامـل  و احکـام  در دو چیـز، خلقـت  که  قاضی آنست مّ سو شرط: گوید  می مبسوط

 بـرای   به هیچ وجه  قضاوت که. ، آزاد و مرد باشد ، عاقل  بالغ  که  آنست  در احکام ّاما کمال:  رسد که می
  ).٨٣، ص٥ق، ج١٣٨٧ابو جعفر طوسی، ( درست نخواهد بود  زن

 الحسن حلی در کتاب شـرایع الاسـلام ذکوریـت را در محقق اول ابوالقاسم نجم الدین جعفربن
،  ، عـدالت ، ایمـان ، عقل ، بلوغ در قاضی: ومی گوید قاضی، بدون تردید و قاطعانه شرط دانسته است

 باشـد، جـائز   شـرائط ّ واجد بقیـه ، گرچه  برای زن قضاوت.   است  شرط  و مرد بودن ، علم  زادگی حلال
  . نیست

 را  آن»   لمعـه شـرح«، و شهید ثانی در   قضاء شمرده  را از شرائط مرد بودن»  عهلم « شهید در کتاب
  . است تأئید نموده

،   مـرد بـودن شرط: کند برای عدم جواز قضاوت زن این گونه استدلال می شهید در کتاب مسالک 
 و بلنـد   با مـردان لست، زیرا مجا  را دارا نیست  منصب  این ّ قابلیت  زن که  از این باب است قاضیبرای

  .کردن صدایش در حضور آنهاشایسته یک زن نیست
دهد، و مورد عنایت بزرگـان  ی آرای فقهی او را تشکیل می قواعد که خلاصه علامه حلی در کتاب

در ردیـف دیگـر شـرایط قطعـی قاضـی یـاد کـرده , فقها قرارگرفتـه، شـرط ذکوریـت را بـدون تردیـد
،   و علـمزادگی ، حلال ، عدالت ، ایمان ، مرد بودن ، عقل بلوغ:   است رط شدر قاضی: گوید می او .است
   زن  قـضاوت همچنـین:  گویـد تـا آنجـا کـه.   باشد نافذ نیست  در مرز بلوغ  گرچه کودک  قضاوت پس

شــرایط ). ٣٣٢، ص٣ق، ج١٤١٣حلــی، ( باشــد   واجــد بــسیاری از شــرایط  گرچــه  نیــست صــحیح
در قواعد آورده است، از جمله شرط ذکوریت، مورد اتفاق آرای فقهـای امامیـه گانه را که علامه  هفت
در جواب این گروه از فقها گفته شده اسـت کـه حکـم حجـاب مـانع تـصدی مقـام قـضاوت . است
  .داند و از طرفی بسیاری از فقها در قضاوت رجولیت را شرط نمی. شود نمی
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  فتواهاي مخالفین قضاوت زن
یز در پاسخ استفتا ی به عمل آمـده در خـصوص قـضاوت زنـان نظـر مخـالف از بین فقهای جدید ن

  :مکارم شیرازی. شود استنباط می
  .»احتیاط واجب آن است که زنان متصدی مقام قضا نشود«

  .»احتیاط واجب این است که زن متصدی مقام قضاوت نشود«: موسوی اردبیلی
  .»ست حتی اگر مجتهد باشندها جائز نی به طور کلی قضاوت خانم«: صافی گلپایگانی

  فتواهاي موافقین قضاوت زن
میرزای قمی و محقق اردبیلی دوتن از فقهای متقدم بر خلاف نظر اکثریت فقها نسبت به قضاوت زن 

  .معتقد به جواز هستند، میرزای قمی در کتاب پر ارج غنائم الایام این مطلب را بیان کرده است
گویی به استفتای بـه عمـل آمـده پیرامـون  در مقام پاسخهمچنین از فقهای جدید حسین صانعی 

  .قضاوت زنان چنین اعلام داشته است
توانـد قـضاوت را نیـز برعهـده  در صورتی که زن بتواند به درجـه اجتهـاد برسـد، آیـا مـی: "سؤال

  »بگیرد؟
ذکوریت و مرد بودن به نظر اینجانب در قاضی شرط نیست و معیار در قضاوت، اعتـدال «: پاسخ

اضی و بر طریق مستقیم بودن در قضا، علم و معرفت به موازین اسلامی قضا و قوانین است و هـیچ ق
دلیل معتبری بر شرطیت مرد بودن نداریم و مقتضای اطلاق مقبوله و الغای خـصوصیت از تقییـد بـه 

در روایت ابی خدیجه عدم شرطیت و صحت قاضی زن مانند قاضی مـرد اسـت بـه عبـارت » رجل«
   نظر اینجانب همه عالمان به موازین قضا که دارای عدالت و بقیه شرایط باشند، مـشمول ادلـهدیگر به

جواز قضا بوده و هستند و عرف و عقلا هـیچ خـصوصیتی و تفـاوتی بـین قـضای مـرد و زن ندیـده و 
رجـل داند نه علم و عدالت مـرد و  بینند و مناط را همان علم به قوانین و عدالت و بقیه شرایط می نمی

بما هو رجل و شارع و قانونگذار اگر بخواهد چنین تعبدی را اعمال نماید نیاز به روایات کثیره و ادلـه 
تر و تبیین آن به نحوی که الغای خـصوصیت نـشود، دارد یعنـی همـان طـور کـه شـارع بـرای  واضح

عه بترکـه العمـل جلوگیری از عمل به قیاس که مطابق با اعتبار بوده به نحوی عمل کرده که یعرف الشی
  ).استفتائات(بالقیاس در امثال مورد سوال هم باید به همان نحو عمل نماید 
در فرض سوال با شرایط خاص خودش «: نوری همدانی نیز در پاسخ به همین سئوال اعلام داشته

  .»اشکال ندارد
ده اسـت و رسیم که در برخی از منابع فقهی شرایط قاضی ذکر نـش از عبارات فوق باین نتیجه می

با وجود این، برخـی از . در برخی دیگر، با وجود بیان شرایط قاضی، شرط مرد بودن، بیان نشده است
لایجـوز ان «: نویـسد شـیخ طوسـی مـی. اند فقهای امامیه، مرد بودن را جزء شرایط قاضی ذکر نموده
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. ام قاضی باشدجایز نیست که زن در هیچ حکمی از احک. »تکون المرأه قاضیه فی شیء من الاحکام
  .»تواند قاضی شود، اگر چه تمام شرایط را دارا باشد زن نمی«: در شرائع نیز آمده

نتیجه آنکه فقهای شیعه امامیـه در ارتبـاط بـه واگـذاری امـر قـضاوت بـه زنـان بـه چهـار دسـته 
  .گردد بندی می تقسیم

عبارتنـد . داننـد مجاز میطور مطلق و یا در بعضی موارد  گروه از فقهای که قضاوت زن را به: الف
محقق اردبیلی نظرش این است شرط ذکورت در موارد که زن توانایی تصدی ایـن مقـام را نـدارد، : از

ولی در موارد که شرائط غیر از این باشـد، مـا دلیـل روشـن بـر ممنوعیـت قـضاوت زن . محرز است
هـای   ً، خصوصا نسبت بـه نـزاعزیرا هیچ ممنوعیتی برای زنانی که شرایط قضاوت را دارا باشد. نداریم

شیخ انـصاری در رد ). ١٥، ص١ق، ج١٤١٨محقق اردبیلی، (که متخاصمین زن باشند، وجود ندارد 
درصورت که تمام شرائط صحت قـضاوت موجـود باشـد، مـرد بـودن در : گوید نظریه عدم جواز می

 کار رفتـه اسـت از قضاوت شرط صحت نیست، و اگر در برخی روایات تعبیر دال بر شرط بودن آن به
کند توسط روایـات تخـصیص  باب تغلیب است و عمومات که دلالت بر جواز قضاوت هر انسان می

برخی از دلائل یاد شده راجـع بـه : گوید خوانساری می). ٢٢٩ق، ص١٤١٥انصاری، (بر دار نیستند 
گروهـی (مـود  از اینکه فرnزیرا امکان دارد هدف پیامبر اکرم. عدم جواز قضاوت زن مشکل دارند

فرمان و حکم ارشادی خواهـد بـود، نـه قطعـی و ). شوند کنند رستگار نمی که زنان بر آنان امارت می
  ).٧، ص٢امامی، خوانساری، ج(چنین کلمه لایفلح با جایز بودن، ناسازگاری ندارد  هم

 و مرحوم نجفی در این باره ادعـای اتفـاق کـرده: دانند فقهای که ذکورت را شرط قضاوت می: ب
شـیخ ). ١٢، ص٤٠نجفـی، ج(اند کـه ذکـورت از شـروط قـضاوت اسـت  گوید علما متفق علیه می

  ).٣٦٤، ص٤ق، ج١٤١٣صدوق، (تواند متولی منصب قضاوت گردد  گوید زن نمی  میeصدوق
، سـید )٣٩٥، ص١٤٠٦صـدوق، (شیخ صدوق : اند کسانی که متعرض صفات قاضی نشده: ج

  ).٤٨٦، صق١٤١٥علی بن حسین، مرتضی، (مرتضی 
و ) ٧٢١ق، ص١٤١٣مفیـد، (دانند شیخ مفید  فقهای که مرد بودن را از شروط قاضی و قضاوت نمی: د

گروه از فقهای که نام برده شد و برخی از فقهای معاصر از جمله حضرت آیت الله فیاض که در ایـن ارتبـاط 
توانـد بـدون   گردد او نیـز مـیتواند متصدی فرماید زن تمام مناصب را که یک مرد می نظر خاص دارد و می

  ).٢٥ و ٢٤، ص١٣٩٢شیخ اسحاق فیاض، (هیچ منع شرعی و قانونی داشته باشد 
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  گیري نتیجه
اند که در یک  برای مرد بودن قاضی، به قرآن، روایات، سیره، اجماع و اصل عدم ولایت استدلال کرده

  :گیریم بندی کلی این گونه نتیجه می جمع
ّترین منبع استنباط مسائل فقهـی اسـت، صـراحتا آیـه در تأییـد یـا رد  ه موثقًاولا، در قرآن کریم ک ً

 وجود ندارد، برخی مفسران و فقها با تکیه و استناد به آیات از قرآن کریم، تلاش کردند که قضاوت زن
از مفهوم و یا تفسیر این آیات، عدم صحت تصدی مقام قضاوت از سوی زنان را اثبات نماینـد، ولـی 

  .شود آید که مرد بودن قاضی از آیات استفاده نمی ی آیات این نتیجه به دست میاز بررس
ًثانیا، روایات مورد استناد نیز هیچ کدام به صراحت دلالت بـر حرمـت تـصدی منـصب قـضا از 

در ارتباط به سفارش نبـی مکـرم . ها استفاده شود کنند، نهایت دلالت بر کراهت از آن سوی زنان نمی
حـاکی از عـدم : تـوان گفـت ، بر عدم واگذاری برخی از امور به زنان، میg علیاسلام به حضرت

رساند،  ًدر روایت فوق صرفا رفع تکلیف را می» لا«و » لیس«کلمه . وجوب این رفتارها بر زنان است
علاوه براینها امروزه بسیاری از زنـان . گردد و نهی، حرمت یا عدم صحت عمل از حدیث استفاده نمی

. آنکه یکی از فقهای عظام بر آنان خرده گیرند شوند؛ بی نماز جمعه و جماعت مشاهده میدر صفوف 
 در راسـتای nاعمال احصاء شده در حدیث از جمله قضاوت، واجب کفـایی بـوده و پیـامبر اکـرم

  .است تسهیل امور زنان، حکم وجوب این اعمال را برداشته
شـود؛ زیـرا بـسیاری از  ضاوت زن نمـیدر برخی از روایات دلیـل حرمـت قـ» رجل«ذکر کلمه 

. ًکند؛ پرچند خطاب صرفا بـه مـردان اسـت دستورات شارع تکلیف عام را برای زنان و مردان بیان می
صیغه مذکر وقتـی در مقابـل مؤنـث . صیغه مذکر در زبان عربی برای خصوص مرد وضع نشده است

ذا دلالـت ایـن حـدیث بـر اعتبـار ل. یابد و در غیر این صورت اعم است گیرد، تخصیص می قرار می
. رجولیت از باب مفهوم لقب است و لقب همانطوری که در علم اصول محقق گردیده، مفهوم نـدارد

رسیم که دلایل مخالفین بر عدم جواز قـضاوت زن  بنابراین از مجموع مطالب گذشته به این نتیجه می
نسبت به آیات و روایـات . جود نداردها را ندارد، چون بر مدعی دلیل صریح و قدرت اثبات مدعی آن

و از طرفـی عمومـات ادلـه جـواز را . توانـد درسـت باشـد های صورت گرفته نمـی تفسیرها و تحلیل
  .رساند، زیرا در این حکم زنان با مردان شریک هستند می
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الملل و قوانین  فرهنگی کودک دراسناد بین- حقوق اجتماعی
 ١افغانستان

  
  

  چکیده
ی  چنـین نقطـه فرهنگـی کـودک و هـم-ق اجتمـاعیمسئله اصـلی ایـن نوشـتار، حقـو

در هـیمن . الملـل و قـوانین افغانـستان اسـت اشتراک و نقطه افتراق آن در اسناد بـین
تـوان بـه کنوانـسیون جهـانی  الملل می شده در عرصه بین راستا از جمله اقدامات انجام

قـرار داده  اشاره نمود که افغانـستان نیـز آن را مـورد تأییـد ١٩٨٩حقوق کودک مصوب 
در قانون مدنی و دیگر قوانین کشور هم در مـورد حقـوق کـودک مـواردی اشـاره . است

گردیده است؛ با توجه به قانون مدنی و دیگر قـوانین موجـود و اعلامیـه جهـانی حقـوق 
 سال را سن تمییـز و تـشخیص کـودک بـه معنـای عـام لحـاظ ١٨توان سن  کودک می

. ان وجوب انجـام تکـالیف شـرعی متفـاوت اسـتنمود که البته باسن بلوغ شرعی و زم
الملــل و قــوانین  تحقیــق حاضــر بــدنبال ایــن مــساله اســت کــه کــودک در اســناد بــین

 -ی فرهنگـی ترین حقـوق کـودک در عرصـه افغانستان دارای کدام حقوق بوده و مهم
دهـد کـه حقـوق کودکـان در دوره  ها و نتایج تحقیق نشان مـی اجتماعی کدامند؟ یافته

شده و والـدین در ایـن زمـان هـیچ تکلیـف و  گذار واقع مهری قانون  تولد مورد بیقبل از
الزامی ندارند و این موضوع یکی از نواقص مهم قـانون مـدنی در بـاب حقـوق کودکـان 

همچنـین اسـناد . گویی و حتی نقـص اسـت است؛ اما در برخی موارد دارای ابهام، کلی
  .بل از تولد ساکت استالملل در مورد حقوق کودک در دوران ق بین

 حقــوق کــودک، کــودک، حقــوق فرهنگــی، حقــوق اجتمــاعی، اســناد :کلیــدواژگان
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  مقدمه
ها در تمامی دوران زندگی بشر همواره مورد توجـه بـوده اسـت و افـراد سـعی دارنـد بـه  حقوق انسان 

تنهـایی  میـان کودکـان بـهدر ایـن . بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کننـد و از آن اسـتفاده ببرنـد
هـای طبیعـی و  واسطه محـدودیت آنان به. را استیفا نمایندها   آنتوانند از حقوق خود دفاع کرده و نمی

را هـا   آنپذیر بوده و خطرهای جـسمی، روحـی و تربیتـی اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب
المللی هستند کـه بایـد از حقـوق کـودک  های بین گذار، والدین و سازمان این قانون. نماید تهدید می

  .بینی کنند دفاع کرده و امکان اجرای مطلوب آن را فراهم آورده و ضمانت اجرایی مناسبی را پیش
گیری  طور متفاوت تصمیم های جهانی در مورد کودکان به در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون

 و ١٩٥٩یـه جهـانی حقـوق کـودک مـصوب ها در مورد کودکـان اعلام ترین اعلامیه مهم. شده است
 کـشور جهـان از ١٩١ میلادی سازمان ملل متحد اسـت کـه ١٩٨٩کنوانسیون حقوق کودک مصوب 

در اصل  . المللی پیوسته است جمله کشور جمهوری اسلامی افغانستان نیز به این کنوانسیون مهم بین
ایتی در ایـن زمینـه آمـده اسـت؛  قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشورمان نیز مقررات حم٤٩

خصوص  یکی از معایب و نواقص مهم این قوانین به. باشد هایی می ها و نارسایی هرچند دارای کاستی
از طرفی، برای بعد از زمان تولد . قانون مدنی، عدم توجه به وظایف والدین در دوره قبل از تولد است

اسـت و برخـی هـم فاقـد ضـمانت اجـرا شده که در مواردی ناقص، مـبهم و کلـی  وظایفی مشخص
بررسی است تا بتـوانیم  قابل حقوق کودکان از دو جهت حقوق فرهنگی و حقوق اجتماعی . باشند می

رسـد در خـصوص حقـوق کـودک در   به نظر می.به نحو مطلوب کمک نماییمها   آنبه احقاق حقوق
 کودکان از حقوق فرهنگی و اجتماعی مندی ی بهره المللی درزمینه های بین قوانین افغانستان و سازمان

رو هـستیم کـه در ایـن مقالـه ایـن  آنان از لحاظ نظری مهیاست، اما در عمل و اجرا با مشکلات روبه
  .موارد مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  حقوق اجتماعی کودك
 پدیـدهای اجتماعی و اقتـصادی  ی حمایتی است که جامعه در قبال پریشانی منزله تأمین اجتماعی به

کـاری، بیمـاری، بـارداری، ازکارافتـادگی،  واسطه قطع یا کاهش شدید درامـد افـراد براثـر بـی آمده به
دهـد  داری خـانواده، بـه اعـضای خـود ارائـه مـی های درمان و نگه چنین هزینه سالمندی، فوت و هم

 و ارزیابی عنوان شاخص عملی برای سنجش چنین تأمین نیاز اجتماعی که به هم). ٥تا، ص قابل، بی(
گردد و بیانگر تلقی نظـری حـاکم در یـک  ها از شهروندان محسوب می میزان مداخله حمایتی دولت

در راسـتای ایـن ). ٣٠٨، ص١٣٩٠فاطمی (باشد  جامعه دموکراتیک از رابطه دولت با شهروندان می
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 اجتمـاعی ویژه کودکـان، از تـأمین ها به ی انسان اهمیت و جایگاه است که ضرورت برخورداری همه
المللـی حقـوق بـشر و قـوانین افغانـستان موردتوجـه  جزء موضوعاتی است که در اسناد مختلف بین

  .جدی قرارگرفته است

  تولد ثبت و تابعیت از برخورداري هویت، حفظ حق
 و مـادر و پـدر هـای بـین رابطه افراد تولد با. است تولد انسانی هر زندگی در حقوقی واقعه ترین مهم

 بـسیار اگرچـه اتفـاق ایـن. اوست برای نام تعیین کودک، حقوق ترین ابتدایی و گیرد یم شکل کودک
 شناسـایی سپس و است؛ مولود این زندگی حق یعنی انسانی حقوق ترین مهم اما واجد است، بدیهی
 اعـضای همـه بـرای کـه اسـت نام و نامیدن افراد یـک واقعـه فرهنگـی. فرزند خواهد بود عنوان او به

جهـانی  نامـه پیمـان در کـه کـودک بـرای مسلم است حقی این. دهد روی می بدون استثنا ها خانواده
 بـه از پس بلافاصله کودک تولد :گوید  مذکور می٧است ماده  شده شناخته رسمیت به کودک حقوق
 شناسایی امکان صورت در و تابعیت کسب نام، داشتن حق مانند حقوقی شود و از می ثبت آمدن دنیا

  .است برخوردارها   آنسرپرستی والدین تحت
 در شود، می مشخصات منجر ثبت و نام طریق از او علیه خشونت به و کودک حقوق نفی به آنچه

 تحقیـر بـا را کـودک نوجـوانی سالی و بزرگ در که است های نام یا و غیرمتعارف های نام تعیین قالب
مجرمانـه  مقاصد برای کودک خصاتمش است ممکن نیز مواقع ی پاره  در.سازد می رو روبه همسالان

 .است شایع فقیر بسیار جوامع در ًمعمولا مسأله این. نشود ثبت انسان خریدوفروش یا و قاچاق مانند
 کـودک روانـی و جسمانی علیه تمامیت رفتاری به مخصوص دفتر در» نام ثبت«عدم  ساده اقدام یک

  .شود می تبدیل
. باشـد داشته تواند به دنبال می را ناگواری پیامدهای ککود شناسایی و ثبت عدم اینکه از نظر قطع

توانـد  می گرفت، خواهد قرار آن کودک در که عمومی فضای با نامتناسب و ناصواب اسامی نام با ثبت
 کـودک تحقیـر ًمعمولا چون .بسازد غیرمطمئن او شخصیتی از و سازد فراهم را کودک تحقیر اسباب
 از شود، می شناخته او تابعیت و با نام »کودک هویت« همچنین .شد او خواهد شکوفایی و رشد مانع
نادیـده  یا و شدن محروم بیم و شناسد می  اعضای خانواده با را خود خانوادگی کودک روابط طریق این

 مـاده در نیـز خانوادگی کودک هویت. شود می مرتفع کودک برای هویت کسب با حقوق سایر گرفتن
  .قرارگرفته است شناسایی مورد کودک وقحق المللی بین میثاق هشتم
رسـد کـه  چنین ثبت ولادت و تعیین نسب و هویت کودک در قـوانین افغانـستان بـه نظـر مـی هم

الزامی است و ازجمله حق مسلم کودک دانسته شده است که پدر و مـادر بـاوجود رابطـه فرزنـدی از 
. بـرد  فرزند نیز از والـدین ارث مـیگردند و داری و مراقبت برخوردار می حق تربیت کودک و حق نگه

تواند علاوه  هر شخص می: کند گونه بیان می  قانون مدنی افغانستان در مورد ثبت ولادت این٣٨ماده 
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گونه  از این ماده این. یابد بر اسم خود، اسم خانوادگی انتخاب نماید، اسم خانوادگی با ولاد انتقال می
علاوه اسم نام خـانوادگی را مخیـر قـرار  م را الزامی دانسته و بهگذار ثبت اس شود که قانون استنباط می
تواند از اهلیـت قـانونی  کس نمی  قانون مدنی اینگونه بیان نموده است که هیچ٤٣در ماده . داده است

طبق حکم صـریح قـانون کـسی بـدون تابعیـت بـوده . خود تنزل یا در آثار مرتبه آن تعدیل وارد نماید
 قانون تابعیت افغانستان، این گونه بـه ٢ماده . سم شخص ثبت و دارای تابعیت باشدتواند و باید ا نمی

ارتبـاط سیاسـی و حقـوقی شـخص بـا دولـت «: پردازد، تابعیت عبارت اسـت از تعریف تابیعت می
  .؛ که این تعریف دارای چند عنصر هست»اسلامی افغانستان است

تواند به فـرد دیگـر، تابعیـت را  ؛ و فرد نمیشود یعنی از سوی دولت اعطا می: رابطه سیاسی: الف
اعطا کند؛ بنابراین، رابطه فردی نیست که شخص بتواند تابعیت را برای شخص دیگر اعطا کنـد بلکـه 

 .این رابطه سیاسی است که دولت حق اعطای تابعیت را برای اتباع کشور خود دارد
ای حقـوقی بـاوجود  ر کـرد، رابطـهای سیاسـی برقـرا یعنی وقتی آن فرد، رابطـه: رابطه حقوقی: ب
 ...ًمثلا مانند حق برخورداری از حق رأی، کاندید کردن، خرید کردن خانه، زمین و. آید می

گونه نیست که شخص تا زمان تابع باشـد کـه در خـاک همـان کـشور  یعنی این: رابطه معنوی: ج
عنوان  مشترک باشد، بهباشد، بلکه در صورت که علایق مشترک، اهداف مشترک و آداب و احساسات 

که در هرکجای دنیا که باشد بین دولـت اعطاکننـده تابعیـت و اتبـاع آن  شود، ولو این تابع شناخته می
ای معنوی بحث نشده است، شـاید  در قانون تابعیت افغانستان، رابطه. دولت رابطه معنوی وجود دارد

ن باشد کـه هـر وقـت رابطـه سیاسـی و دلیل بحث نکردن رابطه معنوی در قانون تابعیت افغانستان ای
در نتیجه هـم . آید خود به وجود می ی معنوی خودبه رابطه حقوق بین اتباع و کشور به وجود آمد رابطه

المللی داشتن هویت، برخورداری از تابعیت ثبت تولد را برای کودک  قوانین افغانستان و هم اسناد بین
  .تواند برخوردارباشد یاز حقوق اساسی آن دانسته و کودکان از آن م

  کشی و کار کودکان حق امنیت اجتماعی و منع بهره
 رسـمیت بـه نامه حقـوق کـودک  پیمان٢٦ماده  در کودکان برای اجتماعی امنیت از برخورداری حق

 از کودکـان منـدی بهره جداگانه موضوع صورت به داخلی افغانستان حقوق در اما است، شده شناخته
 موضـوع این پراکنده قوانین برخی در تنها. نبوده است اجتماعی موردتوجه امنیت و اجتماعی حقوق

  .است منفی قرارگرفته مواردی در و مثبت موردتوجه

 و خیابان کار کودکان
. در جامعـه بـسیارند کننـد کـار ناگزیرنـد حال درعین که آموزش در افغانستان از کودکان محروم

 آرزویـم بـشنویم همـه خیابـان و کار کودکان زبان از. نندک کودکی توانند نمی کودکان از این بسیاری
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 بعد اما بگیرم، بایسکل کهنه توانستم که واکس زدم را مردم های کفش قدر آن بایسکل بود، یک داشتن
که این باریک  بودم شده ای عقده قدر آن کند؛ موادش خرج تا فروخت را معتادم آن پدر روز سه دو، از

 سن خـودم هم های بچه آنجا که وقتی دهم، می انجام نظافت کار ها، اختمانس در بایسکل را دزدیدم؛
 بـازی مـشغول چـشمم جلـویهـا   آنکـنم و می کار من کشم؛ می خجالت بینم، بازی می حال در را

 مـاه، دو همـین بود؛ برای بازی وسایل از پر که برویم پارکی به خواهرم با که بودم این هستند؛ عاشق
 را آن تمام شدم مجبور رود، نمی یادم هیچ موقع  افغانی داشتم؛٨٠٠ در دخلکم ردم،کارک را روز تمام
افغانستان کشوری اسـت کـه از لحـاظ قانونگـذاری غنـی بـوده امـا در تطبیـق قـانون . بدهم خانه به

مشکلات فراوانی فرار روی دولت قرار دارد و کودکان خیابـانی هـر روز در جامعـه افـزایش یافتـه بـه 
 الملل بین سازمان مقررات و افغانستان کار قانون ١٣ماده  اساس باشند که بر اقه مشغول میکارهای ش

 سـالگی و بـرای ١٤دوره کـارآموزی  کـودک کـار بـرای سـن حداقل و است کودکان ممنوع کار کار،
هـای  اما قانون کـار افغانـستان در مـورد کارگـاه. است شده تعیین سال ١٥کارهای خفیف اکمال سن 

ای نـدارد کـه در ایـن نـوع  گونـه اشـاره شـود هـیچ های که از سوی خانواده اداره مـی و کارگاهکوچک 
 .شود نمی مراعات گیرند، قرار می کشی بهره مورد سایر بستگانشان یا والدین وسیله ها، کودک به کارگاه
 شـده ناختهشـ مجـاز خـانوادگی هـای در کارگاهها   آنبااطلاع و والدین وسیله به کشی بهره حقیقت در

  .است
 کودکـان شامل و  سازمان ملل یک استثناء مثبت دارد١٩٧٣در قانون کار افغانستان و مقاوله نامه 

توظیف نوجوانان دارای سـن کمتـر از : است آمده کار قانون ١٣  ماده٤دربند  .شود می سال ١٨ تا ١٥
آن متـصور بـاشــد، سـال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد فیزیکی یا معلولیـت در ) ١٨(

 کارگران که است شده بینی پیش  قانون کار١٢٧ ماده ٢ و ١دربند  موضوع این به نیل برای. ممنوع است
 پزشـکی های آزمایش مورد باید کار به شروع بدو در و شوند می نوجوان شناخته کارگر سال ١٨ تا ١٤
کارهـای  سـپردن ًمـثلا سـپرد، توانـد مـیکودکـان ن از دسته این به کاری نوع هر راه این  از.گیرند قرار

  .است ممنوعها   آنبه آور زیان و سخت
 کار دارند، توانایی کودکانی که ولو کودک، کار رو از این دارد مختلفی ابعاد کودکان کار ممنوعیت

 بـا ًمعمولا کودک کار دیگر طرفی از شود و او می آموزش و رشد مانع طرف ازیک چراکه است ممنوع
 نقـش آن در والدین اینکه از اعم است کودکان از کشی بهره شکل کار  بدترین.است همراه وا استثمار
  قـوانین.دولتـی قـدرت بـه وابـسته نهادهـای و دولت یا و قدرت و سرمایه یا صاحبان و باشند داشته
 بـه ولی است ساخته مختلف ممنوع اشکال به راها   آنکشی از بهره و کودکان کار داخلی و المللی بین
 کودکـان کـار از جلوگیری برای جهان یکسان در و مناسب تأثیر شده های اعلام ممنوعیت اینکه دلیل

 در فـوری اقـدام و ممنوعیت بر را خود اولویت کار المللی سازمان بین ١٩٩٩ سال در است، نداشته
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 صویبتـ منظـور همـین بـه کنوانسیونی سال همین در و داده قرار کودکان مختلف کار اشکال توقف
  .کرده است

 ایـن اسـاس بر.  به کنوانسیون حقوق کودک ملحق گردیده است١٩٩٤ مارچ ٢٨دولت به تاریخ 
 شـوند؛ حمایـت کـودک کار بدترین اشکال مقابل در باید سال ١٨ از کمتر کودکان همه کنوانسیون،

 استخدام باری،اج یا و بازور کار و رعیتی و بدهی به علت بندگی بردگی، اشکال کلیه مقابل در یعنی
نگـاری،  هرزه تولید روسپیگری، برای کودکان از استفاده مسلحانه، درگیرهای استفاده در برای کودکان
 .است مضر کودک ایمنی و سلامت برای که کاری نوع هر و غیرقانونی های فعالیت
 برای حاصلی کار کودکان باوجوداینکه دارد و کودکان کار ممنوعیت که اهمیتی و اوصاف همه با
 و بردگـی ابزار است ممکن یا ماند بازمی رشد مناسب از آن اثر در کودک ندارد و ًمعمولا کودک خود

 بـر. دارد افغانـستان وجـود و جهـان در کودکـان کـار از دهنده آمارهایی تکان شود، فراهم او استثمار
 .هـستند کـار مـشغول ینیزیرزم های کارگاه در یا و خیابان در یا کار کودکان آمارها اکثر برخی اساس
 حقـوق  تـأمین.هـستند آمـوزش محـروم از و فقیـر های کودکان خانواده تعداد این از عظیمی بخش

 و ازکارافتـاده یـا و معلـول والـدین حمایـت از و رایگان آموزش حق و بیمه قبیل از کودکان اجتماعی
 و بردگـی مـانع دهنـد، مـی دسـت از را خـود سرپرسـت قـانونی که کودکانی از حمایت نیز و ناتوان
هـا  ها، کارگاه خیابان در امروز که کاری کودکان  برای.شود می از کودکان مختلف اشکال به کشی بهره

کننـده  در کارهای شاقه به خاطر لقمه نانی مشغول اند و یا اینکه مورد سـوء اسـتفاده گروهـای پخـش
 لازم عاجـل و اقـدام فـوری است، دیر ناکنو و گیرند، همیشه مواد مخدر و یا قاچابران انسان قرار می

کشی از کودکان دولت تلاش کنند تـا بـرای  نگردیده و بجایی کار و بهره تباه کودکان این آینده تا است
  .کودکان خیابانی و کارگر زمینه تعلیم و تربیت را فراهم نماید

 معلول کودکان براي ویژه حقوق
 فراتـر شـوند، مـی نظر گرفته در معلول غیر کودکان یبرا ازآنچه معلول کودکان برای اجتماعی امنیت
 معلـول کودکـان .گیرنـد هـای ویـژه قـرار آمـوزش هـا و مراقبت مورد باید کودکان از دسته این. است

 .دارند نیاز تر به حمایت افزون شوند و می محسوب جامعه افراد پذیرترین آسیب
 کـه منزلـت کودکـانی تـضمین به ار عضو کشورهای ٢٣ ماده در کودک حقوق جهانی نامه پیمان
 و اجتمـاع در کودکـان از این دسته فعال شرکت. است فراخوانده هستند، نقص دچار ذهنا یا و ًجسما
 مـاده. است قرارگرفته مدنظر ماده این در زندگی آبرومندانه از برخورداری وها   آنرشد شرایط تسهیل
 بـه مناسـب، زنـدگی یـک از برخورداری ایبر معلول کودکان :گوید کودک می حقوق نامه پیمان ٢٣

 ١٣ مـصوب معلولین حقوق جهانی کنوانسیون ٧ ماده در. دارند نیاز ویژه مراقبت و وپرورش آموزش
  .است قرارگرفته مدنظر معلول کودکان حقوق تضمین شرایطی برای ،٢٠٠٦ دسامبر
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 معلـول کودکان  کاملبرخورداری از اطمینان برای لازم اقدامات تمام باید عضو کشورهای) الف
 .نمایند آغاز کودکان سایر با صورت برابر به را اساسی های آزادی و انسانی حقوق از

 .است ترین ملاحظات بااهمیت کودک عالیه منافع کودکان، با اقدامات مرتبط تمام در) ب
 در نهآزادا عقیده ابراز دارای حق معلول کودکان که کنند حاصل اطمینان باید عضو کشورهای) ج

 سـایر بـا برابـر بلـوغ، و سـن اسـاس بـرها   آنبه عقیده باید و هستند خود به مربوط تمام موضوعات
حق  آن شناسایی برای را لازم های مساعدت سنی ملاحظات و معلولیت مطابق با و کرد توجه کودکان

  .آورد عمل به
 و شـده بیـان ١٣٨٩) مـصوب سـنبله(معلولین  حقوق از حمایت قانون ٣ماده  در موضوع همین
 قـانون حقـوق و ١٦در مـاده  .گردیده اسـت مطرح شهروندان از دسته این از دولت حمایت ضرورت

 در این قـانون امتیـازات .شده است اشاره معلول کودکان حقوق به صورت صریح امتیازات معلولین به
باشند؛ اما  دار میبرخور... برای کودکان معلول ازجمله حق تحصیل، آزادی فکری، امکانات رفاهی و

. اند از تمام ایـن امتیـازات طبـق قـانون افغانـستان برخـوردار نیـست معلولین که مادرزاد به دنیا آمده
بینی نموده است اما در  را برای کودکان پیش... متأسفانه با وجود که قانون افغانستان امکانات رفاهی و

ار دارد نبـود امکانـات مناسـب رفـاهی، عمل مشکلات که فرا روی کودکان معلول در افغانـستان قـر
باشد که متأسفانه دولت در این راستا هیچ کاری انجام نداده است با وجود  می... اجتماعی و تربیتی و

باشـد و هـر روز در اثـر انتحـاری  های خونین افغانستان می که کودکان از جمله قربانیان اصلی جنگ
شـوند و معلولیـت  دهد کشته و معلول مـی ج قرار میها مورد آما گروه تروریستی که مکاتب و کورس

گردد بـه دلیـل اینکـه دولـت در ایـن  جسمی کودکان افغانستان باعث معلولیت فکری کودکان نیز می
 .گیری انجام نداده است راستا هیچ کار عملی و چشم

 و سـازی سـاده سـازی، مناسـب اطلاعـات، بـه دسترسـی از جمله حقوق کودکان معلول؛ حـق
گاهی، ارتقای های محیطی، رسازیخط بی و  آموزشـی تکنولـوژی آن، بـه دسترسـی حـق و آموزش آ
 درگیرهـای نظـامی، در ازجملـه خطـر هنگـام در جـسمی امنیـت از دفاع زندگی، حق بخشی، توان

 کـردن فـراهم و موجودیت فردی از دفاع خشونت، کشی و از بهره رهایی طبیعی، حوادث و ها فوریت
 ارائـه هـای حرکتـی، مهـارت و آمـوزش اجتماعی مشارکت منظور به معلول فرد مستقل زندگی زمینه

 تمهیـد و عمـر درمان، های بیمه ازجمله اجتماعی مناسب، تأمین از برخورداری و بهداشتی خدمات
  ).٦٥تا، ص رئیسی، بی(است  معلول کودکان مسلم تمام حقوق ازجمله مناسب تغذیه

  کودکان ازدواج ممنوعیت
بـر  کننـد مـی ازدواج در جهـان پایین سنین در دختر هزار ٣٩ روزانه دوصدهزار و و لیونمی ١٤ سالانه
بینـی شـده  پـیش ٢٠٢٠ تـا ٢٠١١ هـای بین سال ملل، سازمان مردمی سرمایه گزارش انجمن اساس 
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 کشی بهره ابزارهای از یکی کودکان ازدواج. شوند کوچک عروس میلیون دختر ١٤٠ از بیش که است
 است، مختلف حقوق ازها   آنمحرومیت برای جدی مانعی ازدواج کودکان. شود می ختهشناها   آناز

گـام  در ازدواج بـا کودکـان داشـتیم، اشـاره موضـوع ایـن به آموزشی حقوق در طور که همان ازجمله
 سـایر محرومیـت از سـبب ازدواج بعـدی هـای گـام در شـوند و مـی محروم آموزش حق از نخست
 .شود می دختران برای کودکی در شدن حامله آن پی در و زندگی امکانات

 با همراه اتفاق این رو، ازاین داشت، دربر خواهد را ناگواری آثار کودکان ازدواج که نیست تردیدی
مـدنی  قـانون ٧٠در مـاده  ازدواج اگرچـه سـن دلیـل، همـین بـه. شود نمی فرض کودک در رضایت

 قـانون مـدنی ٧١ماده  در اما شده نظر گرفته در پسران برای سال ١٨ و دختران برای  سال١٦افغانستان 
این قانون را تکمیـل ) ٧٠(هرگاه دختر سن مندرج ماده  گونه بیان نموده است که صورت صریح این به

التصرف یا محکمه با صـلاحیت صـورت گرفتـه  نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح
کس حق نـدارد کـه  یعنی هیچ. وجه جواز ندارد هیچ سال به) ١٥(عقد نکاح صغیره کمتر از . تواند می

.  سال به عقد کـسی دربیاورنـد یـا باکـسی ازدواج کننـد حتـی والـدین١٥تر از سن  اولادشان را پایان
گیـرد کـه  های صـورت مـی توجهی دولت و عدم تطبیق قوانین ازدواج از اثر کم بدبختانه در افغانستان

 سـال چنـدی پـیش شـاید ازدواج ١٥های زیر سـن  رسد به ازدواج سال هست چه ب١٠حتی زیر سن 
ساله بودیم که در ولسوالی شولگره ولایت بلخ صورت گرفت بـه گفتـه  ساله با پسر دوازده دختر هشت

شان که گفته بود دختران زیر سـن ده را   داده و به فتوایی ملأ امام پدر این دختر که خانم خود را ازدست
اللـه شـمرده کـه  هـای رسـول  عقد ازدواج کسی دربیاورد و آنجـا یکـی از سـنتنیز پدر حق دارد در

کـار  بـه کرده است؛ و پدر نظر به فتوایی این ملا امـام دسـت  نیز با دختر زیر سن ازدواجnالله رسول
ساله شده تـا بتوانـد از پـول ایـن دختـر  اش با پسر دوازده ساله شده و اقدام به عقد ازدواج دختر هشت

 دوسـیه آن در حـارنوالی منـع ١٣٩٩ی که در ماه میـزان  ساله١٤چنین دختر  هم. مجدد نمایدازدواج 
خشونت علیه زن ولایت غزنی برای بررسی و تحقیق مواصلت ورزیده بود، مـورد تجـاوز جنـسی در 
زیر نام نکاح صورت گرفته و حتی در حضور طالبان مجبور بـه رقـص و پـایکوبی شـده و در نهایـت 

های دختر را گرفته و برادر متجاوز دستان دختر و فرد متجاوز بالای دختر زیر سـن تجـاوز مادر پسر پا
اش فرار و در غزنی آمده و اینجا نیز  شود تا دختر از خانه شوهر گفتنی نماید که این عمل باعث می می

خـاطر وارد که برای نـوعروس بـه » آهسته برو«متأسفانه آهنگی  همه، بااین. گیرد مورد تجاوز قرار می
شود، در برخی موارد همه عروسان که با این آهنـگ وارد خانـه و  شدن در زندگی جدیدش نواخته می

 های جدیـد آمـاده باشـند، تعـداد باشند که برای پذیرش مسئولیت شوند، در سنی نمی خانوادۀ نو می
  .نمایند ازدواج می هستند ًعمدتا دختر که بالا به سال ١٠ سنین در کودک زیادی
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 الملل و حقوق افغانستان حقوق فرهنگی کودك در اسناد بین
و  شود، هر جامعه از خود فرهنگ و آداب مردم یک جامعه ابتدا بافرهنگ و آداب آن جامعه شناخته می

شود هویت یک جامعـه را فرهنـگ آن جامعـه تـشکیل  رسوم خاصی دارد که با آن در دنیا شناخته می
وپرورش، حق آزادی بیان، حق آزادی  ر یک جامعه تربیت، آموزشازجمله مسائل فرهنگی د. دهد می

این در حالی است که فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیـت آن . است... فکر و اندیشه و همچنین و
حقـوق فرهنگـی . دهد و وجه تمایز انسان از دیگر مخلوقـات فرهنـگ آن اسـت جامعه را تشکیل می

که کمتر موردتوجه و گفتگو قرارگرفته است؛ تا آنجا کـه حتـی ازجمله انواع و اقسام حقوق بشر است 
کنند تعریف فرهنگ،  برخی منکر آن شده و یا حداقل وظایف و تکالیف دولت در برابر آن را انکار می

ها در قبال آن، همگی بسته به تعریفی است که از انسان، جهان و دولت  حقوق فرهنگی و نقش دولت
. برانگیزترین موارد اختلاف ما بان غرب اسـت هت حقوق فرهنگی از بحثشود و به همین ج ارائه می

الملـل چـه جایگـاهی  با اهمیت که واژه فرهنگی دارد، دیده شود که در قوانین افغانستان و اسناد بـین
  .برای حقوق فرهنگی کودک در نظر گرفته شده است

فرهنگـی −عـات حقـوقیتـرین مفـاهیم در حـوزه مطال مفهوم حقوق فرهنگی یکی از پر چالشی
شود؛ کـه بخـش بنیـادینی از  عنوان موضوع نسل دوم حقوق بشر محسوب می رود که به حساب می به

بدون شک در این میان، حق مشارکت در زنـدگی فرهنگـی و حـق برخـورداری از . حقوق بشر است
هـا   انسانهای بنیادین حقوق فرهنگی و اعمال آن، مشروط به محترم شمرده شدن حقوق بشر و آزادی

توان مفهومی خواند کـه شـناخت و تعیـین قلمـرو آن ارتبـاط تنگـاتنگی  حقوق فرهنگی را می. است
شـده از فرهنـگ در  طور نزدیکـی بـا تعـاریف ارائـه از همین رو به. بامعنای که از فرهنگ داریم، دارد

یف خاصـی از ًاساسا این دیدگاه فرد نسبت به فرهنگ است که موجب شکل گرفتن تعر. ارتباط است
  .شود حقوق فرهنگی در ذهن وی می

هـای پـس از دهـه هفتـاد مـیلادی  شـود، بـه سـال خوانـده مـی» حقـوق فرهنگـی«آنچه امروزه 
هـای  هـا و فعالیـت گردد، یعنی زمانی که مفهوم توسعه فرهنگی جایگاه خود را در میـان برنامـه بازمی

 بیـست و ٢٠/١١و سـرانجام قطعنامـه شـماره گیـر پیـدا کـرد  المللی به گونه چشم گوناگون ملی و بین
» دهه جهانی توسعه فرهنگـی« را ١٩٩٧ تا ١٩٨٨های  دومین نشست کنفرانس عمومی یونسکو، سال

معنای موسع : حقوق فرهنگی دارای دو معنا است). ٩٨، ص١٣٩٥اصغرنیا، (گذاری کرد  اعلام و نام
گیـرد؛  تصادی و اجتماعی را نیز دربرمیدر معنای گسترده، حقوق مدنی، سیاسی، اق. و معنای مضیق

که در تعاریف مصداقی که در سـه اعلامیـه لینـدر، پـروت و فرایبـورگ نیـز آمـده، همـین معنـا  چنان
ها مـوردنظر بـوده و مقـصود از آن قواعـدی  در تفسیر محدود همواره قدر متیقن. موردنظر بوده است

، شــامل مـشارکت در زنــدگی فرهنگــی، کاررفتـه اســت بــههــا   آناسـت کــه آشــکارا واژه فرهنـگ در
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برخورداری از مزایای پیشرفت علمی و کاربرد آن و پشتیبانی از منافع مادی و معنـوی برآمـده از اثـر 
هرچند تعاریف متعددی از مفهوم حقوق فرهنگی از سوی اندیـشمندان ... علمی، ادبی و هنری فرد و

اشـاره صـورت هـا   آن اینجـا بـه شـماری ازحوزه مطالعات حقوق و فرهنگ ارائه گردیده است که در
  .گیرد می

حقوق فرهنگی عبارت است از مجموعه قـوانین و مقـررات و «: توان گفت که در یک تعریف می
اجـرای هـا   آنشود و هـدف از دار ابلاغ می ها که از مراجع صلاحیت های اجرایی و بخشنامه نامه آیین

انـد حقـوق فرهنگـی  هـا گفتـه برخـی. »نگـی اسـتعدالت و نظم در جامعه و نیز احقاق حقوق فره
منـدی از  ای از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حیات فرهنگـی جامعـه، بهـره دسته
های علمی، حفظ اخلاق و منافع اصولی در علوم، کسب دانش یا تولیدات هنری، دستیابی بـه  توسعه

 با ).١٩، ص١٣٩٦حسینی، (نماید  یت میورسوم حما آموزش و حفظ هویت فرهنگی، زبانی و آداب
های زیادی را  توان ادعا کرد که مفهوم حقوق فرهنگی از ابهام توجه به آنچه تاکنون گفتیم و آمدیم، می

هایی توافق شود تـا از  اند تا بر سر حداقل المللی تلاش کرده هم در اسناد بین در درون خود دارد، با آن
ود و درواقع مصادیق حقوق فرهنگـی بـرای مـردم نامـأنوس نمانـد و عنوان حقوق فرهنگی یاد ش آن به

مثال لیندر در گزارشی که برای یونسکو تحت  عنوان به. لااقل در این خصوص فهمی عملی به میان آید
 حق فرهنگی را در یازده مـورد ١٥ تنظیم کرد ١٩٩٦در سال » لیست مقدماتی حقوق فرهنگی«عنوان 

فیزیکی و فرهنگی، حق تشکیل اجتماعات و شناسایی با یـک اجتمـاع حق بقای : خلاصه کرده است
فرهنگی، حق بر هویت فرهنگی، حق برخورداری از میراث مادی و معنوی، آزادی مذهبی و عمل بـه 
آن، آزادی عقیــده و بیــان و اطلاعــات، آزادی انتخــاب نــوع آمــوزش و تعلــیم آن، حــق مــشارکت در 

زیست فرهنگی و فیزیکـی، حـق بـر توسـعه  خورداری از محیطهای فرهنگی، حق بر تواناسازی رویه
  ).٣٢حسینی، همان، ص(بومی، حق مشارکت در زندگی فرهنگی و خلاقیت 

  الملل تربیت و پرورش در قوانین افغانستان و اسناد بین
واژه تربیت بر پرورش دادن استعدادهای انسانی، یعنی فراهم کردن زمینـه رشـد اسـتعدادهای آدمـی 

با توجه به اینکه بحث ما در اینجا درباره حق بر تربیت است و نه بررسی موضوع تعلـیم . ارددلالت د
و تربیت و با توجه به اینکه تربیت، تعـاریف مختلـف و متنـوعی دارد، فقـط بـه یـک تعریـف اشـاره 

دار یـک انـسان  ی اعمال یا تأثیرات عمدی و هـدف تعلیم و تربیت عبارت است از مجموعه. کنیم می
منظور ایجـاد صـفات  ویژه عمل یا تأثیر فرد بالغ روی کودک، به ؛ به)متربی(روی انسان دیگر ) ربیم(

شـاید ). ٣٦٦، ص١٣٨٩دفتر همکاری حوزه و دانـشگاه، (ای  های حرفه اخلاقی، عملی و یا مهارت
  .تهای مطلوب در تن و روان اس بتوان در عبارت کوتاه گفت که منظور از تربیت، ایجاد دیگرگونی

رسد ارکان مهم آن شناسایی فردی است که درصـدد تربیـت  با توجه به تعلیم و تربیت، به نظر می
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تربیـت یکـی از تکـالیف خـاص پـدر و مـادر و . هـای تربیـت چنین با اصول و روش او هستیم و هم
تـرین مـسئولیت پـدر و مـادر در  تربیت، مهم. ای خانواده و اجتماع است سرپرستان قانونی در عرصه

هـای  العمـل ی کودک درگرو رفتار صحیح والدین و نـشان دادن عکـس قبال فرزند است؛ چراکه آینده
صـورت  های دینـی همـواره روی هـردو موضـوع بـه در آموزه. های مختلف است مناسب در موقعیت
توانـد یـک انـسان  گـاه نمـی شود که تعلیم و تربیت، یعنی تعلیمی بدون تربیت هیچ یکسان تأکید می

قـانون . تواند انسان را بـه کمـال برسـاند تنهایی نمی در جامعه تحویل دهد و همچنین تربیت بهکامل 
منظور تأمین سلامت جسمی و روحی  دولت به:  چنین گفته است٥٤ ماده ٢اساسی افغانستان دربند 

س خانواده و بالأخص طفل و مادر تربیت اطفال و برای از بین بردن رسوم مغایر یا احکـام دیـن مقـد
آید که دولت مکلف اسـت بـرای یـک  قانونی چنین برمی از این ماده . کند اسلام تدابیر لازم اتخاذ می

های در جامعـه داشـته  ریزی علاوه تعلیم اطفال، تربیت را نیز به عهده بگیرد و برنامه ی سالم به جامعه
وی موضـوعات تربیتـی ی مهم است که دیـن مبـین اسـلام ر ای این مسأله دهنده این ماده نشان. باشد

حساسیت نشان داده است و کشور افغانستان یک کشور اسلامی است و باید، اخلاق، رفتار کودکـان 
ی اخلاقی نیازمنـدیم بـه تربیـت درسـت  برای رسیدن به یک جامعه. ما مطابق با شئون اسلامی باشد
  .دهد ی کشور را تشکیل می ای آینده کودکان که همین کودکان جامعه

  : کنوانسیون حقوق کودک آمده است١٨ی  هدر ماد
کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسـمیت شـناختن ایـن ) الف

های مشترکی در قبال رشد و پیشرفت کـودک دارنـد، بـه عمـل  اصل که پدر و مادر کودک، مسئولیت
. دارنـد رشد و پیشرفت کودک بـه عهـدهوالدین یا قیم قانونی، مسئولیت عمده را درباره . خواهند آورد

 .منافع اساسی کودک است» حفظ«ترین مسأله آنان  اساسی
شده  منظور تضمین و اعتلای حقوقی که در این کنوانسیون بیان کشورهای طرف کنوانسیون به) ب

هایـشان بـرای تربیـت  های لازم را با والدین و قیم قانونی در جهت اجرای مـسئولیت است، همکاری
ک به عمل خواهند آورد ایجـاد مؤسـسات و تـسهیلات و خـدماتی را بـرای نگهـداری کودکـان، کود

 .تضمین خواهند کرد
منظور تضمین حـق اسـتفاده کودکـانی کـه  شورهای طرف کنوانسیون تمام اقدامات لازم را به) ج

 .دوالدین شاغل دارند، از خدمات و تسهیلات مربوط به نگهداری کودکان به عمل خواهند آور
تـرین افـرا در رابطـه بـا  این ماده نشانگر مسئولیت والدین و سرپرستان قانونی است کـه محـوری

شـده اسـت؛ ماننـد  ای نیز به این مسأله مهم تصریح المللی و منطقه در اسناد عام بین. کودکان هستند
نی  کنوانـسیون حقـوق مـد٢٤ و ٢٣ کنوانـسیون اقتـصادی و اجتمـاعی و فرهنگـی، مـواد ١٠ی  ماده

: ای دیگر اینکه دولت نیز در این زمینه باید نقش ایفا کند نکته. سیاسی، میثاق حقوق کودک در اسلام
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گیرنـد و از طـرف دیگـر، دولـت  طرف اجرای این وظیفه از طریق تصویب قوانین صـورت مـی ازیک
ی نمونـه، ی مسئولیت خطیر تربیت فرزندان است؛ برا ریزی برای آموزش والدین درباره مسئول برنامه

ها و دانـشی کـه  ازپیش با مهارت ای را اجرا کرد تا به مادران امکان دهد که بیش دولت اندونزی برنامه
 سـالگی، روابـط متقابـل برقـرار ٣کنند، بتوانند با هریک از کودکان خردسال، از نوزادی تا  کسب می

اً در دوران نوزادی، نبایـد بنابراین قوانین برخی کشورها، در پرورش و تربیت کودک و مخصوص. کنند
ایـن مـسأله در . پـذیر باشـند فقط به مادر توجه کرد، بلکه پدران نیز در قبال کودکان، بایـد مـسئولیت

شده است که همه کشورها باید اصل مسئولیت هردو والدین را  صورت بیان  کنوانسیون بدین١٨ی  ماده
از مرخصی برای مادر، در زمان تولد کودک، در برخی کشورها علاوه بر استفاده . به رسمیت بشناسند

ای بـه چنـد مـصداق ملـی اشـاره  در اینجا نمونه. باید به پدران نیز حق استفاده از مرخصی داده شود
  :کنیم می

کیـد : در گزارش ایتالیا به کمیته کمسیون حقوق کودک آمده است دادگاه قـانون اساسـی ایتالیـا تأ
هـای عـاطفی و ارتبـاطی، مـستلزم  خصوص ازنظر جنبـه بهکند که رشد متوازن شخصیت کودک،  می

مشارکت هردوی والدین است؛ بنابراین، دادگاه قانون اساسی حقوق زیر را بـرای هـردوی والـدین بـه 
ی برابر با  العاده حق استفاده از شش ماه مرخصی با حفظ امتیازات و دریافت فوق: شناسد رسمیت می

 سـالگی ٣ق ترک محل کـار در مـوارد مریـضی کـودک تـا  سالگی کودک و ح١سی درصد حقوق تا 
  .کودک و حق تعطیلی روزانه برای مراقبت از کودک دریک سال اول پس از تولد کودک

 روز در صورت که طفل یگانگی ٩٠ قانون کار مرخصی زایمان تا ٥٤در افغانستان بر اساس ماده 
 روز روی مرخـصی ١٥ی به دنیا بیایـد صورت غیرطبیع باشد، اما در صورت که طفل دوگانگی و یا به

المللـی هـردو روی  گردد کـه قـوانین داخلـی و قـوانین بـین درنتیجه مشخص می. گردد آن اضافه می
سزای دارنـد، امـا قـوانین افغانـستان بیـشتر روی موضـوعات تربیتـی  موضوع تربیت کودک تأکید بی
  .نسانی و همچنین حقوق اساسی کودکالمللی بیشتر روی کرامت ا اسلامی تأکید دارد و قوانین بین

  حق آموزش کودك
در . ترین مباحث حقوق کودک در دنیای امروز، مسأله تعلـیم و آمـوزش کودکـان اسـت یکی از مهم

کیـد  آموزی و دانش دستورات دینی، بر علم اندوزی کودکان از سنین ابتدایی دوران کـودکی، بـسیار تأ
ایـن حـق از دو جهـت درخـور . عت توجه نشده باشدشده است و شاید به هیچ موضوعی به این وس

یکی از این نگاه که حق کودک بر تعلیم، از تکلیف والدین است و آنان باید تمام تلاش : بررسی است
عنـوان متـولی جامعـه بـرای  ای است که حکومـت بـه دیگری، وظیفه. خود را در این راه مبذول دارند

ای برساند که هیچ کودکی بـرای فراگیـری علـم،  را به نقطهبسترسازی و بسیج امکانات دارد تا جامعه 
ترین قانون  مهم. وپرورش اجباری است از نظر قوانین داخلی، آموزش. کمبود یا مشکلی نداشته باشد
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در قانون اساسی بسیاری از کشورها ایجاد بستر مناسب برای . هر کشور قانون اساسی آن کشور است
چند مورد در قـانون اساسـی افغانـستان . شده است بینی ی دولت پیش عنوان وظیفه آموزش کودکان به

صـورت صـریح   قانون اساسـی بـه٤٣ماده : کند صورت مجانی اشاره می وپرورش به ی آموزش درباره
دارد که تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی  بیان می

  .گردد ی آن تأمین می ولت هزینهصورت رایگان از طرف د به
همچنین در ماده چهل و ششم قانون اساسـی افغانـستان، ذکـر نمـوده اسـت کـه تأسـیس و اداره 

وپـرورش  قانون راجع به آمـوزش. مؤسسات تعلیمات عالی عمومی و اختصاصی وظیفه دولت است
تربیـت کودکـان عمومی اجباری و مجانی دولت را مکلف نموده است که بایـد در قـسمت تعلـیم و 

در . وپرورش را در کشور، عمـومی و اجبـاری کنـد رو آموزش جامعه نقش اساسی داشته باشد، ازاین
دولت مکلف است برای تعمیم متوازن معارف در تمام افغانـستان : ماده چهل سوم بند دوم آمده است

های مادری  دریس زبانتأمین تعلیمات متوسطه اجباری و پرو گرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینه ت
داران  امروزه، از دیدگاه مصلحان اجتماعی و پرچم. کنند فراهم کند تکلم میها   آنرا در مناطقی که به

تنهـا از حقـوق  مند بودن همه ابنای بشر از آموزش مطلوب، نه نهضت ترویج حقوق بشر نیز حق بهره
 مـشارکت در حیـات سیاسـی و فرهنگـی ای پایـدار انـسانی و ساز دسترسی به توسـعه بنیادین و زمینه
طور خاص در مورد آموزش کودکـان و نوجوانـان بایـد  گذشته از این کلیت، به. گردد جامعه تلقی می

طورکلی شکوفا ساختن متـوازن همـه اسـتعدادهای ایـشان  ی فرآیند آموزش آنان، بلکه به گفت نتیجه
د، آمـوزش و اهـداف  شو تر می رفنوعانش ژ بدیهی است هرچه شناخت آدمی از خویش و هم. است

وپرورش باید رشـت متـوازن ابعـاد مختلـف  آموزش. کند تری پیدا می های جدیدتر و جدی آن، جنبه
گذاری کرده و با زندگی کنونی و آتـی وی ارتبـاط منطقـی و سـازنده داشـته  شخصیت کودک را هدف

نامه هشتمین اجـلاس عمـومی   توصیه١بند الف از ماده . باشد و او را برای زندگی مسئولانه مهیا کند
وپـرورش  المللـی و آمـوزش وپرورش، برای تفاهم، همکاری و صلح بـین ی آموزش یونسکو درزمینه

وپـرورش  های آموزش تصریح کرده واژه» م١٩٧٤مصوب«های اساسی  مربوط به حقوق بشر و آزادی
هـای اجتمـاعی  و گـروهوسـیله آن، افـراد  متضمن معنی فرآیند کامل حیات اجتمـاعی اسـت کـه بـه

گاهانه و به خاطر منافع اجتماعات ملی و بین می هـا،  هـا، نگـرش المللی، تمامی توانـایی آموزند که آ
ای محـدود  هـیچ فعالیـت ویـژه استعدادها و معارف خود را پرورش و توسعه دهنـد؛ ایـن فرآینـد بـه

 مـتن دیگـر مـواد اعلامیـه  اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز عبـاراتی کـه نـسبت بـه٢٦ماده . شود نمی
. منـد شـود وپـرورش بهـره هرکس حـق دارد کـه از آمـوزش«: کند  تصریح می١طولانی است، دربند 

 و اساسی است، باید مجانی باشـد،  وپرورش، لااقل تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی آموزش
امکان آموزش عالی، باید با ای باید عمومیت پیدا کند و  آموزش ابتدایی اجباری است و آموزش حرفه
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  .»مند گردند شرایط تساوی کامل برای همه باشد تا بنا به استعداد خود، بتوان از آن بهره
کیـد شـده اسـت المللی و منطقه بر این مسأله مهم و بنیادی، در دیگر اسناد بین مطـابق . ای نیز تأ

میثاق حقوق مدنی سیاسی و ماده ) ٤ (١٨ میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و ماده ٣ماده 
هـای عـضو،  هـا، دولـت کنوانسیون حمایت از حقوق کارگران مهـاجر و اعـضای خـانواده آن) ٤(١٢

متعهدند آزادی والدین و برحسب مورد، سرپرسـتان قـانونی کودکـان را در تـأمین آمـوزش مـذهبی و 
رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، همچنین کنوانسیون . مطابق معتقداتشان محترم بشمارندها   آناخلاقی
های عضو را به انجام اقدامات لازم برای رفع هرگونه تبعیض علیه زنـان و تـضمین  ، دولت١٠در ماده 

کند و در بند نه، مواردی مشخـصی از ایـن  ی آموزش، متعهد می حقوق مساوی آنان با مردان درزمینه
کننـد و  آمـوزی کـه تـرک تحـصیل مـی شًکند؛ مـثلا کـاهش تعـداد دختـران دانـ اقدامات را ذکر می

 کنوانـسیون حقـوق افـراد ٢٤ و ٨ماده . اند کرده ًریزی برای زنان و دخترانی که قبلا ترک تحصیل برنامه
های عضو متعهـد بـه  دولت«. اند وپرورش این دسته از کودکان تأکید کرده ناتوان نیز برحق بر آموزش

ی ارتقـای سیـستم آموزشـی در تمـام سـطوح  رزمینـهاقدامات فوری، مؤثر و مناسب برای معلولان د
همچنین بر اسـاس بنـدهای مـاده . حق معلولان شدند ازجمله سنین پایین و کودکی و تفکر احترام به

شناسـند و آنـان را  های عضو حق معلولان را برای تحصیل به رسـمیت مـی  این کنوانسیون دولت٢٤
یشرفت اجتماعی را یاد بگیرند تا مـشارکت کامـل و های پیشرفت در زندگی و پ قادر سازند که مهارت

  .عنوان اعضای جامعه تسهیل گردد در امر تحصیل و بهها   آنبرابر
خـصوص  های عضو برای این منظور ازجمله باید اطمینان حاصل کنند که تحصیل افراد به دولت

 عنایت به مطالـب فـوق و با). ٨کنوانسیون اروپایی، ماده (»یافته است کودکان نابینا و ناشنوا گسترش
توان یافت که به استناد آن بتوان فردی را از  ای قانونی را نمی شود که هیچ ماده قوانین فوق، ملاحظه می

حق مسلم تحصیل و تعلیم و تربیت در هر مرحله و یا مقطعی محـروم کـرد؛ بنـابراین، سـلب چنـین 
با توجه به اینکـه هـم در . المللی است نحقی از هریک از افراد، خلاف مقررات و قوانین داخلی و بی

الملل و هم در قوانین داخلی تعلیم و تربیت را در دوره ابتـدایی و متوسـطه اجبـاری دانـسته  اسناد بین
گـاه اقـدام بـه ثبـت  گاه این قوانین در جامعه افغانستان رعایت نشده است، دولت هیچ است، اما هیچ

های  اند که خانواده نام به مکاتب مراجعه نموده ود برای ثبتکودکان برای تعلیم نکرده است، والدین خ
نام کودکانشان نه در مراکـز آموزشـی خـصوصی و نـه در مراکـز آموزشـی  بضاعت حتی برای ثبت بی

جای تعلیم، کودکان خود را مجبورند در کارهای شاقه شامل کنند تا بـرای  کنند، به دولتی مراجعه نمی
ح تا شب کار کنند که حتـی دولـت در ایـن زمینـه نیـز بـرای ایـن قـشر پر کردن شکم خانواده از صب

  .پذیر کاری انجام نداده است آسیب
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  الملل حق آزادي عقیده در قوانین افغانستان و اسناد بین
توان برشمرد، حق آزادی فکر، عقیـده و انتخـاب  ترین حقوق فرهنگی که برای کودک می یکی از مهم
های مذکور پذیرفته شده است ولـی حـق آزادی  ی آزادی المللی همه ینباشد که در اسناد ب مذهب می

رو  ابراز عقیده مذهب را مشروط پذیرفته است اما در قوانین افغانستان این حقوق با اما و اگرهای روبه
 کنوانـسیون حقـوق کـودک بـا پـذیرش اعمـال ١٤مـاده . توان به مواردی اشـاه نمـود باشد که می می

مومی و رعایت آزادی دیگران، مسأله آزادی فکری و عقیده و مـذهب کـودک را محدودیت در حوزه ع
  :در ماده مزبور آمده است. بیان کرده است

کشورهای طرف کنوانسیون، حـق آزادی فکـر و عقیـده و مـذهب را بـرای کـودک محتـرم ) الف
 .خواهند شمرد

انونی کودک را بـرای کشورهای طرف کنوانسیون حقوق و وظایف والدین و سایر سرپرستان ق) ب
هـای  هدایت کودک در جهت اعمال حقوق وی، به طریقی که باعـث اعـتلای اسـتعدادها و توانـایی

 .کودک شود، محترم خواهند شمرد
شـده و بـرای حفـظ  هایی که در قانون تصریح آزادی ابراز عقیده مذهب فقط طبق محدودیت) ج

های اساسی دیگران لازم است، محـدود  ادیامنیت، نظم، سلامت و اختلافات عمومی یا حقوق و آز
 .شود می

المللی حقوق مـدنی و سیاسـی بـر مـسأله آزادی  ی بین در اعلامیه جهانی حقوق بشر و عهدنامه
ها تأکید شده است ماده مذکور، این حق را برای کودکان بـه  ی انسان فکر و عقیده و مذهب برای همه
ها به آنان برای راهنمایی  از نقش والدین و کمک دولتدربند دوم آن . شکل محدودتری پذیرفته است

هـای  کودکان در جهت اعمال حقوقشان سـخن گفتـه اسـت؛ همچنـین دربنـد سـوم بـه محـدودیت
هـای  این ماده در اصل، باوجود راهنمایی. شده از سوی قوانین داخلی کشورها توجه شده است اعمال

کـم  دسـت. د دارای حق آزادی انتخاب مذهب باشدکند که کودک بای والدین، به این نکته تصریح می
 سـالگی، بایـد از مـذهب ١٨شود که الزامی نیست کـه کودکـان تـا قبـل از   استنباط می١٤ی  از ماده

حفـظ  (٢٠ی  ، ماده)حفظ هویت (٨ی  البته این کنوانسیون با توجه به ماده. والدین خود پیروی کنند
حق اجـرای مراسـم مـذهبی جمعـی بـه  (٣٠و ماده ) مذهب در زمان محرمیت از محیط خانوادگی

  .کند از حق کودک برای حفظ مذهب والدین خود حمایت می) همراه اعضای گرو کودک
هـای اسـلام  هـای دینـی، ازجملـه آمـوزه  با اصـول و آمـوزه١٤با توجه به این توضیح، مفاد ماده 

های اسلامی، این ماده را با حـق سازگاری ندارد؛ به همین دلیل در برخی کشورها و شاید بیشتر کشور
ورسـوم و حتـی در  هـایی در آداب اند و این بدان معناست که در ایـن زمینـه محـدودیت شرط پذیرفته

ی مذهب کودکان هستند  کننده در بسیاری از کشورها، والدین کودک تعیین. قوانین داخلی وجود دارد
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را هـا   آنتوانند  ساله می١٨ تا ١٥کان در کشور دانمارک، سرپرستان کود). ٣٣٧، ص١٣٩٠پیوندی، (
در . به سازمان کلیسا وارد یا از آن خارج کنند؛ مشروط بر اینکه خود کودکان راضی به این امر باشـند

ی کافی رشد کرد، اگر سرپرست کودک بخواهد مذهب او  اندازه ازاینکه کودکی به کشور انگلستان پس
  ).٣٣٧همان، ص(دنظر قرار دهد  را مGallickرا انتخاب کند، باید تصمیم 

 وارد طـور شـفاف به عقیده تغییر و داشتن در آزادی بخش به که افغانستان اساسی قانون برخلاف
 صـورت بـه را آن و خوبی برجـسته به را آزادی از قسمت این بشر، حقوق جهانی اعلامیه .است نشده

 آن روی شان دغدغه و اند داشته سألهاین م بر تعمدی اعلامیه نویسندگان گویا است؛ کرده بیان شفاف
 و وجـدان فکـر، آزادی از کـه دارد حـق هـرکس: نویـسد مـی اعلامیه ١٨ ماده در: است بوده متمرکز
 اظهار آزادی متضمن همچنین و عقیده یا مذهب تغییر آزادی متضمن حق این شود؛ مند بهره مذهب
 از توانـد مـی کس است؛ هر دینی اسممر اجرای و مذهبی تمایلات شامل نیز و هست و ایمان عقیده

  .باشد برخوردار عمومی یا خصوصی جمعی، یا فردی صورت به این حقوق
 مـسلم انـسان حقـوق از عقیـده بیان و داشتن که شود می روشن خوبی به گذشته های ارزیابی از
 اینکـه چـه شناسد؛ رسمیت می به را آن اسلام دین های آموزه از تبع به افغانستان اساسی قانون است،
 هـای بیـان ارائه با و شوند می همدیگر باخبر درونی باورهای از ها انسان که است صورت این در تنها

 گونه همان سازند؛ می شکوفا را بشری خویش، فرهنگ موردعلاقه مکتب های آموزه و عقاید از منطقی
  . یافت دست نیز درست عقیده اندیشه به توان می شیوه همین از که

 نگرش اسلامی با و رسد می نظر به ناسازگار افغانستان اساسی قانون با اعلامیه از بند این در آنچه
کنـد مـسأله  تأییـد نمـی طـورکلی به را آن اسلام مکتب و است ارزیابی و نقد قابل و است مخالف نیز
یکـی هرحال، در مقررات دینی نیز به آزادی توجه شده است و آزادی مـذهب  به. است» تغییر عقیده«

اند و به این دلیـل اسـت کـه  سالی رسیده هاست؛ ولی این موضوع برای کسانی است که به بزرگ از آن
رسـد  لـذا بـه نظـر مـی. اعمالشان اثر حقوق داشته باشد؛ وگرنه رفتارهای کودک به این شکل نیـست

  .مذهب کودک، نیز مثل اقامتگاه و تابعیت او، وابسته به والدین است

  گیري نتیجه
کـودک حـق دارد . شده است ها در همه ادیان و مکاتب بشری امری پذیرفته و انسجام خانوادهوحدت 

های مادی و معنوی آن دو برخـوردار شـود،  ها و حمایت در کنار والدین خود زندگی کند از راهنمایی
حقـوق خـانوادگی . اما ممکن است عوامل و دلایلی باعث شود که کودک از والدین خود جـدا شـود

ًشده است، مثلا در مورد ارث، حتی برای جنـین   و اقتصادی کودک در قوانین افغانستان پذیرفتهکودک

ولـی . شده است که ازجمله حق اقتـصادی کـودک اسـت در صورت سالم به دنیا بیاید حق ارث داده
 سال نرسیده اسـت بـه دارایـی ١٨صورت مستقیم تا زمانی که به سن قانونی یعنی  تواند به کودک نمی
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تواند از طریق وصی و ولی خود بـه دارایـی و  صورت غیرمستقیم می خود دسترسی داشته باشد، اما به
 ذکـر ٤همچنین تجارت دسترسی داشته باشد که ایـن مـسئله در قـانون تجـارت افغانـستان در مـاده 

  .گردیده است
ت و ی تعلیم و تربیـت اوسـت و همچنـین مـسئله حـضان  ازجمله حقوق خانوادگی کودک مسأله

گونه تعارض در  شده است و هیچ الملل پذیرفته شیردهی که هم در قانون افغانستان و هم در اسناد بین
ای بـدیهی اسـت کـه  انـدازه تعلـیم و تربیـت کودکـان توسـط والـدین بـه وظیفـه. این قسمت نـدارد

 کودکان تربیت  کنوانسیون حمایت از حقوق٢٩در ماده . اند المللی به آن نپرداخته های بین کنوانسیون
های روانـی و جـسمی کـودک را  شخصیت، استعداد و توانایی: تربیت باید. چنین معنا شده است این

ای مـصوب سـازمان  های پایـه تقویت و شکوفا نماید و احساس احترام و توجه به حقوق بشر و آزادی
های  ان و ارزشهمچنین نسبت به والدین، هویت فرهنگی و زب. ملل متحد را، در کودک پرورش دهد

ها را تقویـت کنـد و  ملی سرزمین پدری ایجاد علاقه و توجه نموده و احترام به فرهنگ دیگر سرزمین
کودک را برای زندگی در یک جامعه آزاد بر پایه تفاهم، صلح، تحمل دگراندیشان و دگرباشان، تساوی 

عـلاوه، علاقـه و  ه کنـد بـهمذهبی، آماد−های قومی یا ملی ها و گروه حقوق زن و مرد و دوستی خلق
  .زیست و طبیعت بیشتر کند توجه به کودک را نسبت به محیط

شده است که این ماده اجازه ندارد چنان تفسیر شوند کـه موجـب  در ذیل این ماده نیز چنین عنوان
در تأسـیس مـدارس . اخلال یا خدشه در آزادی شخص حقیقی و یا شخص حقـوقی دیگـری شـوند

. شده حکـومتی موجـود باشـد ، باید حداقل استانداردهای تعیین١ به رعایت بند آموزشی هم با توجه
ی حقوق کودک، روشـن شـد کـه کنوانـسیون حقـوق  بعد از بررسی و تطبیق دو منبع حقوقی درزمینه

اول در کمیت حقوقی از ایـن حیـث . کودک در دو امر نسبت به قوانین افغانستان نقص و کاستی دارد
ً افغانستان، حقوق کمتری را برای کودک مطرح کرده است، مخصوصا در قـسمت که نسبت به قوانین

دوم در کیفیت حقـوق؛ بـدین معنـا کـه  حقوق معنوی که اهمیت بیشتری نسبت به حقوق مادی دارد
و حقـوق کودکـان در اسـلام از . های فـراوان اسـت سطح ارزشی، روشی و محتوایی آن دچار لغزش

المللی برخورداراست علاوه بر این در قـوانین افغانـستان تمـامی زوایـای  قدمتی بیشتری از اسناد بین
ازآن و نیز حقوق آنان چه جنبه حقوق خصوصی و چه جنبه  حقوق کودکان چه پیش از تولد و چه پس

ًالمللـی عمـلا پـیش از تولـد و دوران  که اسـناد بـین شده است درحالی خوبی ترسیم حقوق کیفری به

 .شود این دوران را شامل نمیها   آنکند و مفاد دکی محسوب نمیجنینی را از دوران کو
 .نگـرش اسـت چگـونگی سازد، می متمایز همدیگر از را قانونی منبع دو این که تفاوتی بارزترین

 بـا و داند می مجاز ها انسان برای را عقیده و مسئلۀ تغییر مذهب تغییر حق بشر حقوق جهانی اعلامیۀ
 گرایانـه اسـلام رویکـرد دلیـل بـه اساسی افغانستان، قانون در اما دارد؛ می اعلام را آن تمام صراحت
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 نـشده اشاره ًاثباتا و ًنفیا حقی چنین داشتن به این کشور، دولت بودن اسلامی و قانون این نویسندگان
 ادیـان بـه گرویـدن و اسلام از عقیده تغییر حق نداشتن و این مسأله نفیی جنبۀ به نشدن اشاره. است
 را مرگ مجازات دیگر، دین انتخاب و آن از روگردانی اسلام، دیدگاه زیرا از است؛ شفاف بسیار ردیگ
 بپیونـدد؛ اعلامیـه دیگـر ادیـان به که است مجاز مسلمانی اینکه به نکردن اما تصریح  و.دارد پی در

 فـردی، ایهـ بـر آزادی طورکلی به و اومانیسمی، فردگرایی رویکرد داشتن دلیل به بشر حقوق جهانی
 بینانه غیرواقع نگاه منشأ نگرش اومانیسمی، همین. است کرده زیادی تأکید بیان آزادی بر خصوص به
 بشر حقوق جهانی اعلامیه دیگر بیان به شود؛ می آفریدگار هستی با وی رابطه گرفتن نادیده و انسان به
 با انسان رابطه فقط (اجتماع با و راندیگ با خود، با باخدا، انسان  رابطه)رابطه انسان نوع چهار میان از

 اسـت؛ شـده غفلـت خداونـد و خـود بـا انـسان رابطه از و است گرفته نظر در را با دیگران و اجتماع
و  خـود بـا انـسان رابطـه که درحالی شود؛ می دیده خدایی−انسان نوعی اعلامیه این متن رو در ازاین

 آن جـز از واقعـی رسـتگاری و دارد بسزایی ثیرتأ او اخروی و دنیوی سرنوشت در خویشتن آفریدگار
 زیـرا دانـست؛ اعلامیـه وارد این بر تواند می که است انتقادی ترین بزرگ این. آید نمی دست به طریق
 هـا انـسان همـه بـرای ایـن و دارد، وجـود هـایی رابطه چنین ًحقیقتا انسان زندگی در اینکه از گذشته
 از پـس جهان و خدا به معتقد و دار دین آنان از بالایی د بسیاردرص ها انسان میان از است، شده نوشته
 .سازد می خارج مخاطبان زمره از را آنان ًاعلامیه، عملا تدوین رویکرد اند، مرگ

تواند برای دولت افغانستان داد این است که یک قانون مجزا برای کودکان  پیشنهادی علمی که می
از طرف دیگر در اجرای قوانین در جامعه دولـت بایـد بـسیار باید در نظر گرفت، ها   آنوحقوق و حق

صورت جدی عمل نماید؛ به دلیل اینکه در قانون کار ذکر گردیـده اسـت کـه کودکـان را نبایـد بـه  به
کارهای شاقه واداشت، اما از طرفی امروزه شاهد هزاران کودک کارگر در سطح کـشور هـستیم کـه در 

  .اشندب کارهای بسیار خطرناک مشغول می
طـورکلی  دارد و بـههـا   آننسبت به کودکانشان و حقی که کودک برها   آنحقوق والدین و تکالیف

مذهبی شناسـایی و بـه −رابطه کودک و والدین باید در چارچوب نهاد خانواده با توجه به فرهنگ ملی
بـه حقـوقی و در پایان لازم به ذکر است که بـه حقـوق کودکـان بایـد از دو جن. جامعه نشان داده شود

توانند بـا  گذار، والدین و دیگر اشخاص می اخلاقی نگریست و یک امر بسیار حساس است که قانون
  .رعایت صحیح و احترام به آن حقوق آینده کودک و حتی جامعه را تضمین نمایند
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  ١استراتژی امنیت ملی ایالات متحدۀ آمریکا در قرن بیست و یکم

  

  چکیده
ی از راهبردهای است که اهـداف تراتژی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا مجموعهاس

هـای داخلـی و خـارجی بیـان و امکانـات، مهم نظامی، سیاسی و اقتصادی را در حوزه
ها را در جهت دستیابی به اهداف و تـأمین امنیـت ملـی آن کـشور مـرتبط منابع و شیوه

اسـناد اصـلی . ١: ریکـا بـردو دسـته هـستنداسناد استراتژی امنیـت ملـی آم. سازندمی
اســتراتژی امنیــت ملــی، اســتراتژی دفــاع ملــی، بــرآورد دفــاعی چهارســاله و ( شــامل 

اسـناد فرعـی . ٢باشـد،  هـا ضـروری مـی که انتـشار آن) استراتژی ملی نیروهای مسلح
ــا تروریــسم، (شــامل  اســتراتژی ملــی بــرای امنیــت داخلــی، اســتراتژی ملــی مبــارزه ب

اطلاعات ملی، استراتژی سایبری، برآورد امنیت داخلـی چهارسـاله و بـرآورد استراتژی 
  .ها وجود ندارد که از سوی کنگره الزامی برای تهیه آن) جامعه اطلاعاتی چهارساله

  
  .استراتژی، امنیت ملی، دکترین، ایالات متحده: واژگان کلیدی
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  مقدمه
 امنیـت صـهاهد چندین دکترین و استراتژی مهم در عر سالۀ کشور خود ش٢٤١مردم آمریکا در تاریخ 

،  سـخنرانی خـداحافظی واشـنگتن، دکتـرین مونروئـه، سرنوشـت محتـوم، درهـای بـاز: اند ملی بوده
ویژگـی درخـور . گیرانـه دستانه و پیش کنندۀ ماورای بحار، تحدید نفوذ، آزادسازی، حمله پیش متوازن

، در ارتبـاط منطقـی و   ملـی هـای امنیـت رکـدام از دکتـرینها آن است که ه توجه در تمام این دکترین
  این امر به حدی بارز اسـت کـه گـویی هرکـدام از ایـن. های پیشین قرار دارند کننده با دکترین تکمیل
کارکرد و پیامـد نهـایی چنـین .  از یک مسیر معین را طی کنند شده ها برآنند که بخشی تعریف دکترین

 امنیتی آمریکا، موسوم بـه  نخستین دکترین. مندی آمریکا است فزایش بهرهرویکردی، تداوم سیاسی و ا
.  است۱۷۹۶سخنرانی خداحافظی واشنگتن، برگرفته از سخنرانی وی خطاب به مردم آمریکا در سال 

طلبانه و تثبیت جمهـوری در  های استقلال سخنرانی خداحافظی حامل پیامی بود که در هدایت جنگ
سخنرانی خداحافظی واشنگتن نخستین اظهار نظر جامع . اد آن بسیار مؤثر بود ایج های نخستین سال

و موثق مربوط به امنیت و اصول سیاست خارجی آمریکاست که نزدیک به یک قـرن راهنمـای رفتـار 
ها پس از وی در قرن نوزدهم  جمهوری ای که تمام ریاست گونه شد؛ به  می  محسوب سیاسی این کشور
  ).٣٤: ١٣٨٨ -١٣٧٨نائینی، (کردند   آن استناد می وده، بهاز آن استفاده نم

در سـال » گلدواترـ نیکلز«الزام دولت آمریکا به ارایۀ سند استراتژی امنیت ملی به تصویب قانون 
شود برداشت کنگرۀ آمریکا مبنی بر ضـعف ایـن  گفته می). ١٩٨٦ ,Goldwater(گردد   برمی١٩٨٦

المللـی در حـال تغییـر آن دوران، علـت   و نیـز محـیط بـینکشور در حصول به اهداف نظامی خـود
جمهـور آمریکـا بـه ارایـۀ اسـتراتژی امنیـت ملـی اسـت  تصویب قانون گلدواترـ نیکلز و الزام رئیس

صـورت سـالانه و در  طبق قانون، اسناد استراتژی امنیت ملی آمریکا بایـد بـه). ٣٠: ١٣٩٠کاردان، (
رونالـد . دهد، به کنگره تحویـل داده شـود سال بعد را ارایه میجمهور لایحۀ بودجۀ  تاریخی که رئیس
جمهوری است که طبق قانون گلدواترـ نیکلز، سند استراتژی امنیـت ملـی دولـت  ریگان اولین رئیس
ریگان این سند را تلاش مشترک از سوی دولت، کنگره و مردم آمریکا جهـت ترسـیم . خود را ارایه داد

جرج بوش پدر نیز بعد از ریگان، سند استراتژی امنیت ملی آمریکـا را . طرحی برای آینده معرفی کرد
های یک عصر جدیـد در دوران پـس از  ها با چالش منتشر کرد که تأکید اساسی آن بر تعدیل سیاست

بیل کلینتون نیـز در . جنگ سرد و انجام اقداماتی برای ایجاد نظم نوین جهانی با محوریت آمریکا بود
 ملی دولت خود تعامل و گسترش نفوذ آمریکـا و جـرج بـوش پـسر بحـث قـدرت و استراتژی امنیت

  ).www. Tabyincenter .ir(دستی را مورد توجه قرار دادند  پیش
 تـا ١٩٨٦ از سـال ) نیکلز-گلدواتر(رؤسای جمهور ایالات متحدۀ آمریکا پس از تصویب قانون 

اسـتراتژی "یالات متحده را که آخرین سند آن  بار اسناد مهم استراتژی امنیت ملی ا١٧ بیش ازاکنون، 



   ١٣١  کمی و ستی بقرن در کایآمر ۀمتحد الاتیا یمل تیامن یاستراتژ

 

  . می باشد ارایه نموده اند٢٠١٧امنیت ملی ایالات متحده 

 چارچوب نظري
انـداز نظـری، امکـان  بـدون داشـتن یـک چـشم. تحقیقات اجتماعی نیازمند چارچوب نظری اسـت

هـت بررسـی در این قسمت برآنیم تا چارچوب تئـوریکی را ج. پذیر نیست های علمی امکان بررسی
  .استراتژی امنیت ملی آمریکا اتخاذ نماییم

  استراتژي
یونـانی، ) Strategos or Srategus" (اسـتراتژوس"از ریشه لغـوی ) Strategy(اصطلاح استراتژی 

محصول یـا "و  " فرایند"طورکلی هردو وضعیت باشد و بهدارای معانی و کابردهای بسیار گوناگونی می
کرنیس لـرد، عـضو سـابق شـورای (٣٧.p,١٩٩٧ ,USMC).  پذیری داردق قابلیت اطلاآننتیجه بر 

ریـزی اسـتراتژیک جـدی در یـک برنامـه: "گویـدامنیت ملی آمریکا، در مورد استراتژی این گونه می
توان به مورد خاص همچون سیاست خـارجی محدودسـاخت، بلکـه بایـد شـامل سطح ملی را نمی

ها را با ابعاد دیپلماتیک  استراتژیک بوده و آن) جاسوسی(ات عناصری از استراتژی نظامی و نیز اطلاع
هـای اقتـصاد و نیـز به علاوه، نمی توانـد حـداقل برخـی جنبـه. و سیاسی امنیت ملی یکپارچه سازد
طـور کلـی، اسـتراتژی تـدوین کننـده بـه٩١ .p ,١٩٨٨ ,Lord) "سیاست داخلی را نیز نادیده بگیـرد

را در یک برنامه اقدام جهت ) دکترین" (هاشیوه"و ) منابع" (امکانات"اولویتمند بوده و سپس " اهداف"
 ,See: Collins( سـازدحصول به این اهداف در یک چهارچوب مشخص بـه یکـدیگر مـرتبط مـی

از سوی دیگر، استراتژی ممکن است اهداف داشـته باشـد و بـرای حـصول بـه یـک هـدف . )٢٠٠١
در بهتـرین . ای را پوشـش دهـدنـد حـوزه گـستردهتوامشخص طراحی شده باشد و درعین حال، می
هـایی بـرای بـازخورد در آن وجـود دارد تـا بـر مبنـای حالت، استراتژی انعطاف پذیر است؛ یعنی راه
ایـن انعطـاف . روز کـردشده در این زمینه بتوان آن را بهتغییرات در محیط خارجی و تجربیات کسب

کـاردان، (های مختلف ایالات متحده شاهد بوده ایـم های صادره توسط دولتپذیری را در استراتژی
یـابی بـه منظور دستشود که بهبه طرح عملیاتی درازمدت گفته می استراتژی یا راهبرد ).٢٠: ١٣٩٠

ای از نظریـات سـنجیده در استراتژی، نظریـه و یـا مجموعـه. یک هدف مشخص طراحی شده باشد
هـداف ملـی و اکلی هماهنگ و همگرا بـرای تحقـق مورد کاربرد ابزارهای قدرت ملی است که به ش

سیاسـی و نظریـۀ -استراتژی یک زنجیرۀ هـدف، ابـزار نظـامی. گیردچندعلیتی مورد استفاده قرار می
های حصول به منافع ملی، خطرات و روش: دولت است و برای تحقق آن به سه مقوله باید توجه شود

کند و بندی میاستراتژی، خطرها را اولویت«: ای دارداز سوی دیگر، استراتژی دو کارکرد برجسته. آن
دکتـرین : ١٣٩٥میرزایـی، (» .سـازدکارهای سیاسی و نظامی برای برخورد با خطرها را مدلل مـیراه
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اصول اساسـی کـه بـدان وسـیله نیروهـا : "کندوزارت دفاع ایالات متحده دکترین را چنین تعریف می
ولـی  دکتـرین لازم الاجراسـت،. کنند از اهداف ملی هدایت میاقدامات خود را در راستای پشتیبانی
-به عبارتی، دکترین را می(١٣٨. ,٢٠٠١ ,Cowley & Parker)."درکاربرد نیازمند دوراندیشی است

درواقع با آنچه گفتـه شـد، اهـداف،  امکانـات . توان بهترین راه برای عملیاتی کردن استراتژی دانست
رابطه و تفاوت دکترین بـا اسـتراتژی آن اسـت کـه دکتـرین . ژی هستندودکترین تشکیل دهنده استرات
کارگیری یا چگونگی نبرد بوده، حال آنکـه اسـتراتژی رهیـافتی کلـی بـرای توصیف کننده چگونگی به
 جورج بوش، کنتـرل نفـت ٢٠٠٢برای مثال، در استراتژی امنیت ملی سال . دستیابی به اهداف است

های همسو با غرب و جلوگیری ازتشکیل مراکز مخالف بـا وردن رژیماز طریق همکاری و روی کار آ
بنابراین دکترین در سـطح . بود" دکترین"جانبه و اقدام پیشدستانه یک" استراتژی" های آمریکا سیاست
  ).٢١: ١٣٩٠کاردان، (گیرد تر از استراتژی قرار میپایین

 )National Security(امنیت ملی 
 بـه تـدریج تعـاریف  امع و کاملی از امنیت ملی ارائه نشده بـود و بعـد از آن، تعریف ج١٨٨٠تا دهۀ 

 و تمایـل  گیری دولت ملـی در قرن هفدهم میلادی، شکل« که  معتقد است» هافندورن«. کامل شدند
این واژه فقط در قرن بیـستم، «کند که  اشاره می» می«اما » . شد شدن این مفهوم آن به بقا باعث مطرح

کـه امنیـت  ّمسلم این). ٤٣: ١٣٧٧ماندل، (» . متداول شده است د از جنگ جهانی دوم،ًخصوصا بع
   مـیلادی١٧کشور مطرح شد که ریـشۀ آن بـه قـرن - به دنبال تولد ملت(national security)ملی 
   مطرح (national survival)»بقای ملی« عنوان  در آن زمان، این مفهوم نوظهور تحت. گردد بازمی
 .شد

 ملی شـامل تعقیـب روانـی و مـادی ایمنـی اسـت و  امنیت«: گوید نیز چنین می» برت ماندلرا«
  های ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج نسبت بـه بقـای ًاصولا جزو مسئولیت حکومت

: مانـدل، همـان(» . خود ممانعت بـه عمـل آورنـد ها، نظام شهروندی و شیوۀ زندگی شهروندان رژیم
توان چنین برداشت نمود کـه نقطـۀ مـشترک قابـل قبـول همـۀ  با دقت در تعاریف فوق می). ٥٢ -٥١

حفـظ ذات و « دیگـر آن را بـه  توان به شـکل است که می» حفظ وجود خود«نظران ضرورت  صاحب
نظـران، حفـظ خـود یـا  برخـی از صـاحب. تعبیـر کـرد» ترین خطرات صیانت نفس در برابر اساسی

  :کنند  چهار پدیدۀ با ارزش خلاصه میرا در» صیانت ذات و نفس«
 حفظ جان مردم؛ .١
 حفظ تمامیت ارضی؛ .٢
 حفظ سیستم اقتصادی و سیاسی؛ .٣
 .حفظ استقلال و حاکمیت کشور .٤
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، این خـصوصیت را دارنـد کـه تمـام کـشورها در » ملی امنیت«عنوان جوهرۀ  چهار مقولۀ فوق به
 بـه  وجـود در کـشورها، بـدون توجـههـا و احـزاب م شان و نیز افراد، گـروه سیاست داخلی و خارجی

 حفـظ و  ها و اختلافات فردی،گروهی، طبقاتی، سیاسی و اجتماعی، در مورد اهمیـت گرایش، سلیقه
اهمیـت . تلاش برای رفع تهدیدات علیه این چهار ارزش، در حد توان و امکان اتفاق نظر کامل دارند

 نظرنـد کـه  الملل بر این ت و روابط بینامنیت ملی به حدی است که بسیاری از دانشمندان علم سیاس
رغـم  دهـد و علـی را به دست مـی» فلسفۀ تشکیل دولت«یا » فلسفۀ وجودی دولت«تحقق این مهم 

 پاسـداری از   فردی ایجاد کرده است، تأسیس دولت را بـرای های تمامی قیودی که این امر برای آزادی
  .اند ه تأسیس آن را قبول کرد حریم امنیت دانسته و ضرورت

  استراتژي امنیت ملی
باشـد و ها اعلان دکترینـی جدیـد مـی ایالات متحده که بعضی از آن (NSS) "استراتژی امنیت ملی"

ای از تـوان مجموعـهبرخی دیگر اعلان یک استراتژی تازه در چهارچوب دکترین سابق هستند را مـی
ارجی راجع به چگـونگی بهتـرین های داخلی و خهای امنیتی، اقتصادی و سیاسی در حوزهاستراتژی

کـاردان، ((راه برای پیشبرد امنیت ملی دانست که از سوی رییس جمهور آمریکـا منتـشر مـی گردنـد
٢٩-٢٨: ١٣٩٠.(  

تهیه و پـس از امـضای رئـیس جمهـور ایـالات " شورای امنیت ملی" از سوی NSSبه هر حال،  
در واقـع ایـن سـند، ارائـه دهنـده . داردعنوان یک کل توجـه متحده به مسایل کشور ایالات متحده به

  (٢٠٠٩,DAU).باشداستراتژی کلان و اهداف کلی آمریکا در رابطه با امنیت ملی این کشور می

  استراتژي امنیت ملی آمریکانگاه اجمالی به اسناد
  : امنیت ملی ایالات متحده را می توان شامل دو دسته اسناد دانستاستراتژیبه طور کلی اسناد 

اسـتراتژی امنیـت "باشد، شامل ها ضروری می  اصلی که بر طبق قانون، تهیه و انتشار آناسناد .١
استراتژی ملـی "و ) QDR" (برآورد دفاعی چهارساله"، )NDS" (استراتژی دفاع ملی"، )NSS" (ملی

 شوند؛ می) NMS" (نیروهای مسلح
الزامی از سوی کنگره ها و تشکیلات امنیتی که هرچند اسناد فرعی یا گزارشات برخی سازمان .٢

ها در چارچوب اسناد اصلی و در جهت عملیاتی سـاختن  ها وجود ندارد، ولی تدوین آن برای تهیه آن
استراتژی ملـی مبـارزه "، )NSHS" (استراتژی ملی برای امنیت داخلی"گیرد، شامل ها صورت می آن

ــسم ــا تروری ــرآورد امنیــت داخلــی چهارســاله" ، )NSCT" (ب "  ســند اطلاعــاتی و دو) QHSR" (ب
: ١٣٩٠کاردان،  ()QICR" (برآورد جامعه اطلاعاتی چهارساله" و ) NIS" (استراتژی اطلاعات ملی

١٧-١٦.(  
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های مهمی  از این میان، دکترین.  سند مهم در این مورد بیرون داده شده است١٧تا کنون، بیش از 
 .است» مونروئه«اند، یکی هم دکترین  که تدوین و ارایه شده

 در قـارۀ آمریکـا بـود و   متحده  ایالات به دنبال گسترش، تعمیق و تثبیت قدرت» ترین مونروئهدک«
  از  باشـد کـه » سرنوشـت محتـوم«سـاز دکتـرین بعـدی یعنـی  ای مناسب و زمینـه توانست مقدمه می

ه خـود  تقویت جایگـا  دنبال  به ، روسیه١٨٢٣در سال . مند بود کرۀ غربی بهره گیری تسلط بر نیم سویه
 ایـالات متحـدۀ آمریکـا  مونروئه اعـلام کـرد .در سواحل آمریکای شمالی در امتداد اقیانوس آرام بود

کرۀ  ای از نیم  سیاسی در هر نقطه منظور گسترش نظام  به های اروپایی را هرگونه تلاش هریک از قدرت
خـدا حـافظی (ن هدف اصلی و مـشترک ایـن دو دکتـری. داند غربی برای صلح و امنیت خطرناک می

 کنترل سیاسی مـؤثر بـر  یابی به ، دست»سرنوشت محتوم«و دکترین بعدی به نام ) مونروئهواشنگتن و 
های مرکزی و وسیع قارۀ آمریکای شمالی از اقیانوس اطلس تا اقیانوس آرام و از کانادا تا خلـیج  بخش

 ).٣٤: ١٣٨٨ -١٣٨٧نائینی، ("دمکزیک بو
تـصمیم .  ایـن کـشور بـود  کنـار  در آمریکا در نقش متحـد انگلـیستا پایان اولین جنگ جهانی، 

دهنـدۀ  ، نـشان١٩١٧ در سـال   اروپـا  جنـگ و کنگرۀ آمریکا برای شرکت در» ویلسون«جمهور  رئیس
.  پایان دومین جنگ جهـانی تـداوم داشـت  تا  که گیری دکترین جدید امنیت ملی آن بود ظهور و شکل

 ژانویه ١٨ای خود در   پوشش اعلامیۀ چهارده ماده  با ۀ ماورای بحار را نیزکنند ویلسون، دکترین متوازن
این رهیافت کـه مرهـون کـار گروهـی از کارشناسـان بـود، در .  المللی داد  ظاهر اخلاقی و بین١٩١٨

 آمریکا قرار گرفت که در دورۀ دوم حضور ویلسون در کـاخ سـفید  خدمت رویکرد آیین امنیتی جدید
، نقش برقرارکنندۀ موازنۀ قوا در اروپـا و آسـیا ١٩٤٥ تا ١٩١٧ متحدۀ آمریکا در سال  یالاتا.   شد آغاز
   امنیت  علیه تدریج تهدیدهای خطرناک مردان این کشور به کرد؛ زیرا دولت  ماورای بحار را بازی می از

لی اورآسیا را بـه  اص  مرکز ها که کنترل ملی آمریکا را از سوی یک قدرت متخاصم یا ائتلافی از قدرت
 ).٣٥-٣٤: ١٣٨٨ -١٣٨٧نائینی، (دست آورده باشـد، درک کرده بودند

حتـی پـیش از پایـان جنـگ .  جنگ جهانی در اروپا و آسیا باقی مانـد  دومین  پس از پایان آمریکا
  انزواگرایانـۀ  وضـعیت توانـد بـه  بودند که آمریکا این بار نمی  آمریکایی معتقد نظران برخی از صاحب

بـه هـر .  دهد تا حوادث آتی اروپا و آسیا بدون مداخلۀ ایـن کـشور شـکل بگیـرد  و اجازه  برگردد خود
، ترکیه، یونان، بـرلین  در واکنش به تهدید اتحاد جماهیر شوروی نسبت به ایران» ترومن«حال، دولت 

ن دکتـرین اصـلی عنـوا  بـه٨٠غربی و دیگر مناطق دنیا، سیاست تحدید نفوذ را اتخاذ کرد که تا دهـۀ 
هـای   نفـوذ در مقابـل اقـدام  تحدید در مجموع، دکترین. امنیت ملی ایالات متحدۀ آمریکا باقی ماند

به شکل طـرح » داردانل«و » بسفر«های  جویانۀ اتحاد جماهیر شوروی در شمال ایران و تنگه مداخله
. ظاهر شد) ناتو(نتیک شمالی  آتلا  پیمان گیری سازمان مارشال، آیین ترومن، پل هوایی برلین و شکل
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 امـضا  ای را پس از آن، آمریکا معاهـده. ساخت تا از اروپای غربی دفاع کند ناتو، آمریکا را متعهد می
و » سـیتو«های امنیتـی ماننـد  ها و ائتلاف آمریکا پیمان.  جاپان متعهد ساخت  از کرد و خود را به دفاع

دکتـرین .  آورد  وجـود وی به دیگر مناطق اورآسـیا بـهمنظور محدودساختن گسترش شور را به» سنتو«
هـا، غیـر از   اواخر دهۀ هفتاد میلادی و آغاز دهۀ بعدی آن در قـرن بیـستم، از همـه راه  تا تحدید نفوذ

نـشاندن و  تـر قـدرت اتحـاد جمـاهیر شـوروی، عقـب سـاختن گـسترش بـیش جنگ، برای متوقـف
کلی، تسریع در نابودی نظـام شـوروی و وادارسـاختن  کنترل و نفوذ کرملین و به طور  محدودساختن

 -١٣٨٧نـائینی، (المللی اسـتفاده کـرد  کرملین به تغییر رفتار خود برای مطابقت با استانداردهای بین
٣٧: ١٣٨٨.( 

 بر جهان، در سال نخست این دهـه، اولـین  ها در تحکیم، تثبیت و تعمیق هژمونی خود آمریکایی
 ٢وی پس از تهاجم عراق بـه کویـت در . نظم نوین جهانی را رواج داد» وش ب جرج«گام را برداشته و 

   در در این رویکرد، تلاش ایـالات متحـده.  به گسترش نظم مورد نظر همت نهاد آرام   ، آرام١٩٩٠اوت 
در . بـود» هدف مقدس آمریکایی«یابی به  یابی به آقایی جهان و تثبیت جایگاه خود برای دست دست
 و  ها از سوی هانتینگتون، نظریۀ پایان تاریخ از سوی فوکویامـا ، طرح نظریۀ برخورد تمدن راستا همین

، رئیس وقت سازمان سیا، حلقۀ تکمیلی ایـن »تنت« سوی سیا به مدیریت   از طرح مبارزه با تروریسم
ی، بخشیدند؛ بنابراین، برخلاف دوران جنگ سرد و سیاست سد نفـوذ و بازدارنـدگ برنامه را شکل می

» مکتـب هـامیلتون« مداخلۀ نظامی نبود؛ بلکه بـر اسـاس  پایان به سیاست جدید متضمن تعهدی بی
جـا کـه ایـن  از آن. دانست های آمریکایی در سطح جهان می خود را متعهد به گسترش اصول و ارزش

ــافع ناشــی از ــد از من ــف جدی ــان  ملاحظــات تعری ــه بنی ــوط ب ــی و   مرب ــت مل ــصادی امنی هــای اقت
ریـزی  سـالاری مبتنـی بـر بـازار آزاد اسـت، وظــیفۀ اصـلی در برنامـه ناپذیری گسترش مردم اجتناب
در مجمـوع، سیاسـت پایـان جنـگ سـرد، .  نهاد بندی و گزینش را پیش روی می ها، اولویت سیاست

های متغیر امنیت ملی ایالات متحدۀ آمریکـا را  ضرورت ایجاد دکترین جدید برای برآوردن نیازمندی
 رقیبی جدی مواجه باشـد، بـه تقویـت تجـارت،  که با آن بی» بیل کلینتون«ساخته بود و دولت تر  بیش

هـای  هایی در راسـتای مقابلـه بـا گـسترش سـلاح گسترش روابط اقتصادی با کشورهای دیگر، تلاش
 نـسبی و  ایـن دهـه کـه شـامل صـلح.  گرایی پرداخت های بشردوستانه و چندجانبه ای، مداخله هسته

گـذاری   آمریکا بود، یک دکترین امنیت ملی فراگیر را که بـر تمـام فراینـد و جریـان سیاسـت پیشرفت
 آغـاز   زمینـه  وقوع حادثۀ یازدهم سپتامبر، حرکت جدی در این  با که  آن حاکم باشد، به وجود نیاورد تا

 -١٣٨٧نی، نائی(برداری کند   میلادی به بهترین نحو بهره٩٠این حرکت توانست از حوادث دهۀ . شد
٣٨: ١٣٨٨.(  

اسـتراتژی امنیـت « تحت عنوان ٢٠٠١ترین سند راهبردی ایالات متحده که در سال  یکی از مهم
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ارایه شد؛ در نوع خود تحقیق و تدوین ایـن سـند از » ملی ایالات متحدۀ آمریکا در قرن بیست و یک
  .ک می باشدهای تحقیقاتی و استراتژیکی قرن بیست و ی ترین پروژه ترین و بزرگ مهم

  شود؟ استراتژي امنیت ملی آمریکا چگونه تدوین و ارایه می
 موجود در زمینۀ امنیـت ملـی، در طـول تـاریخ سیاسـی ایـالات متحـدۀ آمریکـا، اسنادبا نگاهی بر 

صورت نقشۀ راه و سند  یا به) ١: استراتژی امنیت ملی آمریکا به دو طریق تدوین و عملیاتی شده است
ی عمیق از اوضاع آینده و عوامل تأثیرگذار بـر امنیـت ملـی آمریکـا و جهـان تهیـه و راهبردی با تحلیل

توان از استراتژی امنیت ملی آمریکا در قـرن بیـست و یـک نـام  تدوین شده است که در این مورد می
ایالات متحدۀ آمریکا، رؤسای جمهور آن کشور استراتژی ) واترنیکلز-گلد(یا بر اساس قانون) ٢. برد

تـوان از  اند کـه مـی عنوان سند راهبردی و استراتژیکی منتشر و عملیاتی نموده  ملی آمریکا را بهامنیت
 ٢٠١٧ اوبامـا  و ٢٠١٤، ٢٠١٠، بوش پـسر ٢٠٠٦، ٢٠٠١های استراتژی امنیت ملی آمریکا در سال

آمریکـا ترین سند امنیت ملی آمریکا همان استراتژی امنیت ملی  مهم. ترامپ در این زمینه یادآور شد
در .  منشتر شده اسـت٢٠٠١در قرن بیست و یک است که توسط کمیسیون موظف تدوین و در سال 

هـای تحقیقـاتی در خـتم قـرن بیـستم  تـرین پـروژه توان گفت که این کار یکی از بـزرگ حقیقت، می
شورهای توان ادعا کرد که تمام اسناد امنیتی ایالات متحدۀ آمریکا و سایر کـ باشد و به قاطعیت می می
اسـتراتژی امنیـت . سو و رقیب در طول قرن بیست و یکم میلادی، متأثر از این سند خواهنـد بـود هم

و اسـتراتژی اطلاعـات ملـی ایـالات متحـدۀ آمریکـا ) ٢٠١٨(ملی سایبری ایالات متحـدۀ آمریکـا 
  .آیند از دیگر اسناد امنیتی آمریکا به حساب می) ٢٠١٩(

بایـد رؤسـای جمهـور ایـالات متحـده "  واترنیکلز-گلد" قانون همانگونه که یاد آورشدیم مطابق
کرد اما سالانه این گزارش به کنگره ارایـه نـشد و در آمریکا سالانه گزارش خویش را در قالب ارایه می

، ٢٠٠٤، ٢٠٠٣هـای   سـال  توسط بیـل کلینتـون،١٩٩٩ توسط بوش پدر، ١٩٩٢ و ١٩٨٩های  سال
 میلادی توسط اوبامـا  ٢٠١٤ تا ٢٠١١ و ٢٠٠٩های   و سال توسط بوش پسر٢٠٠٨ و ٢٠٠٧، ٢٠٠٥
 توسط دونالد ترامپ ارائه نشد؛ بنابراین، باگذشـت نزدیـک سـی ٢٠٢٠ و ٢٠١٩، ٢٠١٨های و سال

  . سند استراتژیک در امنیت ملی دریافت کرده است١٧ کنگره تا کنون  سال از تصویب این قانون، 
چـون در آن سـال ایـن کـار . نظیم چنین سندی همت کرد به ت١٩٨٧در سال » ریگان«بار،  اولین
الاجل محدودی پـس از تـصویب قـانون داشـت، مـشاوران  گرفت و ضرب بار صورت می برای اولین

هـای آمریکـا را در سـند گنجاندنـد و نتوانـستند ابـزار  امنیتی ریگان تنها تأملاتی پیرامـون اسـتراتژی
) ١  : بخـش تقـسیم شـده بـود٦بـه ... این سـند. ه کنندصورت منسجم ارائ یابی به هرکدام را به دست
) ٣هـای امنیتـی؛  ای در باب استراتژی  صفحه٧-٦) ٢انداز آمریکا به جهان؛  ای در باب چشم مقدمه
حـدود ) ٤ صفحه در باب اصول سیاست خارجی آمریکا در قبال مناطق مختلـف جهـان؛ ١٠حدود 
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 صـفحه در ٥حدود ) ٥پردازد؛   به بازدارندگی میً صفحه در باب سیاست دفاعی آمریکا که عمدتا١٥
انداز  ای هم در باب چشم ًنهایتا چند صفحه) ٦یابی به اهداف؛  باب ابزار سیاسی و دفاعی برای دست

بنـدی  کـه عـدم تقـسیم شده در ایـن سـند نظـامی اسـت؛ ضـمن ایـن عمده وسایل ارائه. ١٩٩٠دهۀ 
داف سیاسی، موجب نقـش در بخـش امنیتـی و عـدم جغرافیایی در ارائۀ اهداف امنیتی، برخلاف اه

  .بندی متن شده است انسجام در تقسیم
، اتحاد جماهیر شوروی عنوان شـده اسـت و چنـین آمـده ١٩٨٧ترین تهدید امنیتی در سند  مهم
های بنیـادین در باورهـا و اهـداف اقتـصادی، اجتمـاعی و سیاسـی منجـر بـه روابـط  تفاوت«: است

ثبـاتی در بـسیاری از منـاطق  سـپس بـی» .حده و اتحاد شوروی شـده اسـتخصمانۀ میان ایالات مت
های کمونیـستی و رشـد جهـانی  کارآوردن رژیم برداری از نقاط ضعف کشورها برای روی جهان، بهره

صورت مختصر در این سند  چند تهدید امنیتی دیگر که به. تروریسم به شوروی نسبت داده شده است
هـای آمریکاسـتیزانه،  های سرکوبگر با ایدئولوژی رژیم:  ترتیب عبارتند ازها اشاره شده است، به بدان

بـسته،  رشد بدهی جهانی، عدم توازن در تجارت خارجی، تغییـر در مزیـت نـسبی اقتـصادهای هـم
ای، ترانزیت مواد مخـدر  انفجار جمعیت جهانی و فقر و مشکلات آب و غذا، اشاعۀ تسلیحات هسته

 مـیلادی، بـه ١٩٩٠ و ١٩٨٠عنـوان یکـی از تهدیـدات پایـدار در دهـۀ   بهًنهایتا. و نقض حقوق بشر
و » های جوامـع متمـدن پایه«شود و  ها حمایت می تروریسم جهانی اشاره شده است که توسط دولت

 ٢٠١٥سـند . تری برخوردار شـد اسناد بعدی از انسجام بیش. های آمریکا را هدف گرفته است ارزش
امنیـت، موفقیـت  :شـود  بخـش مـی٤گیـری، شـامل  ضای اوباما و نتیجهمیلادی، به جز مقدمه با ام

  .های آمریکایی و نظم جهانی اقتصادی، ارزش
، در هرکدام از چهـار بخـش یادشـده، راهبردهـا یـک بـه یـک ١٩٨٧در این سند، برخلاف سند 

سـایل اند و سپس توضیح مختصری در مورد آن داده شـده اسـت کـه شـامل و عنوان تیتر قرار گرفته به
 مبـارزه بـا - جـدا از تقویـت امنیـت داخلـی-در بخـش امنیتـی. شود یابی به آن هدف نیز می دست

یـابی مطمـئن  هوایی، دست و های کشتار جمعی، مقابله با تغییرات آب تروریسم، کاهش اشاعۀ سلاح
تـرین  عنوان مهـم ها برای رشد بازدارندگی، به به فضا، افزایش سطح بهداشت جهانی و تقویت قابلیت

  .اند راهبردها ذکر شده
 تنهـا ١٩٨٧در سند . جمهور است ، مقدمۀ رئیس١٩٨٧های این سند با سند  یکی دیگر از تفاوت

چیـز در  همه... آزادی، صلح و موفقیت اقتصادی«: یک جمله از ریگان با امضای وی نقل شده است
و برای همۀ مردم در سراسر جهـان مان   برای دوستان برای ما،... مورد آمریکا در همین سه کلمه است

هـای  ، اوباما در دو صفحه به تشریح سیاسـت٢٠١٥اما در سند  ».کنند که برای دموکراسی مبارزه می
 آمریکـا  ترین جملات آن، راهبرد کـلان امنیتی دولت خود در ابعاد گوناگون پرداخته و در یکی از مهم
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رهبری نیرومند و پایدار آمریکا یک ضرورت «: روی دانسته است را تشکیل ائتلاف و خودداری از تک
خواهد امنیت جهانی، موفقیت اقتصادی، کرامت و حقوق  المللی است که می مند بین برای نظم قانون

پرسش این نیست که آیا آمریکا باید رهبری کنـد یـا خیـر، ایـن . بشر برای همۀ مردمان را تقویت کند
مـا اگرچـه در مـورد منـافع مرکـزی خـود و ... ام دهـیم است که ما چگونه باید ایـن رهبـری را انجـ
کنیم؛ اما زمانی نیرومندتریم کـه  جانبه عمل می ایم که یک ِتهدیدهای پیش روی آن، به دنیا نشان داده

  .)www. basirat. ir(» .یک اقدام جمعی را سامان دهیم

  آمریکا باز هم از این اسناد ملی در حوزة امنیتی یا نظامی دارد؟
 و ٢٠١٠، ٢٠٠٦، ٢٠٠٢، ٢٠٠١، ٢٠٠٠هـای  ز سند امنیتی که در قرن جاری میلادی در سـالبه ج

های سند استراتژی دفاعی و سند استراتژی نظامی نیـز توسـط   شده است، دو سند به ناممنتشر ٢٠١٥
 و سـند نظـامی در ٢٠١٢ و ٢٠٠٨، ٢٠٠٥هـای  سند دفـاعی در سـال. شود دولت آمریکا منتشر می

و به نوعی به بخش امنیت نظامی و امنیـت داخلـی در ...  منتشر شده است ٢٠١١ و ٢٠٠٤های  سال
ها، تهدیدات و چگونگی  اهداف در کنارملزومات و ابزار دسترسی به آن. پردازد آن سند به تفصیل می

  .گونه اسناداند ها از محتویات این ها و چگونگی استفاده از آن  فرصت ها، برخورد با آن
اسناد قابل استفاده در حوزۀ دفاعی آمریکا، نه سندهای استراتژیک برای آینـده بلکـه یکی دیگر از 

منتـشر ) CRS(های چندساله در این حوزه است که توسط سرویس تحقیقـاتی کنگـره  ًعمدتا گزارش
  .شود می

هـای  اولویـت: تحکیم رهبری جهانی آمریکا«، سند ]یکی از اسناد دفاعی ایالات متحدۀ آمریکا[
تـر از سـند امنیـت  ًاین سند طبیعتا کوتاه.  منتشر شده است٢٠١٢است که در ژانویه » ٢١ قرن دفاعی

برانگیـز  ای بـه امـضای اوبامـا، محـیط چـالش مقدمه:  بخش است٤ صفحه و ٩ملی است و شامل 
های دارای اولویت برای نیروهـای مـسلح آمریکـا، بـه سـمت یـک نیـروی  امنیت جهانی، مأموریت

  .)www. basirat. ir. (٢٠٢٠مشترک در 

  امنیتی در آمریکا چگونه است؟-پروسۀ تولید اسناد ملی نظامی
هـا نیـز  تـرین آن امنیتی آمریکا است؛ گرچـه مهـم-سند امنیت ملی آمریکا، تنها یکی از اسناد نظامی

  :یمکن تر با روند نگارش و تدوین این اسناد، مراحل آن را به اختصار بیان می برای آشنایی بیش. هست

 مطالعات پیشینی. 1
» بروکینــز«و ) RAND(» رنــد«نهادهــای مطالعــاتی شــامل مؤســسات پژوهــشی ماننــد 

)Brookings (برای مثال. اند و شورای روابط خارجی آمریکا نیز در تدوین سند امنیت ملی شریک :



   ١٣٩  کمی و ستیب قرن در کایآمر ۀمتحد الاتیا یمل تیامن یاستراتژ

 

. شـود دارد که توسط دولت فدرال حمایت مالی مـی) FFRD(مؤسسۀ رند سه مرکز تحقیق و توسعه 
های مختلف به سـفارش مراکـز امنیتـی، سیاسـی و  ای را در حوزه های گسترده این سه مرکز، پژوهش
  .سازند صورت عمومی منتشر می دهند که تنها بخشی از آن را به دفاعی آمریکا انجام می

 تدوین سند بالادستی امنیت ملی. 2
 و NSA  پنتـاگون،(دهای اجرایـی  سند امنیت ملی در آمریکا پس از مطالعات اولیه توسط نهاتدوین

گیرد و با مقدمـۀ رئـیس  جمهور، صورت می ویژه مشاور امنیتی رئیس جمهور، به و مشاوران رئیس...) 
  .شود جمهور به کنگره تقدیم می

  دستی تدوین اسناد میان. 3
، سند استراتژی دفاعی ملی و سند امنیت داخلـی از سـند )NMS(سپس سند استراتژی نظامی ملی 

 نوسـازی نیروهـا،  این اسناد شامل ساختار نیروهای نظـامی،. شود لادستی امنیت ملی استخراج میبا
ِها و نهایتـا منـابع مـالی و انـسانی مـورد نیـاز  تعاملات تجاری در این زمینه، پشتیبانی از زیرساخت

ً

ا در هـای اصـلی بـرای برتـری آمریکـ گیـری هدف این اسناد، تعیین لوازم مورد نیـاز و جهـت. است
هـای پیرامـونی و همکـاری بـا ائـتلاف  ِهای جاری یا پیش رو و چگـونگی اسـتفاده از فرصـت جنگ

تـر بـرای  المللی بـر مبنـای امنیـت و اقتـدار بـیش دادن به محیط آیندۀ بین کشورهای دیگر برای شکل
  .آمریکا است

  دستی تدوین اسناد پایین. 4
دسـتی ماننـد دکتـرین نیـروی   استخراج اسناد پایینهای عملیاتی، مرحلۀ نهایی پیش از تدوین برنامه

  .)www .basirat .ir. (دریایی، دکترین فضایی، دکترین نیروی زمینی و مانند آن است

  آیا همۀ کشورها اسناد ملی امنیتی و نظامی دارند؟
ود ها کشور کوچک و بزرگ داریم که برای خ فقط آمریکا نیست که سند امنیتی و نظامی دارد؛ بلکه ده

ًالبته، قطعا میان یـک نوشـته و عمـل چنـدین ارگـان و هـزاران مـأمور و . اند اسناد بالادستی تهیه کرده

مـا . تـر اسـت و در برخـی کـشورها کـم تـر  ای وجود دارد که در برخی کشورها بـیش کارمند، فاصله
 مربوط به پـس از ًتقریبا تمام این اسناد.  کشورهای زیر دست یافتیمامنیتیکم به اسناد دفاعی و  دست
 نظـر  گانه قابل تجدید بندی کشورها در این مناطق پنج لازم به ذکر است که تقسیم.  است٢٠٠٠سال 

  :ایم  منطقه قرار داده٧ها را در  ًاست و ما صرفا برای درک حدود جغرافیایی این کشورها آن
  ن، هند، مغولستان؛ چین، ترکیه، آذربایجان، ارمنستا لبنان،: کشورهای آسیای غربی و جنوبی •
بلژیک، اسـپانیا، فرانـسه، فنلانـد، نـروژ، ایرلنـد، آلمـان، : کشورهای اروپای غربی و شمالی •
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  اتریش، سوئیس، انگلیس، هلند، دانمارک، سوئد و ایتالیا؛
   اوگاندا و سیرالئون؛ اتیوپی، افریقای جنوبی، : کشورهای افریقایی •
  لیز و جامائیکا؛کانادا، آمریکا، ب: کشورهای آمریکای شمالی •
 آرژانتـین، برزیـل، کلمبیـا، هنـدوراس، اکـوادور،  شیلی،: کشورهای آمریکای لاتین و جنوبی •

  پاراگوئه، پرو، نیکاراگوئه و بولیوی؛
 مالزی، برونئی، نیوزیلند، کوریای  جاپانن، استرالیا، فیلیپین،: کشورهای شرق آسیا و اقیانوسیه •

   اندونزیا؛ ویتنام، کامبوج، سنگاپور و جنوبی،
 گرجستان، مجارستان، چک،   لتونی، نگرو، آلبانی، لیتوانی، مقدونیه، مونته: کشورهای اورآسیا •

اوکراین، استونی، روسیه، لهستان، صربستان، بلغارستان، رومـانی، کرواسـی، اسـلواکی، اسـلوونی و 
  .بلاروس

تحادیۀ اروپا نیـز دارای اسـناد  نظامی و امنیتی مانند ناتو و ا های سیاسی، جدا از کشورها، سازمان
  .)www . basirat . ir(امنیتی جداگانه هستند 

  گیري  نتیجه
باشد و برخی دیگر اعـلان ها  دکترین جدید می ایالات متحده که بعضی از آن" استراتژی امنیت ملی"

 امنیتی، هایای از استراتژیتوان مجموعهیک استراتژی تازه در چهارچوب دکترین سابق هستند را می
های داخلی و خارجی راجع به چگونگی بهترین راه برای پیـشبرد امنیـت اقتصادی و سیاسی در حوزه

  ).٢٩-٢٨: ١٣٩٠کاردان، (گردند  ملی دانست که از سوی رییس جمهور آمریکا منتشر می
استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، عبارت است از یک طرح جامع نظامی، سیاسـی، امنیتـی و 

اگرچـه رؤسـای . جمهور حین ارایۀ بودجه به کنگره تقدیم شـود ادی که باید سالانه توسط رئیساقتص
 ١٧تـر از  ساله این سند مهم را به کنگره ارایه نمایند؛ اما تـاکنون بـیش اند همه جمهور آمریکا نتوانسته

ت متحـده ارایـه سند مهم استراتژیک در پهلوی اسناد مهم دیگر زیر عنوان استراتژی امنیت ملی ایالا
ترین این اسناد، استراتژی امنیت ملی ایالات متحـده در قـرن بیـست و یـک  یکی از مهم. شده است

هـای تحقیقـاتی قـرن بیـست و یـک بـه شـمار  ترین پـروژه توان گفت تدوین آن از بزرگ است که می
  .رود می

تـدوین و بیـرون داده اسناد استراتژی امنیت ملی ایالات متحده به دو نوع؛ اسناد اصـلی و فرعـی 
اسـتراتژی امنیـت ملـی، اسـتراتژی دفـاع ملـی، بـرآورد دفـاعی ( اسناداصلی شـامل . ١ شود که می

اسناد فرعی شـامل . ٢ها ضروری می باشد،  که انتشار آن) چهارساله و استراتژی ملی نیروهای مسلح
تراتژی اطلاعـات ملـی، استراتژی ملی برای امنیت داخلی، استراتژی ملی مبارزه بـا تروریـسم، اسـ(

که از سـوی ) استراتژی سایبری، برآورد امنیت داخلی چهارساله و برآورد جامعه اطلاعاتی چهارساله
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  .ها وجود ندارد کنگره الزامی برای تهیه آن
ًصورت اعمالی در سراسر جهـان، خـصوصا  آنچه ایالات متحده در قالب استراتژی و یا راهبرد به

راهبرد موازنـه ) ٢راهبرد مهار رقبا و دشمنان؛ ) ١: داخته است، عبارت است ازدر افغانستان، به آن پر
) ٦محـوری؛  تخریـبراهبـرد ) ٥گرایی؛  جانبه یکراهبرد ) ٤راهبرد ضعف متخاصم؛ ) ٣از راه دور؛ 

افـزایش راهبرد ) ٩خلع سلاح مخالفین؛ راهبرد ) ٨گرایی؛  چندجانبهراهبرد ) ٧تأثیرمحوری؛ راهبرد 
 کافپـاراهبـرد ) ١٢توانمندسازی حاکمیت افغانستان؛ راهبرد ) ١١محوری؛  فرهنگراهبرد ) ١٠نیرو؛ 

)AFPAK( راهبـرد احالـۀ ) ١٥ تـأمین صـلح؛ راهبـرد )١٤آمـوزش نیروهـای افغـان؛ راهبرد ) ١٣؛
 .مسئولیت
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  منابع
 بـه کـا،ی متحـده آمرالاتیـ ای ملتی امنی استراتژی، بررس)١٣٩٦ (نیی تبی راهبردۀشکدیاند .١

 .www. Tabyincenter. ir :شکدهیـ تهران، وبگـاه اندن،یی تبی راهبردۀشکدی اندنیکوشش مسئول
  .١٣٩٦ ماهی ـ دیمجموع رصد راهبرد

 ی خبرگاهی، پا» دارند؟ی ملتی سند امنیی و چه کشورهاستیچ" ی ملتی امنیاستراتژ"سند « .٢
ـــیتحل ـــصیل ـــشاهده در نیآخـــر (رت،ی ب ـــشاهده ) ٢٥/٣/١٣٩٩ م ـــل م ـــکیدر لقاب ـــ ذن    :لی

https://basirat .ir /fa /news /275019  
 ،ی، فـصلنامه مطالعـات راهبـرد» آنی حقـوقدی و تحدی ملتیامن«، )١٣٧٧( حسن ک،یپ ره .٣

  .٢ ۀشمار شیپ
 کـای آمرۀ متحـدالاتیـ ای اطلاعـات ملـی، اسـتراتژ)١٣٩٨ (کای آمریسازمان اطلاعات مل .٤
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  لن�یز
  ١ محکمو واک ته یوه کتنهیید افغانستان د جزا

  
  
  

  لن�یز
لو �خـه ی قانون له مهمو مـسایی نظام کې د جزای محکمو واک په هر حقوقیید جزا
قضاوت د یوې شخ�ې د حل کولو او د هغې په اړه د شخ�ې د حل کولو وړتیا او . دی

پـه یـوه ک��ـورۍ . یدا وړتیا او دنده په �و ډوله ویشل کیدی ش. یدندې ته اشاره کو
، او په بـل کـې، یر بنس� وال� دی چې دا یې کاروکې، وړتیا د هغه شخص یا واک پ

 حـوزو مـسله ده او پـه ی قوې مـسله د قـضایید قضای. یدا د وړتیا ډول پورې اړه لر
 �که چې د هرې محکمې د وړتیا معیار د لانجې د اوریـدلو یقضیه کې خورا مهم د

  لپاره د قضایی قواعدو اطاعت دی
 واکونو د وٻش په موخـه د ییاتو تر من� د قضا او د بٻلابٻلو مقامیاو د چارو د �ه وال

 چـې د یپه دې مقاله کې لیکوال ه�ه کـو. یاوې �اکل شوې دیو بل پر وړاندې وړتی
 کـال ١٣٩٣ پـه یک��ور" وړتیا" چارواکو د ییجزا اجرااتو قانون ته په کتو سره د قضا

کال د  ١٣٨٢ کال کې تصویب او د ١٣٤٤، د جزا د اعدام قانون په یکې تصویب ک�
 اعدام قانون؛ د دې مطالعـاتو هیلـه دا ده چـې مـوږ د ژونـد او غـوره یلن�مهاله جزای

  . او تازه قانون او عدالت سره سم راوباسئیقانون په برخه کې د عمل
  

 قضاوت، اړونده صالحیت، سیمه ایزه قضاوت، ی جزا محکمه، داخل: کلمېیکلید
  .د قضاوت واک، افغانستان
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 قانون له نظره له امانت سره د خیانت د ییهې او جزاد افغانستان د فق

  ١جرم ساحه
  

  لن�یز
 او ی قـانون لـه نظـره پـه شخـصیی فقهې او د افغانستان جزای د امام،پدې مقاله کې

 سـرچینې ی او حقـوقیفقه. عامه ملکیتونو کې د باور خیانت جرم په اړه بحث شوی
 د باور:  لکهیوکاټ کې د ملکیت په چی چې د دې جرم پی�ې د شخصیپه �وته کو

 که د دې ملکیت ضـبط د ، البته،ی او نور امکان لر،ی �رو، کرایه،باور: ډیری ت�ونونه
 چلند پـه بـه ترسـره شـوی یناوړه ارادې او د تجاوز په نیت او د مرتکب لخوا د جرم

 د جـرم مقـدار سـره ، د خیانت جرم تعریف کولو پرمهال،د افغانستان مقننه قوه. یو
 او امر یې ک�ی چې مجرم ته د اړتیا سـره سـم سـزا ،یسب مجازات وضع ک�سم متنا
 ، قانون �خه ډیـر دیی که �ه هم د خیانت جرم د جنای، فقه کېیپه امام. یزیاته ش

 او د آخـرت عقـاب ،ی قانون شفافیت پورې ت�او نلـرییم�ر عکس العمل یې د جزا
 خپلو اجن�انو تـه ی د امام عل لکه،په �ینو مواردو کې. ی�ل په پام کې نیول شوی کی�

 او البتـه دا د مجـازاتو ، د بند یا �و�ه کیدو یا جلاوطن� سـزا وړانـدیز شـوې،لیکونه
 فقهـې لـه ی چـې د امـامی دا ویل کیدی ش،له همدې امله. مقدار له مخې مبهمه ده

 ،ی قانون په پرتله پراخه ساحه ولـریینظره د امانت خیانت جرم به د افغانستان د جزا
آخـرت؛ .  جرم ته د عکس العمل ډول سزا ته ډیر پـام کـ�ییر په فقه کې ذکر شوم�

 د مرتکب سزا په واضح ډول د هغه د شخـصیت یـا د خیانـت ،م�ر په جزا قانون کې
 چې د فقه او قـانون ی دا ویل کیدی ش،له همدې امله. یدرجې سره سم توضیح کی�

هم د دې په جرم کولو کې اجمـاع  که �ه ،ینظر د سزا په حد او اندازې کې توپیر لر
  .یشتون لر
  . قانون او مقننه قوې له نظرهی جرم، د فقه، د باور خیانت جرم: کلمېیکلید
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   ١٤٧  ز�یلن

 

  
د افغانستان د جزا قانون کې په ن�یوالو سازمانونو �ین�ار سره د بین 

  ١ مسؤلیتی شرکتونو جرمیالملل
  

  لن�یز
 ی او پـه وروسـتیریخ نلـرد جنایی مسؤلیت په ساحه کې قضایی اشـخاص اوږد تـا

دې اشخاصو ته د مسؤلیت �مـارلو . ی قانون ادبیاتو ته داخل شویلسیزو کې د جرم
 او د افغانستان قانون ی فکر کونکو ترمین� مختلف نظرونه �ر�ند شوی د قانون،په اړه

 او غـوره نظریـې پـه اړه خپلـه ی د مختلف نظرونو سره سم د کار �مارونکیجوړونک
 ی او بـین المللـی اشخاص په یو معنی کـورنی قانون،پدې تو�ه.  ک�ېت�لاره رو�انه
 ادارو پـه تو�ـه پیژنـدل ی حقـوقی ن�یوال سـازمانونه د بـین المللـ،یویشل کیدی ش

�که چې ن�یوالو سازمانونو په ن�یوال ډ�ر کې د �ان لپـاره ډیـر �ـواک تعریـف یکی�
 کـوم ،یلو توان نلـر محکمې په ډیری قضیو کې د مجرمینو محاکمه کوی کورن،ک�ی

د دې چلنـد سـره پـه . یچې د دوی محاکمه کولو لپاره ن�یوالې محکمې ته اړتیـا لـر
 د ، چلند او د کتابتون سرچینو په کارولو سـرهیتحلیل-یاوسن� �ی�نه کې، د تشریح

او د جـزا . . قضایی اشخاصو د جنایی مسؤلیت توضیح کولو ه�ه شـوېیبین الملل
 ادارو سـره معاملـه ید افغانستان مقننه قوې د ن�یوالو حقـوق ،قانون په �ینو مادو کې

 او ، مـسؤلیت تعریـف کـ�یی سازمانونو لپاره یې جنـاییک�ې چې یوازې د تروریست
  .ینور سازمانونه پدې قانون کې د جنایی مسؤلیت له ساحې �خه ایستل شو

  
   قضایی اشخاصی انتقال، قضایی اشخاص، مسؤلیتیجرم: کلمې یکلید
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 ی نظام کې د جرم او مجازاتو د شخصیران او افغانستان په حقوقد ای

  ١کولو اصول او استثناوې
  

  لن�یز
 قانون یو له مهمو اصولو �خه چې د قانون جوړونې، محـاکمې او مجـازاتو ید جزای

دا .  ماهیـت اصـل دییپه برخه کې د عدالت معیار دی، د جرم او مجازاتو د شخص
 مجرم �خه چې د سرپرست� یا ��ون یا مرستې یا لامل پدې مانا ده چې پرته له هغه

 او محاکمه، تحقیق، محاکمه او مجازات یپه تو�ه د جرم په ترسره کولو کې �کیل و
، �کـه چـې دا ډول کـار د عـدل او انـصاف خـلاف ی؛ نور به مجـازات نـه شـیش
 چې دا اصول د جزایی قـانون پـه ادبیـاتو کـې یـو لـه نویـو ی �ی�نې �ییتاریخ.دی
 قانون کې د دې اصل له ییپه جزا. فکورو �خه دی او د ډله ایز مسؤلیت �واب دیم

، دا ینو مواردو کې د �ـولنې او خلکـو د ��ـو لـه املـه ویت سره سره، چې په �یاهم
 یاتره هٻوادونه د جرم په اړه هغه کس په غاړه اخلـی او زیاصول له استثنا سره مخ شو

دا �ی�نه د ډی�ا د ډول له .  جرم وړاندوینه ک�ې. لوبولییې رول نه ویچې په هغه کې 
 ماهیت له مخې او د کتابتون د موقعیت له مخـې ی تحلیلی ده، د تشریحیمخې کیف

چې د معلوماتو د را�ولولو له وسیلو �خه په استفادې را�وله شوې او د پرتلې طریقـې 
سـتثنا د  چې له دې اصل �خـه اید �ٻ�نو موندنې �ی.سره تحلیل او تالیف شوې ده

 ژونـد لـه اړتیـاو �خـه ده او د �ـولنیزو ��ـو د ی او کلتـوری، اقتـصادی�ولنیز، سیاس
  . مسؤلیت او د هغې مجازاتی ادارو جرمیلکه د قانون. برابرولو لپاره

  
 مـسؤلیت، مجـازات، د ی ادارې، جزایـید شخصیت اصول، حقـوق:  کلمېیکلید

  .حکمت تضمین، ایران، افغانستان
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   ١٤٩  ز�یلن

 

  
   کې نوم لیکنه او د افغانستان  قانونیپه مدن

 ١ وضعیت قانونید شخص
  

  لن�یز
�کیلتیا د کورن� قانون کې یو له خورا مهم مسلو �خه دی چې له بیلابیلو ابعـادو او 

؟ او ید کوم شرایطو لاندې �کیلتیا ترلاسه کیـ�: مهمو پو�تنو �خه بحث شوی لکه
 که یو له کاندیـدانو ،وروسته؟ او د بشپ�یدو ی اغیزې او پایلې یې �ه د،یکه داسې و

 ایـا �ـ�وډ ، یا دواړه له بلې خوای زیان لامل کی�ی یا معنوی او مادی�خه دا ��وډو
 عکسونو او لیکونـو ، که �کیلتیا د ډالیویکونکی بل اړخ ته مسؤل دی؟ او �ه پی�ی�

 قانون او د افغانستان د ی د دې پو�تنو �وابونه د مدن،؟ پدې �ی�نه کېیسره ��وډ و
 میتود په واسطه د افغان یتحلیل-ی وضعیت قانون کې د تشریحییعه �انو د شخصش

؛ د . ی له نظره د کاندیدانو دندو او حقونو رو�انه کولو په ل�ه کې شویقانون جوړونک
 م�ر پـه ورتـه ،ی چې یو قرارداد نومول شی دا جواز لر،افغانستان د مقننه قوې په وینا

 ی دا د مـدن،ی دلیـل پرتـه سـرغ�ونه ویر یـا قـانون که دا د کوم معتبر عذ،وخت کې
 ډول ی او په عمـوم،قرارداد. ی او دا ت�ون د واده هی� پایلې نلر،یمسؤلیت لامل کی�

  .ی دا غو�تنه ویعکسونه او لیکونه کیدی ش
  

 وضعیت ی په افغانستان کې د شیعه �انو شخص، قانونی مدن،نومول:  کلمېیکلید
  یاو د نوم لیکنې ��وډ
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  ١د فقهاوو له نظره د ��و قضاوت مطالعه
  

  لن�یز
 مـسلو �خـه ی او جنجـالید ��و قضاوت د فقهاو په مین� کې یو له خـورا جنجـال

د فقهاو .  له املهی د میرمنو قضاوت اجازه یا نه منلو په اړه د �ر�ند حوالو نشتوال،دی
جـازه نـشته چـې د یوې ډلې د آیتونو او احادیثو په حواله ادعا ک�ې چې میرمنـو تـه ا

 پـه ورتـه آیتونـو او پـه دوی کـې ذکـر ، �ینې فقهاو، په هرصورتی مقام ونیسیقاض
 دا تشریح ک�ې چې د قضاوت دری� پـه نارینـه وو پـورې ، �کو په استدلال سرهیشو

 ، یا په بل آیت کـې،ی کوم چې نارینه ته اشاره کو، کلمې په �یرید س�. محدود دی
 ژونـد �ولـو ی او اقتـصادی سیاسـ، فقه د �ولنیز،یسرپرستپه ��و باندې د نارینه وو 

 پـه موقـف کـې د ی د قاض،له همدې امله. اړخونو ته د سرپرست� مفهوم پراخه ک�ی
له بلې خوا د لوم�یو او وروسـته . ی سره مطابقت نلری سرپرستیمیرمنې موقف د س�

�ـول . ی دیکارول اسناد یفقهاو یوې بلې ډلې په ��و باندې د واکمن� لپاره ورته فقه
 د ی نـدی لپاره استدلال شویهغه آیتونه او روایتونه چې د ��ې د قضاوت د ناسموال

 د ، مقام ساتلو اعتبار لپارهی چې د قاضیدا ویل کی�. یدې ادعا ثابتولو لپاره بشپ� ند
 پـه آیـت کـې ،سـربیره پـردې. ی کیـ�ی د س�یتوب شرط نه پلـ،نورو شرایطو سربیره

 په رات� سـره د نارینـه یاو په آیت کې د س�،یه چارو پورې اړه لر د واده پیسرپرست
 د نظرونو پرتله کولـو میتـود پـه کـارولو ،پدې مقاله کې. وو د اړتیا دلیل نیم��ی دی

 او د آیتونو او ی پلویانو دلیل قوی چې د میرمنو قضاوت درستوالی دا ترلاسه کی�،سره
  .یحدیثونو سره ډیر مطابقت لر

  
  فقه د ، د ��ینه قضاوت، د نارینه حالت،قضاوت: ی �کیکلید
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   ١٥١  ز�یلن

 

  
  په ن�یوالو وسایلو او افغان قانون کې د ماشوم

  ١ حقونهیکلتور-�ولنیز
 

 لن�یز
 حقونـه او همدارن�ـه پـه ن�یوالـو یکلتـور- مسله د ماشوم �ولنیزید دې مقالې اصل

 ،پدې برخه کې. ییرونه داسنادو او د افغانستان په قانون کې د هغې مشترکات او توپ
 موږ کولی شو د ماشـوم حقونـو ن�یـوال ،په ن�یوالو ډ�رونو کې د اقداماتو په مین� کې

 کـوم چـې د افغانـستان لخـوا هـم تـصویب ، کې تصویب ک�و١٩٨٩کنوانسیون په 
 قانون او د هیواد نور قوانین د ماشوم حقونو پـه اړه قـضیې هـم پـه �وتـه یمدن. شوی
او نورو موجوده قوانینـو او د ماشـوم حقونـو ن�یـوالې اعلامیـې لـه  قانون ید مدنیکو

 مفهوم کې د ماشوم توپیر او پیژندلو عمـر  پـه پـام ی کلن� عمر په عموم١٨ د ،مخې
 دنـدو ی بلوغ عمر او وخـت د مـذهبی که �ه هم د قانون،یکې نیول شوی  کیدی ش

 ل�ـه کـې ده چـې اوسن� �ی�نـه د دې مونـدلو پـه. ترسره کولو مسؤلیت مختلف دی
 ډ�ـر یکلتور- او په �ولنیزیماشوم په ن�یوالو وسایلو او افغان قانون کې کوم حقوق لر

؟ د مطالعې موندنې او پایلې �ـیې ی او کوم دیکې د ماشوم خورا مهم حقونه کوم د
چې په زی�ون دمخه دوره کې د ماشومانو حقوق د مقننه قوې لخوا له پامـه غور�ـول 

 او دا د ماشـومانو ،ی وخت کـې هـی� وظیفـه او مـسؤلیت نلـر او والدین پدېیشو
 ، دا مـبهم، قانون یوه مهمه نیم��تیا ده م�ر په �ینو مـواردو کـېیحقونو په اړه د مدن

د زی�ون دمخه د ماشوم حقونو په اړه ن�یوال وسایل هم .  او حتی نیم��ی دییعموم
 .ی په پام کې ونیول ش چې باید د مقننه قوې لخوایهی� قانون شتون نلریخاموش د
 ن�یـوال ، �ـولنیز حقونـه، حقونـهی کلتـور، ماشـوم،د ماشوم حقـوق:  کلمېیکلید

  سندونه
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  ١ی امنیت ستراتیژی پی�ۍ لپاره د متحده ایالاتو د مل٢١د 

  
  
  

  لن�یز
 د هغو ستراتیژیو �ول�ه ده چـې پـه کورنیـو او ی امنیت ستراتیژید متحده ایالاتو د مل
 ی او د هغـو ملـی اهـداف بیـانوی او اقتـصادی، سیاسـیم نظـامبهرنیو برخو کې مه

 امنیت د لاسته راوړلو لپاره امکانات، سرچینې او لارې چارې په �وتـه یاهدافو او مل
: ی دی امنیت ستراتیژۍ سندونه په دوه برخو ویشل شـوید متحده ایالاتو د مل. یکو
  ).، ا�کلیفاع ستراتیژ دی، ملی امنیت ستراتیژیمل( له ی اسناد عبارت دیاصل. ١
  

، ی چې بایـد خپـره شـی وسله وال پوځ ستراتیژی او د ملی ستراتیژی�لور کلنه دفاع
  .یکان�رس ته اړتیا نشته چې چمتو ک�

  
  . امنیت، نظریه، متحده ایالاتی، ملی ستراتیژ: کلمېیکلید
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United States National Security Strategy for  
the 21st Century1 

Abstract 
The United States National Security Strategy is a set of strategies 
that articulates important military, political, and economic goals 
in the domestic and foreign spheres and relates the possibilities, 
resources, and methods to achieve those national goals and 
national security. They build. The US National Security Strategy 
documents fall into two categories: 1. Main documents (National 
Security Strategy, National Defense Strategy, Four-Year Defense 
Estimation, and National Armed Forces Strategy) that need to be 
published; 2. Subsidiary documents (National Security Strategy, 
National Counterterrorism Strategy, National Intelligence 
Strategy, Cyber Strategy, Four-Year Internal Security Estimation, 
and Four-Year Intelligence Community Estimation) which are 
not required by Congress. 
 
Keywords: Strategy, National Security, Doctrine, United States. 
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Socio-Cultural Rights of Child in International Documents 
and Afghan Laws1 

 
Abstract 
The main issue of this article is the socio-cultural rights of the child 
as well as its commonalities and differences in international 
documents and Afghan laws. In this regard, among the measures 
taken in the international arena, we can mention the International 
Convention on the Rights of the Child, adopted in 1989, which has 
also been ratified by Afghanistan. The civil law and other laws of 
the country also mention cases related to children's rights; 
According to the Civil Code and other existing laws and the 
Universal Declaration of the Rights of the Child, the age of 18 can 
be considered the age of distinction and recognition of the child in 
the general sense, although the age of legal maturity and the time of 
obligation to perform religious duties are different. The present 
study seeks to find out what rights the child has in international 
documents and Afghan laws, and what are the most important 
cultural rights of the child in the socio-cultural field? Findings of 
the study show that children's rights in the prenatal period have 
been neglected by the legislature and parents have no duties and 
obligations at this time, and this is one of the important 
shortcomings of civil law on children's rights; But in some cases, it 
is ambiguous, general, and even flawed. International documents 
on the rights of the child before birth are also silent. 
Keywords: Child Rights, Child, Cultural Law, Social Law, 
International Documents. 
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A Study of Women's Judgment from  
The Perspective of Jurists1 

Abstract 
Women's judgment is one of the most controversial issues among 
jurists, due to the lack of explicit citations on the permissibility or 
impermissibility of women's judgment. A group of jurists, citing 
verses and hadiths, have claimed that women are not allowed to 
hold the position of judge. However, some jurists, by reasoning on 
the same verses and the words mentioned in them, have 
interpreted that the position of judgment is limited to men. Like 
the word man, which means men. Or in another verse, the 
guardianship of a man over a woman is mentioned. The jurists 
have extended the concept of guardianship to all aspects of social, 
political and economic life. Therefore, the position of a woman in 
the position of judge is not compatible with the guardianship of a 
man. Another group of early and later jurists, on the other hand, 
have used the same jurisprudential documents to rule over 
women. Not all the verses and narrations that have been argued 
for the inaccuracy of the woman's judgment are complete to prove 
this claim. It is said that for the validity of holding the position of 
judge, in addition to other conditions, the condition of masculinity 
does not apply. In addition, guardianship in the verse is related to 
marital affairs, and the argument for the necessity of masculinity 
with the arrival of a man in the verse is incomplete. In this article, 
using the method of comparing views, it is obtained that the 
proponents' argument for the correctness of women's judgment is 
stronger and more consistent with verses and hadiths. 
Keywords: Judgment, male condition, female judgment, Shiite 
jurisprudence. 
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Engagement in the Civil Code and the  
Personal Status Law of the of  

Afghanistan1 
Abstract 
Engagement is one of the most important issues in family law that 
has been discussed from various dimensions and important 
questions such as: Under what conditions is engagement 
achieved? And if so, what are the effects and consequences? And 
after the realization, if one of the nominees disrupts it and causes 
material or moral damage or both to the other party, is the 
disruptor responsible to the other party? And in case of 
engagement, what will happen to the gifts, photos and letters? In 
this study, the answers to these questions have been sought by 
descriptive-analytical method in the Civil Code and the Personal 
Status of Shiites of Afghanistan with the aim of clarifying the 
duties and rights of candidates from the perspective of the Afghan 
legislator; According to the Afghan legislator, it is permissible to 
nominate a contract, but at the same time, if it is violated without a 
valid excuse or legal reason, it causes civil liability, and this 
contract does not have any of the results of the marriage contract, 
and photos and letters, in general, can be a demand. 
Keywords: Engagement, Civil Law, Personal Status of Shiites of 
Afghanistan. 
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The principle of personalization of crime and punishment and 
exceptions in the legal system of Iran and Afghanistan1 

Abstract 
One of the important principles of criminal law, which is the standard 
of justice in the field of legislation, trial and punishment, is the 
principle of personal nature of crime and punishment. This means 
that except for the offender who has been involved in the commission 
of the crime in the form of stewardship or participation or assistance 
or cause, and will be prosecuted, investigated, tried and punished; 
Others will not be punished, because such a thing is against justice 
and fairness. Historical studies show that this principle is one of the 
new concepts in the criminal law literature and a response to 
collective responsibility. Despite the importance of this principle in 
criminal law, in some cases it is due to the interests of society and the 
people, this principle has been faced with exceptions and most 
countries hold a person responsible for cases where he did not 
commit a crime and punish him. Has predicted. This research is 
qualitative in terms of data type, in terms of descriptive-analytical 
nature and in terms of library location, which has been collected 
using data collection tools and has been analyzed and compiled with 
a comparative approach. The research findings show that the 
exception to this principle is one of the necessities of social, political, 
economic and cultural life and in order to provide social interests. 
Such as criminal liability of legal entities and its punishment. 
Keywords: Principle of personality, Legal entities, Criminal 
liability, Punishment, Guarantee of wisdom, Iran, Afghanistan.
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Criminal Liability of Transnational Corporations with 
Emphasis On International Organizations in The Afghan 

Penal Code1 
Abstract 
Judicial persons in the field of criminal liability do not have a long 
history and have entered the criminal law literature in recent decades. 
Regarding the assignment of responsibility to these persons, different 
views have been expressed among legal thinkers and the Afghan 
legislator has explained his approach to the theory of superior 
according to different views. Thus, legal persons can be divided into 
domestic and transnational in one sense, with international 
organizations being considered examples of transnational legal 
persons. Because international organizations have defined more 
power for themselves in the international arena, domestic courts are 
in many cases incapable of prosecuting the perpetrators, which 
requires an international tribunal to prosecute them. With this 
attitude; In the present study, with a descriptive-analytical approach 
and using library resources, an attempt has been made to explain the 
criminal responsibility of transnational judicial persons. 
Unfortunately, the International Criminal Court (ICC) has not 
recognized the criminal responsibility of transnational judicial 
persons and the Afghan Legislature Punishment examines 
individuals under international law who have defined criminal 
liability only for terrorist organizations, and other organizations are 
excluded from the scope of criminal liability in this law. 
Keywords: Criminal Liability, Judicial Persons, Transnational 
Judicial Persons. 
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The Scope of the Crime of Betrayal of Trust from The 
Perspective of Jurisprudence and Criminal Law of 

Afghanistan1 
Abstract 
In this article, the scope of the crime of betrayal of trust in private and 
public property from the perspective of Imami jurisprudence and 
criminal law of Afghanistan is discussed. Jurisprudential and legal 
sources show that the occurrence of this crime in the area of private 
property, such as: many trust contracts: trust, rent, mortgage, etc., is 
possible, of course, if the seizure of this property with malice and 
with intent to encroach and in the form of criminal behavior by the 
perpetrator. The Afghan legislature, while defining the crime of 
treason, has imposed a proportionate punishment according to the 
amount of the crime, and has ordered the punishment to be increased 
according to the necessity according to the perpetrator. In Imami 
jurisprudence, although the crime of treason is more than criminal 
law, but the reaction is not related to the transparency of criminal law, 
and is considered as the eagle of the hereafter. In some cases, such as 
Imam Ali's letters to his agents, the punishment of imprisonment or 
dismissal or exile has been proposed, and of course it is ambiguous in 
terms of the amount of punishment. Therefore, it may be said that the 
crime of betrayal of trust from the perspective of Imami 
jurisprudence will have a wider scope than the criminal law of 
Afghanistan, but the type of reaction to the crime mentioned in 
jurisprudence has paid more attention to the punishment of the 
hereafter; But in criminal law, the punishment of the perpetrator is 
explicitly explained according to his personality or the degree of 
betrayal. Therefore, it can be said that the view of jurisprudence and 
law is different in the scope and amount of punishment, although 
there is a consensus in criminalizing it.  
Keywords: Crime, Betrayal of Trust, Jurisprudence, Criminal law, 
Legislator. 
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A look at the jurisdiction of Afghanistan's criminal courts1 
 
Abstract 
Jurisdiction of criminal courts is one of the most important issues 
of criminal law in any legal system. Jurisdiction refers to the 
ability and task of handling a dispute and resolving a dispute about 
it. This ability and task can be categorized in several ways. In one 
category, competence is based on the person or authority 
exercising it, and in another, it is based on the type of competence. 
Jurisdiction is a matter of jurisdiction and is very important in 
litigation because the criterion of competence of each court to hear 
the dispute is to observe the rules of jurisdiction and in order to 
improve the course of affairs and the division of judicial authority 
between different authorities, the jurisdiction of each Relative to 
the other is specified. In this article, the author tries to critique the 
category of "competence" of judicial authorities by looking at the 
Criminal Procedure Code adopted in 1393 in comparison with the 
Criminal Execution Law approved in 1344 and the Interim 
Criminal Execution Law of 1382; The hope of these studies is to 
bring us in line with applicable and up-to-date rights and justice 
in the formulation of applied and up-to-date laws. 
 
Keywords: Criminal Courts, Intrinsic Jurisdiction, Relative 
Jurisdiction, Local Jurisdiction, Jurisdiction of Judge, 
Afghanistan. 
 

                                                 
1 . Dr. Hossein Habibi / President and Faculty member of Khatam Al-Nabiin University (PBUH) Ghazni Branch 
Received: 2021/08/11  Accepted: 2021/11/11 



 

 

 
In the Name of Allah  

  
Biquarterly Journal 

of 
Law & Politic Studies 

 
 

Year 2, Vol. 2, Fall & Winter 2022  
  

  
  

Publisher: Khatam Al-Nabiin University (PBUH) Ghazni Branch 
Director - in - Charge: Dr. Hossein Habibi 

Editor in Chief: Dr. Mohammad Dawod Modaqqeq 
Executive Manager: Mohseni Darrasoofi 

 
 
 

Editorial Board: 
Dr. Hossein Habibi 

Dr. Mohammad Dawod Modaqqeq 
Dr. Seyed Liaqat Ali Mousavi 

Dr. Gholam Reza Karimi 
Dr. Juma Ali Nazari 

Dr. Alijan Heidari 
Dr. Mohammad Javad Samimi 

Mohammad Ali Heydari 
Hussein Dad Kamran 

 
 

Address 
KHNUGHB 

Khajah Ali Street, Ghazni, Afghanistan. 
Tel: +93780700006 

Email: info.ghazni@knu.edu.af 
Website: knu.edu.af 

mailto:info.ghazni@knu.edu.af

